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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       ه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و              هاي تحقيقاتي ك     مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  .است مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده ـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

هدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي          بـراي دريافـت فـرم تع       .مقاله عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد            
  .كليك فرماييدفرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir) سامانة الكترونيك مجله فقط ازطريق

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (ل مقاله   صفحة اول شامل عنوان كام     :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح                    ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .د راهنما نيز درج شودپژوهشي يا رساله و نام استا
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
همـراه بـا نـام نويـسنده يـا          )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  . نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسينويسندگان، رتبة علمي نويسنده يا
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

، فهرسـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه             )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
ويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     در داخل متن فقط نام خانوادگي ن). مگر موارد خاص(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي          ها فقط تا سه شما      گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       گذاري  هاي شماره   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه     و معادل  مقاله

 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم
  .باشد

يـق و كامـل فهرسـت    صورت دق همة منابعي كه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به       :فهرست منابع 
  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند

  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد
  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
 آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع             ترجمة فهرست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاريخ            ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  ها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از عنوان ثبت      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . ه شود نويسندگان استفاد /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول(در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  هفهرست منابع ب

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :مصححكتاب با تأكيد بر نام      

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      هـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـصحيح      دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : ندة نامشخصكتاب با نويس
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: شارمحل انت. شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ). دوگيومـه باشـد    بـين (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي     پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (نـام خـانوادگي، نـام      :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نشاني دقيق پايگاه اينترنتي<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود  ارجاعات در متن مقاله  :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .منابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي باشد -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : ام شاعر، سال نشر   ن: (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لازم اسـت در كـل مقالـه                ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                  چند اثر از نويسنده    اي به   اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (كوب، عبدالحسين زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . تن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود         گذاري و در م ـ     هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و    ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1  شكل ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .ها در حروفچيني رعايت شود فاصله نيم
  قلم و با 13اندازة قلم متن اصلي مقاله Bzar كلمات انگليسي با قلـم . باشد Times New Roman  

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) چه يك بيت و چه چند بيت      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . ودآخر درج ش

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
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  چكيده
ــا   ــل آنه ــت، تحلي ــاختار رواي ــم در شــناخت س ــاي مه ــام از رويكرده  براســاس نظ

بنـدي عناصـر كنـشگر بـه سـه تقابـل        او بـا بخـش   . هاي دوگانة گرماس اسـت     تقابل
  كوشيد به الگـويي فراگيـر در تحليـل داسـتان            ها مي  گانة پيرفت  دوتايي و تقسيم سه   

اين پژوهش بر آن است كـه سـاختار روايـت را در سـه رسـالة فارسـي        .دست يابد
نتـايج  . صورت تطبيقي تحليـل كنـد       اس به ماية نظري گرم    سهروردي با كاربست بن   
گيــري روايــت كامــل، براســاس عناصــر كنــشگر الگــوي  پــژوهش بــر عــدم شــكل

عنوان هدف اوليه     افزايي به   دليل اين امر، استيلاي وجه معرفت     . گرماس، اشاره دارد  
از پيامـدهاي ايـن     . عنـوان هـدف ثـانوي سـهروردي اسـت             پردازي به   بر فرم روايت  

ه تسري پيرفت انفصالي بر رسـائل اشـاره داشـت كـه ايـن امـر نيـز                   توان ب   استيلا مي 
از ديگــر نتــايج پــژوهش، . برخاســته از اســتيلاي وجــه گفتمــان بــر ســاخت اســت 

ــكل ــت   ش ــرم رواي ــري ف ــوع      گي ــشگرها و ن ــام كن ــت نظ ــسان از جه ــردازي يك پ
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اين سبك از پـردازش داسـتان گويـاي نـوع برداشـت             . اي است  پردازي لايه  روايت
همـساني در   . گانه و ارتباط آن با نفس سلوك اسـت           مفهوم افلاك نه   سهروردي از 

هـاي   عنوان امري مفهـومي و همچنـين ضـعف در شاخـصه             هدف به /كنشگر مفعول 
  .هاي ديگر اين بررسي تطبيقي است فرمي از يافته

روزي بـا جماعـت    « نقد ساختارگرايانه، گرماس، سهروردي،      :هاي كليدي   واژه
  . »الطير  ةلرسا«، »يلآواز پر جبرئ«، »صوفيان

  

   مقدمه-1
هـاي برپايـة عقايـد فرماليـستي و      شناسـي  تا پيش از ظهور مكتب نقد نو و به دنبال آن روايت        

ساختارگرايانه، گويي منتقد ادبي كه تمام اهتمام خود را بر كشف هدف و نگرش صـاحب                
 و   ا بـا روش   اثر گذاشته بـود، اصـرار داشـت آن را از جـايي غيـر از مـتن دريافـت كنـد، ام ـ                      

ــا    الگوهــاي نــوين در حــوزة فهــم فلــسفي نــو از جهــان، مطالعــات كلاســيك آثــار ادبــي ب
هـايي بـا تمركـز بـر         انه جاي خود را به پـژوهش      رمحو رويكردهاي استعلايي و قواعد مؤلف    

 به تعبيـر    .استقلال متن و اثر داد و اصل در شناخت و لذت را با تمركز بر سوژه تعريف كرد                 
اثر ادبي خودبسنده و مستقل است و خود مـتن مـسائل خـود را               «اه ناقدان نو    ديگر، در ديدگ  

اي بـر سـاختارهاي    اساساً ايـن نهـضت تأكيـد ويـژه      . )156: 1378شميسا،  ( ».دهد توضيح مي 
منظـور جلـوگيري از    بـه همـين علـت آنهـا بـه     . شناختي در حوزة متون ادبي داشته است  زبان

كه ازسوي نقـد نـو نكوهيـده اسـت، مطالعـات خـود را       انحصار نقد در قلمرو مؤلف و معنا،     
نكتـه اينجاسـت كـه نوگرايـان در هـيچ           . صرفاً روي شكل و فرم آثار ادبي متمركـز كردنـد          

كردند  دانستند بلكه رابطة اين دو را كاملاً عكس هم تصور مي            شرايطي فرم را منشأ معنا نمي     
 و فلسفه در شـناخت ويـژه         انديشهلذا ساختارگرايي به واسطة كاربست      ). 6: 1380،ايگلتون(

شـود و پـراپ از سـال         ترين مكاتب در نقد نـو شـناخته مـي           از ساختار اثر ادبي يكي از موفق      
او در كتــاب . پژوهــي جديــدي در ايــن حــوزه شــد      آغــازگر مطالعــات روايــت  1928

بـه دنبـال ناهمـاهنگي و بـرهم خـوردن آرامـش ابتـدايي               » هـاي پريـان    شناسـي قـصه    ريخت«
گانـة آنـان بـود، امـا مطالعـات           هـاي هفـت     هاي هر داستان و نقش       توسط شخصيت  جرياناتي
شناس فرانسوي   ، زبانشناس و نشانه   1)1992-1917(تر در اين حوزه مربوط به گرماس         فلسفي

صورت گرفت كه سعي داشت با الهام از اصل تقابل در مقولـة معرفـت و دريافـت، الگـوي         
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هـا كـه بـه دنبـال فهـم قـوانين               انـسان   منظر گرماس  از. كنشي را در تحليل روايت بسط دهد      
ناچـار بـا مفـاهيمي از قبيـل           منـد بـشناسند، بـه       انـد آن را نظـام       حاكم بر جهان هـستند و مايـل       

اي همچـون   شـوند و پـس از فهـم آنكـه تنهـا راه درك پديـده              رو مي   هاي متضاد روبه    جفت
 موضـع را در تمـامي        عـدم دوسـتي اسـت، ايـن        .2 دشـمني و     .1دوستي، فهم متـضاد آن در       

ها كه حاصـل آميختگـي ميـان     چنين روايت  دهند و اين    هاي خود از زندگي تسري مي       تجربه
بنـابراين،  . آينـد   هاي متقابـل بيـرون مـي        است، از دل اين جفت      درك و تجربه و زبان آدمي       

 دهند و به همين دليـل، بـراي درك سـاختار مـتن     ها ساختار بنيادين متن را تشكيل مي     تقابل«
او بـا توسـع امـر شـناخت سـوژه بـه        .)364: 1387تايسن،   (».ها را درك كرد    ابتدا بايد تقابل  

نظرية تقابل استراوس كه تأكيد داشت هر چيزي با در نظر گرفتن ضد آن قابل فهـم اسـت،                   
از سوي ديگر، ديدگاه او متأثر از نظريـة كـاركرد گفتمـان             . مبناي فكري خود را آغاز كرد     

 تأكيد بر آن پيرنگ داستان را در سه پيرفت اجرايي، ميثـاقي و انفـصالي            است كه گرماس با   
 از  2اريسوها توسط او، و نيز نظرية         بندي خويشكاري   ديدگاه پراپ و تقسيم   . كند  خلاصه مي 

 از سويي ديگر، پژوهشگران ساختارگرا . (Kwait, 2008: 43)ديگر منابع الهام وي است 
انـد كـه     آثار نويسندگان و سـرايندگان كلاسـيك داشـته         تحليل   براياي    هاي گسترده   تلاش

 توصيف صرف فراروي داشته و به جايگاه و موقعيت معنا       ةنتايج آن در برخي موارد از حيط      
  . در ارتباط آن با عناصر فرمي رسيده است

 در طرح مباني فكري و نظام انديشگاني خود دست به           ، اشراق ة پيشواي فلسف  ،سهروردي
هـاي آن    روايـت  ها و خـرده    ه است كه توجه و تمركز بر ساختار اين داستان         خلق رواياتي زد  

زيـرا او بـا   .  او خواهـد داشـت     ةاي در فهـم مخاطـب از گفتمـان و انديـش            كننـده  نقش تعيـين  
هـاي آن موفـق شـد بـسياري از ادراكـات             گيري از زبـان روايـت و اسـتفاده از ظرفيـت            بهره

 البتـه   . عادي نبودند، بـه گـوش همگـان برسـاند          شهودي خود را كه قابل گنجاندن در الفاظ       
پردازي را به شرايط سخت و خشك مـذهبي حـاكم            توان رويكرد سهروردي در روايت     مي

هـاي     در امـان مانـدن از تهمـت        بـراي  زيرا او    ؛بر محافل علمي روزگار او نيز منتسب دانست       
ود را در قالـب     هاي عرفاني خ ـ    ادراكو  محور بسياري از تجربيات       علماي ظاهري و شريعت   

 بـه   توجـه  بـا    .)41: 1376سـجادي،    (كـرده اسـت   هاي سـاختگي عنـوان        روايت و شخصيت  
 كلان ايـن پـژوهش آن اسـت كـه بـا             ةلئپردازي، مس   سهروردي در روايت   ةرويكرد و انگيز  
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توجه به خوانش تطبيقي روايات فارسي سهروردي بـا نگـرش تقـابلي گرمـاس، چـه نـسبت                   
چيـنش نظـام سـاختاري چـه       توان يافت و اين برهم     ن آنان مي  مشترك و روابط ساختاري ميا    

 از منتخـب  رسـالة  اين پژوهش سه  لذا  دارد؟     ساخت آثار بيان مي    معاني جديدي را در ژرف    
 بر تكيه بارا   »يلآواز پر جبر  «  و »اني با جماعت صوف   يروز« ،»يرالط  ةلرسا« يعني اشراق شيخ

 پس از تطبيق الگوهاي هر سه روايت        است تا  كردهگرماس بررسي    ةهاي دوگان  نظرية تقابل 
  . ارتباط صورت و معنا در نوشتار فارسي سهروردي دست يابدةنو در حوز شناختي به بتواند

  

   پيشينة پژوهش-2
 اسـت كـه     انجام شده اي    گسترده هاي نسبتاً  شناسي آثار سهروردي، پژوهش     روايت ةدر مقول 

ها بيشتر   اند؛ اين پژوهش    رسائل فارسي پرداخته   با رويكردهاي متعددي به تحليل نظام روايي      
 و در مـواردي نظـام تحليلـي تـودوروف و گرمـاس را نيـز در بـر                    نـد بر روش پراپ متمركز   

بـا رويكـرد    هـا و سـمينارها       شده در همايش   استثناي مقالات ارائه   ها به  اين پژوهش . دنگير مي
 يشناســ خــتير« نامــة يــاندر پا) 1388(آبــاد  منــصور ســيف: نــد قرار ايــنبــه غيــر گرماســي

 برمبنـاي الگـوي      را  رسائل فارسي شيخ اشراق    ،»ي سهرورد ني شهاب الد  ي فارس يها داستان
  بـا  ،» اشـراق  خي ش ي آثار داستان  يينقد روا «نامة    در پايان  )1388 (جعفري. كاويده است پراپ  
 رسـائل فارسـي     ،ي عرفـان  هـاي   يـت  مـدرن در نگـارش روا      اتي ادب يها  از شاخصه  يريگ بهره
 اي   مقالـه   ايـن نويـسنده    همچنـين .  اسـت  كـرده بررسـي     با رويكرد تودوروف    را   هرورديس

 و بررسـي رسـالة عقـل سـرخ شـيخ اشـراق              تحليـل «بـا عنـوان     ) 1394(مشترك با هوشنگي    
 بـر   »عقـل سـرخ   « به تحليل بافت روايـي        درآن  كه نگاشته »براساس نظرية روايت تودوروف   

هـاي سـهروردي      آوري   ضمن بيان نو   نويسندگان. دان  مبناي نظام دستوري تودوروف پرداخته    
هاي جديد روايت به انـسجام روايـي          سازي در حوزة ساخت     پردازي و ايده    در حوزة روايت  

ژوهـشي  پ) 1389( جـوادي در همين حوزه،    . اند  كرده نيز اشاره و آن را بررسي        »عقل سرخ «
 لي ـتحل«عنـوان  بـا  سـي  شناسي پراپ و با تمركز بـر رسـائل فار       با رويكرد مشترك روايت   را  

و سودا آتش .  استداده انجام » پراپةوي شي بر مبناي سهروردي فارسيها  داستانيساختار
  اشـراق بـر    خي ش ـ يهـا  ساختار داسـتان  « عنوان   با اي را با همين منظر       نيز مقاله  )1391 (يصادق

 ،راپ پ ي ضمن استخراج الگو   در آن،  اند كه   به چاپ رسانيده   » پراپ ريمي ولاد ياساس الگو 
) 1390( صـمدي  .مشخص كنند زي ن را اوي فارسيها  داستانني مشترك بمي مفاه اند  كوشيده
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گيري از الگوي پـراپ        با بهره  »الطيرها در ادب فارسي    ةلسير تطور و تحول رسا    « نامة  در پايان 
 ـرسـا  كـه الطيرها را بررسي كرده      تمامي رسائل   .آنهاسـت  ة در زمـر   هـم  سـهروردي    الطيـر    ةل

 تحليل و بررسي رابطه سـاختار روايـي و          «با عنوان    )1399(ي  عشفيترك شعيري و    ي مش  مقاله
نيـز در ايـن     » )رساله الطيرهاي فارسـي و عربـي      : مطالعه موردي (فرايند توليد ارزش در گفتمان      

رويكـرد  پراپـي در تحليـل        ة  هـا غلب ـ    مهم در اين دسته پژوهش     ة نكت .حوزه نوشته شده است   
 تكراري و گاه نتايج يكسان و عيني آن بـوده           ةن توجه به پيشين   رسائل فارسي سهروردي بدو   

  . است
 هـايي انجـام و در       پـژوهش   گرمـاس  يـة نظر اسـاس بر ي سـهرورد  ي فارس ـ لئرسادربارة  

 در مقالة ) 1394(نژاد رودبنه    تقيتوان به پژوهش      اند كه ازجملة آنها مي      ها ارائه شده    همايش
 رسالة با بررسينويسنده . اشاره كرد »يسهرورد لغت موران   ة در رسال  تي روا ينقد ساختار «
دهد كـه سـهروردي چگونـه        مي براساس الگوهاي تودوروف و گرماس نشان        »لغت موران «

منظور بيان مفاهيم و افكـار مـد نظـر خـود اسـتفاده               در حكايات تمثيلي از ساختاري واحد به      
بـا عنـوان    ) 1399(اثر ديگر در اين خصوص، كار مشترك رضـايي و قلخانبـاز             . كرده است 

 است كه در آن دو كنـشگر  » العشق سهرورديتبررسي ساختار روايت در رسالة في حقيق      «
 در تقابـل بـا يكـديگر        ، كه بيـانگر نـور و ظلمـت هـستند          ،سن و عشق  ح،  اصلي اين حكايت  

تـوان    ايـن پـژوهش را مـي       ة يادشده، وجه نوآوران ـ   هاي  پژوهشبا توجه به    . اند  توصيف شده 
 عناصر فرمي و ارتباط   ة مقايس به فارسي سهروردي دانست كه      ةگان  رسائل سه  بررسي تطبيقي 

  .پردازد  مي سهرورديةهاي كلان انديش  با معنا و طرحوارههاآن
  

   مباني نظري-3
 بــه بــاور ســاختگرايان، درســت ماننــد شــباهت ســاختاري ميــان كلمــات يــا جمــلات در حــوزة 

ها وجود دارد و يكي از وظايف ناقد          ميان روايت شناسي، همواره الگوهاي كلي و مشتركي         زبان
ادبي آن است كه اين الگوها را كشف و بر اساس آنها ساختار كلي حـاكم بـر يـك روايـت را                      

قواعـد   گرماس ازجمله ساختارگراياني است كـه بـراي روايـت سـاختاري شـبيه         . مشخص كند 
هـا و     اوت در شخـصيت   شناسي در نظر دارد و معتقد اسـت تمـامي حكايـات بـا وجـود تف ـ                  زبان
سـري   برنـده، همگـي از يـك       تفاوت ميان جريان حوادث پـيش     با وجود   هاي آنها يا حتي       كنش

شناسـي   بـا اسـتفاده از مفـاهيم زبـان         «هـا   او ضـمن تحليـل روايـت      . كننـد   قوانين كلي تبعيت مـي    
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ور  و با  )331: 1390مكاريك،  (» ساختاري، دستور زبان پيرنگ را از متون روايي استخراج كرد         
شناسـي محـدود هـستند، در حـوزة بررسـي سـاختاري          طوركه قواعد زباني در زبان     داشت همان 

توان به قوانيني محدود دست يافت و اين تلاش او در جهـت يـافتن آن قـوانين                    ها نيز مي    روايت
با آنكه گرماس پيشة مطالعاتي  . ساختارگرايان پيش و پس اوست   همةدرحقيقت كوشش اصلي    

شناسي بـسنجد    نشانهةهدر مواج«در تلاش بود اين الگو را  ،دانست شناسي مي   اناصلي خود را زب   
هاي خـود را در   ديدگاه درنهايت، گرماس. )109: 1387،  و پورشهراممقدم علوي( »و تبيين كند 

 همة براي    و الگويي را    در اين كتاب قوانين    او .نوشت» 3شناسي ساختارگرا  معني« با عنوان    يكتاب
  . شدتبديل ها   نقد تمامي روايتبراي كه به معياري كردبيان ع و وضها  داستان

  
  الگوي كنشگر 1- 3

اسـت؛ او نخـستين كنـشگر را     4»عامـل كنـشگري  «الگوي كنشگر گرماس متشكل از شش   
. گـردد   ارزشـي مـي  7»مفعول«دهد كه به دنبـال    داستان قرار مي6»قهرمان« يا همان    5»فاعل«

. است كه قهرمان درنهايـت موظـف اسـت بـه آن برسـد             آن چيزي   » هدف/ مفعول«كنشگر  
اند تا اشخاصـي     هاي كلي و عمومي    مفعول، شخصيت « مهم در اين قسمت آن است كه         ةنكت

 است كه فاعـل     8»فرستنده« هويت كنشگر ديگر     .)83: 1383تولان،  (» در معناي دقيق كلمه   
كـه   9»گيرنده«ل، كنشگر   كند تا به دنبال كنشگر مفعول برود و در مقاب           داستان را مجاب مي   

 اسـت كـه قهرمـان       10»يـاريگر «كنشگر ديگـر    . سودبرندة اصلي از تمام جريان روايت است      
 11»بازدارنده« كنشگر   كند و نهايتاً    حكايت را در جهت رسيدن به مفعول ارزشي كمك مي         

 ايـن كنـشگر نيـز ماننـد         .خواهد بود كه مانعي است در مسير رسيدن فاعل بـه سـمت هـدف              
تواند شـامل هـر جيـزي شـود كـه بـر سـر راه هـدف مـانع                      انسان نيست، مي   لزوماًهدف كه   

  . آمده است1  نموداردر روابط اين شش كنشگر .)85: 1384برتنس، (آفريند  مي
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  روابط شش عامل كنشگري گرماس :1نمودار 

  

اي ناخوشـايند از      به اعتقاد گرماس، پس از آنكه درون يـك روايـت حـوادث بـه گونـه                
گـردد و بـا    شوند، كنشگر فرستنده به دنبال قهرمان داستان مي  رست خود منحرف مي   مسير د 

كند تا با يافتن هدف جريان روايت را به سمت و سوي درست               بستن پيماني او را مجاب مي     
 ،خود هدايت كند و قهرمان نيز در اين مسير به فراخور آنكه به پيمان خود عمل كند يا خير                  

 بسيار مهم در ايـن الگـو   ةنكت. )6: 1397پرينس، ( تنبيه خواهد بود مستحق دريافت پاداش يا   
هـا و   هاي روايت هايي ساختاري هستند متمايز از شخصيت عوامل كنشي نقش« آن است كه

برسـلز،  (» هر شخصيت ممكن است نقش يك يا چند عامل كنشي را بر عهده داشـته باشـند                
هـاي دوگانـه در      ، تمركز بر اصل تقـاب      و ديگر اينكه در نظام الگوي گرماس       ،)211: 1386

او بر خلاف پراپ، با قرار دادن هر كدام از اين كنـشگران رو              . تبيين موقعيت كنشگرهاست  
 »14 و ارسـال   13، قـدرت  12 خواسـته  در يك محور كنشي توضيحي شاملِ     «در روي هم آنها را      

)Hebert, 2005: 63 (الگـوي توضـيحي شـش كنـشگر و محورهـاي     . توصيف كرده است 
   . زير استصورتها به  مربوط به آن

  مفعول  خواسته  فاعل
  بازدارنده  قدرت  رسان ياري

  گيرنده  )مأموريت(ارسال   فرستنده
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 هايتـرين سـاختار   بنيـادي از شده توسط الگـوي او   در نظر گرماس شش كنشگر تعريف     
داسـتان را   هاي كنشي او هستند كـه نقـش تمـام كنـشگران               ها هستند و اين نقش       داستان همة

 آنها در يك داستان حضور نداشـته باشـند و   همة هرچند گاهي ممكن است     ،كنند  معلوم مي 
يا حتي اين امكان وجود دارد كه چند نقش . تنها برخي از آنها جريان حكايت را پيش ببرند       

منظـر    از .هاي داستان به انجام برسانند       يكي از شخصيت   فقطكنشي وظايف خود را ازطريق      
  نـه هـر      اسـت  ]گانـه  هاي شـش   كنش[ بين آنها  ساختاري   ةرابط« ،چه اهميت دارد  گرماس آن 
   .)85: 1388سجودي،  (» منفردطور كدام به

  
  هاي معنايي  زنجيره 3-2

آورد، بـه    هـايي اساسـي را پديـد مـي          كه ارتباط آنها كنش    نشگر روايي از طريق دو ك     ةيك زنجير 
اسـتفاده از  جـاي    بنابراين گرماس بـه    )110: 1383 ،گرين. (دهد  حضور مي  ةهاي دوگانه اجاز   تقابل
وسـيلة الگوهـايي بـا نـام      هـا را بـه      پيرنـگ حكايـت    ،شده توسط پـراپ    هاي مخصوص ترسيم    نقش

 و  16يميثـاق ة  زنجيـر ،  15 اجرايـي  ةزنجيـر « كـه شـامل      بندي و تعريف كرد     هاي روايي تقسيم    زنجيره
  .شود  مي)154: 1383اسكولز،  (»17 انفصاليةزنجير

 زمـاني اسـت كـه        در اين پيرفت مربوط بـه حركـت در جريـان روايـت و            . رفت اجرايي پي
حال در  . قهرمان حركت خود را در جهت وظيفة محوله و به سمت هدف شروع كرده باشد              

  . و يا با كساني درگير شودآزمودهاين مسير ممكن است 
فرستنده يا هر كنشگر    در اين موضع پيمان و ميثاقي با قهرمان داستان توسط           . پيرفت ميثاقي 
اگـر  .  برسـاند  پايـان اي را بـه       بندد وظيفه   شود كه بر اساس آن قهرمان عهد مي         ديگر بسته مي  

گيرد و در غير اين صـورت مـستحق            پاداش مي  ،فاعل موفق به وفاداري و عمل به پيمان شد        
 .مجازات است

 گـاه ايـن تغييـر از        .اين زنجيره بيانگر تغيير حالت در جريان روايت اسـت         . پيرفت انفصالي 
 كنشگر اصلي جرياني را خلاف جهت رسيدن به هـدف در            جهتي مثبت به منفي است، مثلاً     

 مريـدي   مثلاً.شود پيش بگيرد و گاهي تغيير حالت فاعل از سمتي منفي به مثبت را شامل مي      
الاتي از جريـان    ؤ بـا پرسـيدن س ـ     ،افزايي به خدمت مرشد در آمده اسـت         كه با هدف معرفت   

  .جهل به سمت جريان مثبت دانايي پيش خواهد رفتمنفي 
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توانـد    در نظر داشت، آن اسـت كـه يـك روايـت مـي     بايدها  اي كه در تبيين پيرفت    نكته
افكنـي و     اما گرانيگاه و وجه غالب در گره       ،اي از چند پيرفت را در خود جاي دهد         مجموعه

ر ايـن، گرمـاس     مـضاف ب ـ  . حل آن، نوع پيرفـت كـلان و اصـلي را هويـت خواهـد بخـشيد                
او . همچون ديگر ساختارگرايان بـراي يـك روايـت دو سـطح رويـي و زيـرين قائـل اسـت                   

 حكـايتي را نـشان   داند كه بـدون روسـاخت عمـلاً     ساخت را بخشي از يك داستان مي        ژرف
  .كند عنوان مي ناپذيرهاي كنشي انكار دهد و نقش خواننده را نيز در تعيين نقش نمي

  
  ها له رساي ساختاريلتحل -4
  »يلئآواز پر جبر« ةلرسا 4-1
 روايت طرح 4-1-1

دهد كـه فـردي      شرح مي روزي را     اصلي، راوي داستانِ . اين روايت، داستاني چندلايه است    
راوي بـا   . كرده است  توهين   ، خواجه فارمدي  ويژه هب ،از روي تعصب به صوفيه و مشايخ آن       

 زنان به سمت خانقـاه پـدر        ة حجر  آنكه چطور از   ةدربار،   كودكي خود  ةداستاني از دور  نقل  
 دهد كه قبـل از هـر       او ادامه مي  . گويد سخن مي ،  شود رو مي  ه با دو در روب    نجارود و در آ    مي

جا در كمـال حيـرت بـا ده پيـر            كند و همان    صحرا را باز مي     شهر را بسته و سپس درِ      چيز درِ 
تي اختيـار   صحب  هم ،تترين آنها كه همان عقل فعال اس       شود و با نزديك    سيما آشنا مي   خوب
 او و دوسـتانش اسـت       ةدهد كه از ناكجاآباد آمده و شغل خياطي پيش          ادامه مي  شيخ. كند  مي

؛  سـخن بگـويي    آنهاتواني با باقي     كند كه تو نمي    و همچنين اين نكته را به راوي گوشزد مي        
يازده تو را   اي   سالك كوزه ،  در همان حين  . اي صحبتي با آنان را هنوز نيافته      زيرا استعداد هم  

 كه آنها همـان نـه فلـك و عناصـر            فهمد  مي در نهايت پرسد و     آن از پير مي    بارةبيند و در   مي
ــستند ــه ه ــر . چهارگان ــپي ــه س ــد پاســخؤب ــاكل الات مري ــايي در ش ــل ةه ــي تمثي ــد م  كــه ده

 راوي اظهار ندامت و زاري      ،در انتهاي روايت  . دهد هاي ديگر اثر را تشكيل مي      روايت خرده
 و ديگـر    شـود   مـي  صـحرا بـسته      درِ،   شهر آمدن روز و باز شدن درِ     بر به محض    را؛ زي كند مي

از دو طـرح كلـي و       ،  اين رساله همچون ساير رسائل شيخ اشـراق        .يابد مرشد خويش را نمي   
  .ها تشكيل شده است روايت  خردهةمجموع

  

 )راوي و مدعي( اول طرح الگوي 4-1-2

فرد مدعي در تـلاش اسـت بـه او بفهمانـد كـه              منظور اقناع    كه به  است   راويهمان   :فاعل -
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پس داستان و طـرح ثانويـه را كـه روايـت            ،  نظري موجب قضاوت اشتباه او شده است       كوتاه
 ئـي اينك من در شـرح آواز پـر جبرئيـل بـه عزمـي درسـت و را                 « .كند  نقل مي  ،اصلي است 

 .)209 :1380سهروردي،  (»فهم كن، صائب شروع كردم، تو اگر مردي و هنر مردان داري

 مـدعي را از جهـل بـه دانـايي     كنـد تـا   تلاش ميواقع راوي  است و در  هم مدعي ف :مفعول -
اينـك مـن در شـرح آواز پـر          «؛  سوق دهد و كلام خواجه فارمـدي را بـراي او تفـسير كنـد              

فهـم  ،  ي صائب شروع كردم، تو اگر مردي و هنر مردان داري          ئجبرئيل به عزمي درست و را     
  . روايت استفاده كرده است عنصر كمكيلت از و به همين ع)همان (»كن

چـون  « روايـت دانـست،      ةتـوان فرسـتند    نيروي يقين و ارادت قلبي راوي را مي        :فرستنده -
 »...گفـتم ... جا رسيد راستي را من نيز از سر حدت زجر او را متشمر گشتم و               تجاسر او بدين  

 را درجهـت تبيـين ذهـن     به علت ارادت قلبي بـه خواجـه و مكتـب او روايتـي              راوي) همان(
  .كند  مدعي نقل مي

بـه  رسد و فاعل      از جهل به دانايي مي      است؛ زيرا   سودبرنده در داستان    كه مدعي :گيرنده -
 .)همان (»...تو اگر مردي و هنر مردان داري فهم كن «. آن است كه او را اقناع كنددنبال

عنـوان يـاريگر     تـوان بـه    را مـي  ) داستان آواز پـر جبرئيـل      (ثانويهدر اينجا روايات     :ياريگر -
  .كه راوي به كمك آن قصد دارد فرد جاهل را متوجه خطايش كندقلمداد كرد 

فهمي از سـخنان مـشايخ صـوفيه        شود   كه باعث مي   )208: همان (رمد تعصب  :بازدارنده -
   .ه باشدنداشت

  

 
  .»يلآواز پر جبرئ«در داستان ) ي و مدعي راويتروا(اول  طرح  :2 نمودار
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  )»آواز پر جبرئيل«داستان (  الگوي طرح دوم 4-1-3
 ولـي در     اسـت  راويآيـد، فاعـل همـان        بـر مـي   طوركـه از روسـاخت روايـت         آن :فاعل -

خواهد از عالم تعلقات جـدا شـود و سـلوك را              حقيقي است كه مي    فاعل منِ ،  ساخت ژرف
تعبيـر بـه    ) ن را كـه آ  (اصل عالي و روحاني و من حقيقي انسان است          «اين همان   . آغاز نمايد 

 .)161: 1389پورنامداريان، (» كنند روح يا نفس ناطق مي

 از شـيخ يـا      يالاتؤراوي با پرسيدن س ـ    است و    تكامل و رسيدن به معرفت حقيقي      :مفعول -
 .قصد دارد به معرفت حقيقي دست يابد، همان دهمين پير

 تـاريكي شـب      ميل راوي بـراي يـافتن حقيقـت و عبـور از             است و  طلبمفهوم   :فرستنده -
 زنـان خـارج     ة باعث شد كه او از حجر       مفهومي ةاين فرستند . غفلت و جهل دوران طفوليت    

مـسير سـلوك را آغـاز       به نوعي   ساخت روايت    و پاي در خانقاه پدر گذارد و در ژرف        شود  
 .)209: 1380سهروردي،  (دكن

ه اسـت و نمـادي از    كه همان من حقيقي و الهي انسان يا درواقع نفس ناطق  است راوي :گيرنده -
 درنهايت او همان     و  اصلي است  ة در اينجا خود راوي سودبرند     .آيد سالك مسير حق به حساب مي     

  .كسي است كه به مفعول ارزشي يعني تكامل و معرفت حقيقي خواهد رسيد
پير، عقل فعال يا همان جبرئيل ياريگر سالك در مسير رسيدن به مفعول ارزشي              : ياريگر اصلي  -

 يـاريگران   بقيـة ها و نـصايح او بـه مريـد پـس از بيـان                 هاي ياريگري شيخ و پاسخ      مصداقاست كه   
  .تفصيل ذكر خواهد شد به
  شـاملِ  ،در اين روايت، تعـدادي يـاريگران جـانبي و فرعـي وجـود دارد              : ياريگران فرعي  - 

 پـدر  خانقـاه  رمـزي   مكان،)210 :همان(  شمع ،)همان( خواب بر ، غلبه زنانة  خروج از حجر  
پيـر و افاضـة      لطـف   رضـايت و   ،)همـان ( سـيما  خوب پير  ده ،)همان( شهر در  بستن ،)مانه(

 شـرح بـر مفهـوم       ،)212: همـان ( 18ركـوه   تمثيل ،)همان(  استعداد ،)211-210: همان(فيض  
  .)219-212: همان(گانه، نور، تسبيح عقول، شرح علوم و ذكر الهي  عقول، افلاك نه

  هيبـت  ،روايت جاي دارد   صورت مقطعي در خرده    هي كه ب  ا نخستين بازدارنده  :بازدارنده -
 شـهر خواهـد      اصلي بسته شدن درِ بيروني و بازشدن درِ        ة و بازدارند  )210:همان(پيران است   

 » اين عمل تصويري از توجه به عالم معقول و قصد توجه بـه عـالم محـسوس اسـت                   كه«بود  
   .)223: 1389پورنامداريان، (
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  .»يلآواز پر جبرئ«ان داستدوم طرح : 3نمودار

  
 ي رواييها پيرفت 4-1-4

 در دو طرح مربوط به تحليل ،آيند ها كه قسمتي فرعي درون پيرنگ داستان به حساب مي پيرفت
همـان  كنـد،    مـي  روايت خودنمـايي     ةعمده پيرفتي كه در طرح ثانوي      .شوند ميمشاهده  رو    پيش

رفت ميثاقي همچنـان در دل حكايـت بـه      اگرچه پيرفت اجرايي در نبود پي     ،  ست ا پيرفت انفصالي 
 تحليل رسائل مختلف سـهروردي      در جريان در حقيقت آنچه     .خوبي جاي آن را پر كرده است      

 بـر   غالبـاً  است كه فلسفي سهروردي  ـ عرفانيروايات ، اصالت گفتگومندي درشاهد آن هستيم
 ،است؛ با اين حال در جهت رسيدن به مفعول ارزشي استوار مريد ومحور گفتگوي ميان شيخ و  

 ةدر روند روايت يعني آنجا كه در طرح كلي راوي با هدف اقناع مدعي دست به نزاع بـه وسـيل                  
 پيرفت اجرايي و حركت فاعل به سـمت         ، بروزِ زند اي تمثيلي از يك سفر معنوي مي       بيان خاطره 

 اكثـر توان مدعي بود كه پيرفـت انفـصالي همچـون            همچنان مي  اما ،مفعول ارزشي مشهود است   
  . غلبه داردمحوريت گفتگوي شيخ و مريدئل با رسا
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  .»يلآواز پر جبرئ« در داستان يت روايها  و نسبتها يرفتپ :4نمودار 

  

  »الطير  ةلرسا« 4-2
  طرح روايت4-2-1

 انگردد تا اندوه دروني خويش را برايش         مي همدلدي  افرا به دنبال    در طرح كلان روايت، راوي    
هـايي در خـصوص ويژگـي يـاران،      ها و توصـيه  مثالتن برادران حقيقت، شرح دهد و پس از ياف  

او . كند    اي نقل مي     از زبان پرنده    را داستانيسپس   ،مرگ اختياري و تفاوت انسان و حيوان داشته       
در دام  كه شتندگ    مي چريدن كند كه روزي به دنبال مكاني براي        حكايت مي  ياز جمعيت مرغان  
 روزي يكـي از ايـن مرغـان         ماننـد تـا اينكـه       مـي  وضعيتمدتي در آن     .شوند  ميصيادان گرفتار   

 پرندگان آزاد در ابتـدا از       آن. كند  از آنها درخواست كمك مي     بيند و     آزاد را مي   تعدادي پرندة 
همگـي  بخـشند و سـپس       س از مدتي مرغـان گرفتـار را رهـايي مـي           پاما  كنند،    ميكمك امتناع   

 از عبور از هفت كـوه، بـه منزلگـاه           بعد .بروندمگين  سفري سخت و سه   به   گيرند كه   ميتصميم  
 كـه بارگـاه     دهد  ميبه ايشان كوهي را نشان      ، پس از پذيرايي،     حاكم آن ولايت  . رسند  ميهشتم  

از او   و   رسـند   مـي درنهايت به درگاه حضرت ملك      مرغان  . ردحضرت پادشاه در آنجا وجود دا     
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 تا آنـان را  فرستد ميرسولي با مرغان  او نيز  .داز آنها جدا كن   بندها را   تا باقي   كنند    ميدرخواست  
 را بـه    ، راوي شـنوند   ميبسياري از دوستان هنگامي كه اين داستان را         . به رهايي و آرامش برساند    

اي از آيـات      و با ذكـر آيـه      داند  ميخداوند را ياور خود     راوي   سرانجام، .كنند  ميديوانگي متهم   
  .بخشد قرآن داستان خود را  پايان مي

 زيرا متضمن دو روايت متفاوت شامل       ؛تواند بررسي شود       در دو طرح كلي مي     » الطير ةلرسا«
  .راوي و همراهان و همچنين روايت مرغان است

  
  )روايت راوي و همراهان(طرح اول  2- 2- 4
 .راوي است كه به دنبال ياران همراه است: فاعل - 

شـود؛ اهـداف      مـي  تقـسيم ن  ي و كـلا   ئ ـهدف در اين روايت به دو بخش جز       /مفعول :عولمف - 
 .2 ،)198 :1380سـهروردي،   ( قهرمـان  انـدوه  رسيدن به آرامـش و فروكاسـتن      . 1 ي شاملِ ئجز

، زنـده مانـدن و      ستنيز خوش .3 ،ديآ  يبرم آن ساخت ژرف كه از    قتيحق برادران افتني نجات
 و همـراه  اناري ـ افتني ـ نجـات  منظـور  به جينتا نيا همة . است )199: همان(ايمن بودن از دشمنان     

  .است يقيحق مفعول به دنيرس راه در داستان قهرمانان و سالك
 وجـودش  در شـده  جمـع  )آرامـش (ي  درون ـ انـدوه  كـردن  كـم  يبـرا  يراو ليتما: فرستنده - 
 حـس همچنـين   . باشـد  صـادق  دوستان خواسترد يبرا او ه و محرك  فرستند ينوع به تواند  يم

 افتني نجات جهت در ييها  هيتوص تا كند  يم جابم را او كه است يراو ارشاد يروين و يبرادر
 .دهد انجام خودش برادران

همچنـين  . اصلي خواهد بـود    ةرنديگ ازآنجاكه راوي به دنبال آرامش خويش است،       :رندهيگ - 
  .  ثانوي در نظر گرفتةتوان در ادامه به عنوان گيرند  را ميقتيحق برادران

 از سـوي ديگـر   .)198: همـان (ران طريقـت اسـت   مدد الهي و همچنين خود يا : دهنده ياري - 
 هولنـاك  يها  منزل از خود برادران دادن نجات دنبال به كه ستيگرياري نيتر بزرگ خود راوي 

هايي را به برادران حقيقت دارد كه هـر             و درنتيجه، توصيه  . خواهد بود  عرفان ريمس در هلاكت و
 دوري از رياكـاري در مثـال خارپـشت          ايبـر  توصـيه    جمله از .شود كدام در قالب مثالي بيان مي     

: همـان ( در مثال مورچـه      حال كتمان ،)همان( در مثال پوست اندازي مار       نفس اضتير ،)همان(
ي در مثال كـژدم، اشـتياق مـرگ،    شگيهم يآمادگ،  غضب و يشهوان يقوا داشتن مقهور ،)199
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ياگريزي در تمثيل    دن ،)همان( سمندر در مثال    ساختن و سوختن،  آفاق و نفس در ريسحركت و   
. و در نهايـت، داسـتان مرغـان       ) 205: همان (ملك حضرت درگاه در خدمت ،)خفاش(پره   شب

منظـور سـود بـردن     هاي خود بـه   اين موضوعات  خود ياريگر اصلي است و راوي پس از توصيه 
 . كند  برادران حقيقت آن را نقل مي

توانـد      ان او و ديوانـه خوانـدنش مـي        مقابلـة صـوفيان بـا راوي و عـدم قبـول داسـت             : بازدارنده - 
 .)همان(بازدارندة طرح اولية داستان باشد 

 
  .»ير الطةلرسا«)  و همراهانيراو(طرح اول  :5 نمودار

  
  )داستان مرغان( طرح دوم 3- 2- 4
 مهم اينجاسـت كـه جـايي در ابتـداي           ةنكت.  هستند » الطير ةلرسا« فاعل داستان    19مرغان: فاعل - 

كند و در تمام روايت   را در ميان مرغان كه قهرمان داستان هستند، معرفي مي راوي خود ،داستان
 .)200: همـان (» آمـدم  يم ـ مرغـان  گلـه  اني ـم در مـن  و«. عنوان قهرمان حضور دارنـد     ها به     همان
عنوان قهرمان داستان و عضوي از جماعت مرغان در تلاش براي بيـرون آمـدن     راوي بهرو  ازاين

  . از قفس است
هدف رسيدن به آزادي حقيقي     / مفعول ،ساخت روايت و طرح كلي داستان       در ژرف : لمفعو - 

شـود كـه        هاي متفاوتي را شامل مي      و رهايي و آزادگي است، اما در روساخت اين مهم مصداق          
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 منزلگـاه كـوه هـشتم كـه همـان           ،)همـان ( رسيدن به مكاني نزه و خـوش و سـرزمين امـن              شاملِ
 ،)409: 1389پورنامـداريان،   (» ان عالم غيب و شـهادت اسـت       مرز مي ] و[آخرين فلك آسماني    «

قصد چشيدن طعم آزادي و همچنين رسيدن به بارگاه ملكوتي حضرت ملك به جهـت رهـايي                 
كه در اصل همان ميل به رسيدن بـه آزادي          است  ) 203- 201 :1380سهروردي،  ( رنج و درداز  

  . ساخت روايت است حقيقي و همچنان مفعول ارزشي در ژرف
ي و تمايل مرغان براي رسـيدن       قيحق ييرها به ديام و ليم،  داستان ساخت ژرف در: فرستنده - 

تـوان سـروش      ديگر روايت را مي    ة فرستند .است شده ظاهر فرستنده مقام در بارها به مكاني امن  
تواند در نقش فرستنده و هـم يـاريگر در ميانـة                غيبي دانست كه با توجه به سياليت كنشگران مي        

هاي پررنگ اين روايت والي ولايت هشتم و حضرت ملك اسـت           اما فرستنده .  تفسير شود  مسير
هاي مرغان، آنان را به سمت كسي كه رهايي كامل آنها وابسته به كمك                  كه پس از شنيدن رنج    

  .)204: همان (سازد   رهنمون مي،اوست
 و  اند  ه به دنبال آزادي   در تمام داستان سودبرندگان اصلي همان مرغان هستند، چراك        : گيرنده - 

  .آورند آن را به دست مي
 ظاهر گرياري مقام دربارها   يقيحق ييرها به  و اميد  ليم داستان ساخت ژرف در: دهنده  ياري - 

، )201: همـان (عهـدهاي پيـشين      اما در روساخت داستان، مرغان آزاد در يـادآوري           ،است شده
 فاعـل را در     ، به هر توقفگاه   و بدگماني ) 202 :همان(تبيين تجربة افتادن در بند، استراحت كردن        

 ديگـر روايـت، والـي ولايـت هـشتم       ةدهند از سوي ديگر ياري   . رسيدن به هدف ياري رساندند    
درنهايت، حضرت ملـك  .  قهرمان داستان باشد  ة  دهند    تواند هم فرستنده و هم ياري      است كه مي  

  . ن ياريگر غايي روايت دوم دانستتوا را مي) همان(و الطاف او پس از بيهوشي مرغان و رسول 
 نيـز  و   )200: همـان ( هايـشان   صـيادان و دام    توانـد    مـي  بازدارندگان در اين روايت   : بازدارنده - 

 منظور به مرغان يجمع دسته حركت .هاي دنيوي است   لذت جسمت  كه  باشد خوش و منزلگاه نزه 
هـاي    منـزل  ،)201: همـان  (آنها يپا و سر بر هاي باقيمانده   ، غفلت و فراموشي، گره    دام از ييرها

 خطرناك، سكون در يك مكان، و حجاب كوشك حضرت ملك و نـور ايـشان كـه در ابتـدا                   
 از ديگـر    ،)204: همـان  (بـود  گرفتـه  قرار مرغان برابر در ريمس طول در بازدارنده و مانع عنوان به

  .استهاي فاعل  بازدارنده
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  .»يرط الةلرسا«) داستان مرغان ( طرح دوم:6 نمودار

  
 ي رواييها پيرفت 4-2-4

رو   بـه    با پيرفـت انفـصالي رو      ، بيش از هرچيز در روند روايت      ،» الطير ةلرسا«در طرح اول روايت     
هستيم؛ زيرا داستان با نصايح راوي به برادران حقيقت آغاز شده است و همين وصايا قرار اسـت     

ة پيرفت انفصالي در طرح اوليه پس وزن. هاي مربوط به مسير سلوك نجات دهد آنها را از مهلكه 
  .هاست بيشتر از ساير پيرفت

 كـه   نجـا آ. در رسالة مرغان، داستان براساس پيرفت اجرايي و حركـت شـكل گرفتـه اسـت               
هـاي راه عبـور       مرغان در مسير رسيدن به كوه نهم هستند و از مسيرهاي هولنـاك يعنـي آزمـون                

 و  سـمت كوشـك و كـاخ      ركـت بـه     هـاي كـوه هفـتم و هـشتم و ح           منزلگاه حوادث   كنند و   مي
هـايي از    البته رگه .  را تقويت كند   رايي داستان ج ا  پيرفت تواند ميبازگشت به منزل نخستين، همه      

جمع كنـشگرها در    ، اما   هاست همان بستن و شكستن پيمان    شود كه    نيز مشاهده مي  اقي  ميث پيرفت
   .ست ااين داستان باعث پويايي و حركت قهرمان يا قهرمانان داستان شده

  



 ...هوشنگي و /   ...ليل تطبيقي الگوي كنشگر در رسائل فارسي سهرورديتح / 26

 
 .»ير الطةلرسا«در  يت روايها  و نسبتها يرفتپ .7نمودار 

  
 »روزي با جماعت صوفيان«سالة  ر4-3
   طرح روايت4-3-1

نشيند كه هر كسي به تعريف از شيخ خود بر            روزي راوي با جماعتي از صوفيان در خانقاهي مي        
 گوي  تبيين نظريات خود مثالِدراو . كند راوي نيز حكاياتي از پندهاي شيخ را بيان مي. خيزد مي
و رموز آسـمان را آشـكار   گويد  مي سپس اندكي از ستارگان      ،كند   داستان حكاك را بيان مي     و

شـيخ علـت آن را شـكم        . شود  درنهايت، علت بسته بودن چشم باطن خود را جويا مي         كند و     مي
، قناعت و توكـل     مندي از غذاي حلال    پر و درمانش را ساختن يك مسهل از تعلقات دنيا و بهره           

 آن را تكـرار     ها پاسخي نگرفت، مجـدداً     كند كه اگر سالك از اين مسهل       داند و سفارش مي     مي
دهد كسي كه پس از بـاز شـدن ديـده بـه مرحلـة قبـل برگـردد، دچـار دردي                        كند و هشدار مي   

صـوفياني  . پذيرد  گفتگوهاي سلوكي ميان راوي و شيخ صورت مي        ،در ادامه . شود  درمان مي   بي
كنند كه شيخ تو بسيار داناست و اسرار زيادي را بـا تـو                كيد مي أ ت ،شنوند     داستان راوي را مي    كه

تواند بيـان كنـد و ممكـن اسـت             اما راوي اصرار دارد كه بسياري از اسرار را نمي          ،در ميان نهاده  
ثانويه تشكيل  از دو طرح اوليه و » الطيرةلرسا«اين رساله نيز همچون  .معاندان او را به قتل برسانند

  .شده است؛ زيرا متضمن دو طرح كلي است كه يكي از آنها داراي چهار محور است
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  )راوي و همراهان( طرح اول 4-3-2
هـايي   روايـت   خويش پاره  منظور نماياندن بزرگي شيخِ    راوي است كه قصد دارد به     : فاعل -

  .را بيان كند
 . شيخ بر شنوندگانمعرفت و شناساندن بزرگيِ: مفعول -

 . راوي بر صحبت با گروه صوفيان و بيان و اثبات بزرگي شيخةاراد: فرستنده -

  .همراهان و صوفيان كه خودشان سودبرندگان اصلي هستند: گيرنده -
 بين شـيخ   پاسخ و   پرسش ، و شنود و هايي از شيخ، گفت     روايات، نقل داستان   خرده: ياريگر -

 اين نكات در همة . بزرگي شيخ پي ببرندشود صوفيان به و مريد است كه درنهايت منجر مي
  .اند تفصيل بررسي شده قالب طرح دوم روايت به

 رازهايي را كه شـيخ بـه او         همةشود مريد بتواند      كتمان سرّ، امري كه مانع مي     : بازدارنده -
  .)250: 1380سهروردي، ( به ديگران بگويد ،گفته

  

 
  .»يان با جماعت صوفيروز« ةرسالدر )  و همراهانيراو (طرح اول :8نمودار 

  

  )گفتگوي شيخ و مريد(طرح دوم  4-3-3
شود؛   عنوان پرسشگر نمايان مي    راوي فاعلي است كه در اين طرح براي خواننده به          :فاعل -

 . خويش استهاي پرسشزيرا او در ادامة داستان به دنبال يافتن پاسخ 

ضـمني طـرح شـده اسـت كـه          عناصر    خرده ههدف به مثاب  /  در اين روايت مغعول    :مفعول -
 ،)248: همـان (هـا     بصيرت در مواجهه با پرسش     ة تعالي و عبور از جهل و بازشدن ديد        شاملِ



 ...هوشنگي و /   ...ليل تطبيقي الگوي كنشگر در رسائل فارسي سهرورديتح / 28

منـدي از لـذات عـالم غيـب           و بهره  ،)249: همان(يت حقيقت خود    ؤسير در عوالم غيب و ر     
   .)250: همان(دانست 

  .)248: همان( دل ةكنجكاوي و تمايل راوي براي بازكردن ديد: فرستنده -
 ،در اين محور، گيرنده همان راوي داستان است؛ زيرا او درنهايت به هدف اصـلي خـود                : گيرنده -

 .رسد كه رسيدن به پاسخ و يافتن مسير بازشدن ديدة خود است، مي

ها و ارشادات او راوي را در مسير رسيدن           توان شيخ دانست كه توصيه     ياريگر اصلي را مي    :ياريگر -
هايي هستند كـه در ادامـه بـه آنهـا            روايت ترين ابزار شيخ در ياريگري خرده       مهم .كند هدف ياري مي  

 يعني چيزي كه يـاريگر      ؛ خوردن مسهل  هايي در خصوصِ   توان توصيه  همچنين مي . خواهيم پرداخت 
 چهل  ،)359: 1389پورنامداريان،  (سالك در مسير باز شدن ديدة دل و رهايي از تعلقات دنيوي است              

 توكـل، تقويـت حـواس بـاطن، تمثيـل فاسـق،             ،)248: 1380سـهروردي،   ( خوردن   روز غذاي حلال  
ترك ماسوي االله و از بين بردن امتلا از تعلقات دنيوي، بازگـشت بـه مـسير قبـل از سـلوك، دوري از                   

 هـا  را از مـصاديق بواسـطة ايـن يـاريگري         ) 250- 248: همـان (حواس ظاهري و افـشاي راز و غفلـت          
 .برشمرد

 كه درنهايت شيخ آنها را نـاوارد        هايي  پرسشل و ناداني راوي و همچنين پرسيدن        جه: بازدارنده -
ال و  ؤچون اين جنس س ـ   «.  اوست هاي  پرسشهاي محكمي در راه رسيدن به پاسخ           بازدارنده ،داند  مي

  .)247: همان(» .ها همه ناوارد بود الؤجواب در ميان ما برفت، شيخ گفت اين س
  

 
  .»يان با جماعت صوفيروز« ةدر رسال) يد و مريخ شيگفتگو(طرح دوم  :9نمودار 
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خـورد   روايت بـه چـشم مـي     يعني گفتگوي شيخ و مريد، چندين خرده  ،اما در طرح دوم   
  :اند كه هر كدام به تفصيل براساس نظرية گرماس بررسي شده

  
  )حكاك و حركت مهره(روايت اول  خرده 4-3-3-1
 درحـال سـاختن     خـورد كـه      برمـي   كه به حكاكي   ردذگ  روزي راوي از بازار مي    : طرح روايت  - 

 كـه اگـر گـويي كـه         انديـشد   مـي  بـا خـود      .آيد   براي او پيش مي    هايي  پرسش و   استگويي مدور   
: گويـد   چرخـد؟ شـيخ مـي        روي زمين گردان قرار بگيرد، همچنان مي       ،حكاك آن را ساخته است    

بودند هم همچنان يكـسان     ها ده عدد      اگر مهره : پرسد راوي مي . بلي برخلاف جهت چرخش زمين    
 در صورت مشخص بودن ،تر به مركز  تر و نزديك    دهد مهرة بزرگ    كردند؟ شيخ پاسخ مي     سير مي 
  .گردد ش برميه زودتر به جايگا،مسير

سـاخت     امـا در ژرف    ،توان حكـاك را فاعـل داسـتان دانـست          در روساخت روايت، مي   : فاعل -
  ). 174: 1376سجادي،  (استروايت، حكاك همان خداوند متعال 

اي به شكل گوي از يك گـوهر اسـت            با توجه به روساخت، هدف ساختن مهره      : مفعول -
درواقع راوي . )همان(گانه باشد  همان ساخت افلاك نهتواند    ساخت روايت مي    ژرف كه در 

از سويي،  . چرخش افلاك را همچون چرخش گوي مدور بر روي چرخ تصور كرده است            
: همـان (، زمـين  )243: 1380سـهروردي،  (صـنعت و هنـر    ش  اهداف ضمني ديگر چون نماي    

  .و تزئين افلاك در اين روايت حضور دارد) 244
سـاخت    ارادة حكاك به آفرينش و ساخت گوي مدور و يا با نگـاهي بـه ژرف                :فرستنده - 

  . خداوندروايت، ارادة
  .گانه در سودمندي هست شدن گوي مدور يا همان افلاك نه :گيرنده - 
تر اراده   يا در نگاهي ژرف،تواند ارادة حكاك و فن ساخت مهره باشد ياريگر مي: ياريگر - 

يـاريگران ضـمني    . نهايت خداوند متعال ياريگر او در مسير خلقـت افـلاك اسـت              و علم بي  
 فـضله يـا اضـافة     اسـت، ديگري را كه به كمك آن حقة دوم يا همان فلك دوم ساخته شده         

و ) 244 :همــان( آتــش و هــوا و فلــك دوم ةا، كــر گوهرهــة تراشــ،)243: همــان(حقــة اول 
  .توان برشمرد مي) 245: همان(ستارگان 

 امـا   ،اي ذكر نشده اسـت      رسد كه بازدارنده    در بخش نخست روايت به نظر مي       :بازدارنده - 
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 بازدارندة داستان است؛ زيرا به سبب       نخستيندر بخش ساخت اين جريان روايي، فلك اول         
 در كنار آن بازدارندة ديگـر       .)242: همان( تواند آن را بپذيرد       ميلطافت سرشار آن فاعل، ن    

نيـرو بـودن فلـك دوم اسـت           در مسير رساندن نور ستارگان در فلك دوم به گفتة راوي بـي            
 نهـايي  ةعنوان بازدارند توان به  فلك دوم را ميةتر شدن عرص   در نهايت، تنگ   .)246: همان(

  . دانست

 
 با جماعت يروز« ةدر رسال) داستان حكاك و ساخت حقه (اول يتروا خرده :10نمودار 

  .»يانصوف
  

  )روايت فاسق شرابخوار( روايت دوم   خرده4-3-3-2
خواهد به علـت رنـج        شود كه مي    فاسقي شرابخوار در مثال شيخ عنوان مي      : طرح روايت  -

از شـيخ   اين تمثيلي   . خماري و تباه نشدن دنيا و آخرت خود قدم در مسير ترك گناه بردارد             
 . بيان اهميت و ميزان بازدارندگي غفلت و فريبندگي دنيا در مسير سالكبراياست 

در اين روايت فاعل فاسقي است كـه رنـج خمـار او را ضـعيف و بـد حـال كـرده                       : فاعل -
  .)250: همان( بنابراين تصميم گرفته كه به خدا بازگردد ؛است

  . آنواسطة به آخرت بازگشت به خداوند و دريافت خير دنيا و: مفعول -

كـشد، فرسـتندة او بـه سـمت مـسير             رنجي كه فاسق از خماري و ضعيف شـدن مـي          : فرستنده -
 .خداوند است
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سودبرنده از اين ماجرا فاسـق اسـت؛ زيـرا از ضـعف و رنـج خمـاري در مـستي                      :گيرنده -
  .رهايي خواهد يافت

 . مستيواسطة بهشدن دنيا و آخرت  ترس از تباه: ياريگر -

اي است كه مانع فاسق براي رسيدن به حقيقـت       بازدارنده ، از ديد شيخ   ،غفلت: زدارندهبا -
از سوي ديگر، مستي بازدارندة ديگري است كه    . شود  مي ، همان خداوند متعال   ،امر و هستي  

  .)250:همان(پس از غفلت به سراغ فاسق آمده است 

       
  .»يان با جماعت صوفيروز« ةدر رسال ) فاسق شرابخواريتروا( دوم يتروا خرده :11نمودار 

  

   پيرفت روايي4-3-4
 كـه بـر     هـايي    پيرفـت  هبندي شده است، عمـد      رو كه در دو طرح كلي تقسيم        در روايت پيش  

اند، در حوزة پيرفت انفصالي  طرح كلي حاكم است و وزنة اصلي روايت را به دوش كشيده   
اي سـهروردي همچـون گفتگوهـاي    ه هاي انفصالي در روايت    درواقع پيرفت . گيرند  قرار مي 

منظور تفهيم او و حركت مثبت ذهني مريد از جهل به دانايي است كه نقـش                 مريد و شيخ به   
 هـاي  پرسـش  شـيخ بـه   هاي كننده براي رسيدن به هدف را دارند و اساس آن، پاسخ        تحريك

ا كنـد ت ـ   فاسق شرابخوار  از رنج خماري تـلاش مـي      هنگام شب،  روايت در خرده . مريد است 
شـود    جسمي و روحي موفق نمـي عف اما به علت ض   ، ترك شراب داشته باشد    براياقداماتي  

نـوعي روايـت    گردد، و بـه  به عهد و پيمان خود عمل كند و صبح دوباره به اصل خود بازمي             
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بنابراين با وجود مشهود بـودن هـر سـه پيرفـت، داسـتان              .به سمت پيرفت ميثاقي جريان دارد     
  . بيش از هر چيزي بر اساس پيرفت انفصالي استوار شده است»نروزي با جماعت صوفيا«
  

  
  .»يان با جماعت صوفيروز« ة در رساليت روايها  و نسبتها يرفتپ :12نمودار 

 
  نتايج تطبيقي-5

 تطبيق عنصر    حاصل كه در روش پژوهش اشاره شد، نتايج اين پژوهش         گونه همان
 فهـم    و عمـلاً   اسـت  مـذكور    ةلتقابل و رويارويي نموداري كنشگران در سه رسـا        

زيـرا  شـود     ممكـن مـي   هـا    روايـت   از قلمرو تك    با گذر  ساختار روايت سهروردي  
 ةو بـه عرص ـ   درآورنـد    پديـدار    توانند الگـو را در خـدمت        ميهاي تطبيقي    تحليل
 ـ  چينش را مي    برهم اين نتايج   .وارد شوند ها   چرايي صـورت زيـر تفـسير و        هتوان ب
  .كردتبيين 

نظـر     بـه  هـاي گرماسـي،    ساختاري همة اين رسائل از منظر نقد نظام تقابـل          پس از بررسي     -1
 ديگر اسـت؛ زيـرا      ة دو رسال  ازتر    تر و جذاب    كاملسيارب»  الطير ةلرسا« شكل روايت    رسد مي
 طرح دوم رسالة مذكور، يعني روايت مرغـان، ضـمن برخـورداري از اسـتانداردهاي                ويژه  به
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تري نـسبت    كاملةتار يك روايت كامل، نمونه و سوژمورد انتظار گرماس در ارتباط با ساخ 
شده چهـارچوبي سـاختارمند را در        به دو متن ديگر بوده و توانسته است با كنشگرانِ تعريف          

 خود بالاستقلال مـتن     » الطير ةلرسا« كه   اما بايد در نظر داشت    . برابر مخاطب به تصوير بكشد    
 بـر   ، متن را كـه همـان بـوعلي سيناسـت           والد ة سهروردي نيست و بايد استيلاي انديش      ةخلاق

 به اينكه اين اثر سواي متـرجم بـودن آن،         با توجه اما  .  ذهن داشت  نظام ساختاري آن در پسِ    
توانـد بـه       اسـت و مخاطـب نمـي       شدهعنوان متني مستقل ارائه       نگرش شيخ اشراق به    ةاز زاوي 

 هـم زاويـه ديـد       پـردازي آن دسـت يابـد، بـاز          تماميِ ظرائف خلاقيت سهروردي در روايت     
  . اوست كه اين متن را قوامي نو بخشيده است

  
اي   عنـوان رسـاله    را بـه  » آواز پـر جبرئيـل    «توان   در گام بعدي، و در بازنگري تطبيقي، مي       

هـاي روايـي     مند از منظر نظـام سـاختاري گرمـاس معرفـي كـرد و بافـت و لايـه                    چهارچوب
پـردازي   قيـت سـهروردي در روايـت   تواند سهم مهمي در تبيين ذهن و خلا        تودرتوي آن مي  

ها در جايگـاه مربـوط بـه خـود قـرار        غالب كنشگرها و شخصيت   اين رساله،   در  . داشته باشد 
  و آباد ناكجا و   صحرا و   شهردر   ،شمع،  خواب،   همچون پير  هاي كنشگراني   تقابل  و ندا  هگرفت

عـالم   ،عقـل ،  غفلـت ،  گانـه  نـد از عقـول ده     ا  سـاخت عبـارت     به ترتيـب در ژرف      كه خياطت
  ضـمن اسـتفاده     كه سهروردي  سترساني بيانگر اين ادعا    عالم مثال و رمز فيض    ،  محسوسات

 فلـسفي خـود   ةحت روساخت و ژرف ساخت، هم در تبيـين انديـش     دو سا   تقابلي در  از طرح 
 موفق بوده   بهتر عمل كرده و هم در ايجاد وجه جذابيت و مقبوليت براي مخاطب خود نسبتاً              

 .است
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هايي است كه راوي آنها   كه غالب آن پرسش و پاسخ»ا جماعت صوفيانروزي ب« ةرسال

روايت استاندارد و كـاملي از      طور كلي    به،  پرسد را از مرشد خود با هدف كسب معرفت مي        
، شايد بتوان يكي از دلايل عدم جذابيت آن را علاوه بـر ايـن موضـوع               . يست گرماس ن  منظر

عـدم جـايگيري درسـت عناصـر در     الي فاعـل و  خيالي بودن داستان و همچنين عملكرد انفع    
بخش متـشكل از      اين رساله همچون ساير رسائل سهروردي براساس دو        .نظام تقابلي دانست  

روزي با جماعـت     «ةتوان رسال   اما درنهايت مي   ،ساخت و روساخت انسجام يافته است      ژرف
  .اي توصيف كرد  روايت لايهاي از را نمونه» صوفيان
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 اسـت    مفعول ارزشـي    يك  اين سه رساله   هدف/ حاضر، كنشگر مفعول    براساس پژوهش  -2
 ،صـدد نقـل يـك روايـت    ر بنـابراين سـهروردي د  .افزايـي اسـت    معرفت آن  نهايي كه هدف 

هـاي شـيخ      در اكثـر روايـت     شـود كـه     لذا مـشاهده مـي     ؛ نبوده است   و شايد،  طوركه بايد  آن
 ةهـدف ثانوي ـ  اي مخاطب    ساختاري جذاب بر   و پروراندن پردازي    خود اصل روايت   ،اشراق

پردازي سهروردي، اين هـدف اوليـه گـاهي آنقـدر            شايان توجه است كه در روايت     . ستاو
عدم پايبنـدي او بـه كاربـست        . دهد  ثير خود قرار مي   أمهم است كه هدف دوم را نيز تحت ت        

هاي كنشگران در ساخت روايي از منظر گرماس، بدان معناست كه فرم كامل را فداي                نقش
آيـد   پردازي او چنـين بـر مـي        كند و از سنت روايت     افزايي مي   خود يعني معرفت   ةيهدف اول 
 مـشاهده   بنـابراين . دانـد   تبيين آراي فلـسفي خـود مـي        براياي    ابزار روايت را بهانه    كه صرفاً 

  . است جسته بيشتر بهره از پيرفت انفصالي گانه، هاي سه شود كه در كاربست پيرفت مي
 ايـــن ي تمـــامدرهـــدف غـــايي هـــدف، يگـــانگي / ول مفعـــة ديگـــر در حـــوزةنتيجـــ
عنـوان   را به » رسيدن به آرامش و رهايي    «توان مفعول ارزشي     ؛ يعني مي  هاست پردازي داستان

 يف ـ«حتـي در ديگـر رسـائل او چـون      . دكرهاي سهروردي معرفي      روايت ةمفعول كلان هم  
ريد و مراد درنهايـت     هاي م   تفهيم كند تمامي تلاش    كه دارد اصرار خيش نيز» هيالطفول حالت

سـهروردي   ديگر   رسائل در   مفاهيم تمام اين    .منتهي خواهد شد  » آسايش و رهايي  «به مفهوم   
هـا و     بـا توصـيه    قـصد دارد   شـيخ    »آواز پر جبرئيـل   « در    چه آنجايي كه   ،نيز تكرار شده است   

 كـه در    نصايح خود سالك را به مكاني امن در اقيانوس معرفت الهي برساند و چـه آنجـايي                
 و  .مني امـن دسـت يابنـد      ا و م ـ   رهـايي   درنهايت بـه سـرزمين     بر آنند كه   مرغان   » الطير ةلرسا«

 هــدف از تكامــل را »روزي بــا جماعــت صــوفيان« يعنــي ،در رســالة ديگــر خــودســرانجام  
 ةگـويي سـهروردي در نقط ـ     . شـمارد  مندي از لذت وصال و فراغت حاصل از آن بر مي            بهره

 پايـان حركـت     ةعنـوان نقط ـ    كه رسيدن بـه آرامـش را بـه         ها در تلاش است    غايي نظام تقابل  
 .قهرمان تثبيت كند

 صورت  اوليه ميان كنشگراني و گفتگوه يك مواجنخست ، در هر سه روايت مورد نظر     -3 
هـا شـكل     ، داستان روايت مرتبط به روايت اصلي يا طرح ثانويه        و سپس با چند خرده    پذيرفته  
 هـا  روايت  خردهآنة  ويژگي مشترك همر اينجاست كه مهم د  ة نكت .اند تري پيدا كرده   كامل

شـود   ست و مشاهده مي    ا صورت يك الگوي فراگير    دهنده به   كنشگر ياري  ةتشكيل يكپارچ 
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 درواقـع كه مـشترك در هـر سـه روايـت اسـت،             الگوي تكراري گفتگوي شيخ و مريد       كه  
ان داسـتان بـه      است كه در لباس ياريگر براي رسيدن فاعل و قهرم ـ          يهاي  روايت حاوي خرده 

كه ت   از سوي ديگر، در بيان الگوي مشترك اين رسائل پيداس          .اند مفعول ارزشي ظاهر شده   
روزي با جماعت   «ة  در رسال .  هستند تودرتولايه و داراي ساختاري     چندها   تمامي اين روايت  

اسـت، مـشاهده   مـسلكان خـود      صـوفي بـا هـم      ةه ـ يك طرح اصلي كه همـان مواج       »صوفيان
 كه طرح    است ظهور پيدا كرده   شيخ و مريد     ة الگوي تكرارشوند   گام بعدي،  در اما   شود، مي
هـايي در    روايت خرده،  كند راستا با هدفي كه دنبال مي      هم و   دهد را تشكيل مي   روايت ةثانوي

 ـرسـا «همـين الگـو بنـاي داسـتان را در      . گنجانده شده است   راوي كل بطن داستان توسط      ةل
داسـتان  همـان    آن نيز    ة كه طرح ثانوي   تشكيل داده  با شيخ    نشيني برادران حقيقت    و هم  »الطير
ر جريـان يـك نـزاع    نيـز همـين رويكـرد روايـي د     »آواز پر جبرئيـل  « ة رسال در.  است مرغان

 ةشـيو . اسـت عنـوان طـرح ثانويـه بيـان شـده             بـه   روايتـي ديگـر    ة در شـاكل   فلسفي و عرفـاني   
 ،بـر مبنـاي آن نهـاده اسـت    اي كه گويي سهروردي اساس كـار خـود را       پردازي لايه  روايت

 .نقش كنشگري دارندطورمستقل  به حقيقت، هر كدامدر

ثير أشـود، حـضور و ت ـ      از موارد مهمي كه در تحليل تطبيقي ميان سه روايت مشاهده مـي             -4
ــه ــه افــلاك ن ــول ده در روســاختگان ــه در   و عق ــاثير آن در   ژرفگان ــت و ت ســاخت رواي

ديـدگاه   اسـتيلاي ايـن مفهـوم در ذهـن و            حـضور و  . گيري فرم و ريخت روايي است      شكل
تمركـز و   . دهد  مي تشخّص روايت ساختار    عناصر داستان و    نسبت به  ، روش او را   سهروردي
 از منظـر گراماسـي رسـيده      گانه در نظام فلسفي او، به يـك طـرح مـشابه               افلاك نه  كاربست
ز پــر آوا« داســتان در.  كــه نقــش الگوشــدگي در ســاختار رســائل ســهروردي را دارداســت
 تمثيـلِ در قالـب      و شـيخ اي بـودن روايـت، ايـن مفهـوم از زبـان               و با توجه بـه لايـه       »ئيلجبر
 ظهور يافته است و غرض سهروردي   گانه به ده پير مرشد        عقول ده  اي تو در تو و تشبيه      كوهر

 ةامـا نكت ـ  . خواهد بود  مسير سالك    ، شرح و تفسير چوني و چگونگي      در بيان ساختار افلاك   
ساختي به فـرم روايـي تـسري يافتـه و مفهـوم        ي اينجاست كه اين رويكرد ژرف     مهم و كليد  

توانـد   پردازي در ايـن رسـاله مـي    نمود اين نوع روايتكند و    تري را تبيين مي    ساختاري قوي 
مراتـب ميـان عقـول و     نگاهي به يـك سلـسله   همان رمزي باشد كه صاحب اثر توسط آن نيم       

هـاي   كه تمثيل كـوه   شود    مشاهده مي  » الطير ةلرسا«در  . افلاك و مراحل سلوك داشته است     
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  و ، حـضرت ملـك    بـه منظور بيان مسير حركت مرغان و تشبيه والي ولايـت هـشتم              گانه به  نه
در يـا   . پـذيرد   توسط راوي صـورت مـي      ها ها و تشبيه به عقول راهنماي انسان       افلاك به كوه  

بـه  نـسبت    مريـد    هـاي   پرسـش ضـمن   در  اشاراتي ويـژه    ،  »روزي با جماعت صوفيان   «روايت  
تـوان در بررسـي تطبيقـي بـا          مـي . شود مشاهده مي آمدن آنان     وجود هب ةگانه و شيو   هافلاك ن 

) ب ، فلك قبليةخلقت افلاك از باقيماند) عطف نظر به وجه كنشگري اين تصوير در الف      
مرحلـه   گـي و مرحلـه      چندمرتبـه  كيـد بـر   أو ت  مسير سلوك    به تسري آن ) اي آن، ج   نظام لايه 

سـاخت هـر     تمثيـل افـلاك و عقـول در ژرف        كاربـست    در سـهروردي را     ودن آن،  تلاش   ب
 همچنين. خوبي مشاهده كرد   ه ب  را در روساخت و فرم   اي    الگوي لايه  ، به تشكيل يك   روايت

 ، از حكايـت پيـشين      رسيدن به هر طـرح و حكـايتي        او در فرم نيز تلاش دارد كه در راستاي        
افلاك و پيوسـتگي و لايـه در لايـه بـودن آن را در شـكل                  ةگان مراتب نه   و سلسله  كندگذر  

   .روايي رسائل خود تداعي و تجسم نمايد
ها هم الگوي مشابهي      از پيرفت  مندي در بهره سهروردي  تر اشاره شد،     كه پيش  گونه  همان -5

تـوان قـدرت      هاي اجرايـي و ميثـاقي مـي          ضمن استفاده از ساير پيرفت      و  است را دنبال كرده  
پيرفـت اجرايـي   ، »آواز پـر جبرئيـل  «صالي را در آثـارش مـشاهده كـرد؛ البتـه در      پيرفت انف ـ 

 ـرسـا «در . شـود  يت ميؤررغم عدم حضور پيرفت ميثاقي     علي  داسـتان مرغـان و    و» الطيـر ةل
،  روي پيرفت اجرايي اسـت     كيدأت ،حركت آنها به سمت كوه نهم و ديدار با حضرت ملك          

ي بهـره   انفـصال  و يثـاق يم رفـت يپ دوهـدف اوليـه، از       استيلاي   ةواسط هاما باز هم سهروردي ب    
 همان پيرفت انفـصالي  ،آيد به حساب مي  بيرونية لاي  روايت كه  ةدر طرح اولي  جسته است و    

 به كار برده شـده كـه در گفتگوهـا و ارشـادات پيـر و مريـدان                    نصايح پير به مريد    بخشدر  
وان نفـس روايـت مرغـان را نـوعي          ت ، مي » الطير ةلرسا«تر در    از همه مهم  . مصداق يافته است  

ابزار در ايجاد پيرفت انفصالي روايت اوليه دانست كه در قالب نظـام گفتگـويي و ارشـادي                   
كنـد،    نيز تا حدودي خودنمايي مي      حضور پيرفت ميثاقي   روايت، در اين    شود؛ البته  طرح مي 

اعــت روزي بــا جم«در روايــت  . روايــت روي پيرفــت انفــصالي اســتةامـا در نهايــت، وزن ــ
 سهروردي كه ناشي از اهميت گفتگوي شيخ و     ةلوف و مورد علاق   أانتظار الگوي م   »صوفيان
هـايي از   شـود، البتـه تـا حـدودي رگـه         ، محقق مي  منظور يافتن معرفت و دانايي است      مريد به 

اما درنهايت و با بررسي تطبيقي، روايـات سـهروردي در         . پيرفت ميثاقي نيز ديده خواهد شد     
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 .ر مدار پيرفت انفصالي شكل خواهد گرفتتحليل كلان، ب

شـيخ اشـراق     ةگان ـ سـه گرفتـه روي رسـائل       هـاي صـورت    بندي نهايي از بررسي     در جمع  -6
عـدم جـايگيري و     از نظرگـاه گرمـاس، در     را  آنـان  توان علت عـدم گيرايـي و جـذابيت         مي

 بـا   روش گراماسي زيرا با وجود آنكه     ؛  دانستصورت كامل    هب كاربست كنشگرهاي تقابلي  
  تحليـل سـاختاري حكايـات      بـه نظـام الگـويي كلانـي در         خود توانست    ةپذيري ويژ  انعطاف

تقـابلي   كنـشگران در شـش جايگـاه         حـضور فعـال    عدم   درنهايت اما   دست يابد، سهروردي  
 منـدي از    قابل توجه، رويكـرد سـهروردي در بهـره         ةنكت. شود عينه مشاهده مي   همورد بحث ب  

ر عناصر داستان بـه عنـوان چنـد كنـشگر در يـك روايـت                كنشگرهاست، زيرا تكرا  سياليت  
 به فرم    توجه سهروردي   عدم بنابراين،. تعبير شود پردازي    روايت ةتواند به ضعف در پيكر     مي
مندي از تكنيك سـياليت       حضور كنشگران در جايگاه خود و بهره       عنوان هدف اوليه، خلأ     به

 ديـد   ةاز زاوي ـ  ت و گيرايـي روايـات او       اصلي عدم جـذابي    دلايلتوان   ها را مي   در نظام تقابل  
 يعني  ، در طرح دوم   ويژه  به » الطير ةلرسا«البته بايد همچنان توجه داشت كه        .گراماس دانست 

 براسـاس الگـوي كنـشي       منـد  توانـسته اسـت سـاختاري نـوين و چهـارچوب          ،  روايت مرغان 
ا بـه حاشـيه   گرماس به خواننده نشان دهد، اما خلاقـه نبـودن آن تـا حـدودي ايـن توانـايي ر                 

  .كشانده است
  

  ها نوشت پي
1. algirdas julius greimas 

  .اتر، شش كنشگر پيشنهاد كرده بودئ كه براي ت)Souriau(نظرية كنشي سوريا . 2
3. structural semantics 
4. agent of activism 
5. subject 
6. hero 
7. object 
8. sender 
9. receiver 
10. helper 
11. opponent 

محور خواسته در بين قهرمان و هدف او قرار گرفته است، قهرمان كنـشگري اسـت كـه عليـت                    . 12
وجود او در داستان رسيدن به هدف عنوان شده و همواره در مسير به دست آوردن آن در حركـت                    

  .است
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كـه در   طور  اي كه قهرمان داسـتان همـان        شود، به گونه    محور قدرت در ميان ياريگر و بازدارنده معنا مي        . 13
شـوند و قهرمـان را    رسان ظاهر مي دارد، ياريگران به عنوان نيروهايي كمك      مسير رسيدن به هدف گام برمي     

  .كنند تر مي به مفعول ارزشي نزديك
. گرماس محور ماموريت را جزئي جدانشدني از رابطـة ميـان فرسـتنده و گيرنـده دانـسته اسـت                   . 14

كنـد تـا در مـسير         نشگري است كه قهرمان را مجاب مـي       دانيم به باور او فرستنده ك       طوركه مي   همان
  .رسيدن به هدف گام بردارد

15. executive chain 
16. covenant chain 
17. detachable chain 

: 1376سـجادي،   (اسـت    »آب و خـاك  عنـصر، يعنـي    دو «و گانه  نه افلاك از رمزي كه مشكي. 18
153.(  

 »شــوند  يمــ جــسم رياســ و نــديآ  يمــ فــرود آســمان از كــه نــدا  دانــسته يانــسان ارواح رمــز «را مرغــان. 19
  ).404: 1389، پورنامداريان(
 

  فهرست منابع
 ياسـاس الگـو    اشراق بـر خي شيها ساختار داستان «). 1391(آتش سودا، محمد علي و سميرا صادقي        

  .21- 1، صص 27 ة شمار، شناختيادبيات عرفاني و اسطوره، » پراپريميولاد

  .آگه: ، فرزانه طاهري، تهراندرآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات .)1383(اسكولز، رابرت 
  .نشر مركز: ، عباس مخبر، تهراندرآمدي بر نظريه ادبي پيش .)1380(ايگلتون، تري 
  .ماهي: ، محمد ابوالقاسمي، تهرانمباني نظرية ادبي .)1384(برتنس، هانس 

: فـرد، تهـران     ، مـصطفي عابـديني    هـاي نقـد ادبـي       ها و روش    درآمدي بر نظريه   .)1386(سلز، چارلز   بر
  .نيلوفر

  .هرمس: ، هوشنگ رهنما، تهرانشناسي درآمدي به روايت، شناسي روايت). 1397(پرينس، جرالد 
  .نسخ: ، تهرانسهروردي رمزي هاي داستان تأويل و شرح: سرخ عقل .)1389(پورنامداريان، تقي 

 مازيـار حـسين زاده و فاطمـه حـسيني،           ة، ترجم ـ هـاي نقـد ادبـي معاصـر         نظريـه  .)1387 (تايسن، ليس 
  .حكايت قلم نوين:  حسين پاينده، تهرانةويراست

مجموعـه  ، »ي لغت موران سـهرورد  ة در رسال  تي روا ينقد ساختار «). 1394(تقي نژاد رودبنه، فاطمه     
، دانـشگاه محقـق اردبيلـي،       بـان و ادبيـات فارسـي      المللي تـرويج ز    هاي دهمين همايش بين    مقاله

 . 806-794صص 

: ، ترجمة ابولفضل حريّ، تهران     زبان شناختي بر روايت    - درآمدي نقادانه ). 1383(تولان، مايكل جي    
  .انتشارات بنياد سينمايي فارابي
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: تهـران  كارشناسـي ارشـد،      ةنام ـ  ، پايان  اشراق خي ش ي آثار داستان  يينقد روا . )1388 (جعفري، فاطمه 
 .دانشگاه تربيت مدرس

،  پـراپ  ةوي ش ـ ي بـر مبنـا    ي سـهرورد  ي فارس ـ يهـا   داسـتان  ي ساختار ليتحل). 1389(جوادي، مهديه   
 . دانشگاه پيام نور: نامة كارشناسي ارشد، تهران پايان

بررســي ســاختار روايــت در رســالة فــي حقيقـــت العــشق «). 1399(رضــايي، لــيلا و ميــثم قلخانبــاز 
 . 58-33، صص 22ة ، شمار عرفانيادبيات، »سهروردي

  .پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي: تهران. شرح رسائل فارسي سهروري). 1376(سجادي، سيدجعفر 
  .علمي: تهران ،عمل و نظريه: شناسي نشانه). 1388( سجودي، فرزان

پژوهـشگاه  : ، سيدحسين نصر، تهران   مجموعه مصنفات شيخ اشراق   ). 1380(الدين    سهروردي، شهاب 
  .لوم انسانيع

  .فردوس: ، تهراننقد ادبي). 1378(شميسا، سيروس 
تحليل و بررسي رابطه سـاختار روايـي و فراينـد توليـد             « .)1399(شفيعي، سميرا و محمد رضا شعيري       

، 5 سـال  ،نقد و نظريه ادبـي ، »)رساله الطيرهاي فارسي و عربي   : مطالعه موردي (ارزش در گفتمان    
  . 230- 203، صص 2 ةشمار
نامـة كارشناسـي      الطيرهـا در ادب فارسـي، پايـان         سير تطور و تحـول رسـاله      ). 1390(، كلثوم   صمدي

 . دانشگاه تربيت مدرس: ارشد، تهران

كاربرد الگـوي كنـشگر گرمـاس در نقـد و تحليـل             «). 1387(مقدم، مهيار و پورشهرام، سوسن        علوي
، 8 ة شـمار  ،)گوهر گويـا  (ي  هاي ادب عرفان    نشرية پژوهش . »هاي داستاني نادر ابراهيمي     شخصيت

  .107- 130صص
محمـدي و ديگـران،       ، لـيلا بهرامـي    درسنامة نظريـه و نقـد ادبـي       ). 1383(گرين، كيت و لبيهان، جيل      

  .روزنگار: تهران
 مهران مهـاجر و محمـد نبـوي،   ترجمة ، هاي ادبي معاصر دانشنامة نظريه). 1390(مكاريك، ايرناريما 

  .آگه: تهران
ي،  سـهرورد  ني شـهاب الـد    ي فارس ـ يهـا   داسـتان  يشناس ـ خـت ير). 1388 (از، بهن ـ آباد  منصور سيف 

 . دانشگاه الزهرا:  كارشناسي ارشد، تهرانةنام پايان

 تحليل و بررسي رساله عقل سرخ شيخ اشراق، بـر اسـاس           «). 1394(هوشنگي، مجيد و فاطمه جعفري      
 . 168- 149، صص 47، شمارة هاي ادبي پژوهش، »نظريه روايت تودوروف
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Abstract 
One of the major approaches to understanding the structure of narrative is its 
analysis based on Greimas’s system of binary oppositions. Greimas strived 
to achieve a comprehensive pattern in analysis of stories by dividing the 
actants into three binary oppositions and a tripartite division of events. This 
research aims to comparatively analyze the narrative structure in three 
Persian epistles of Suhrawardi by applying Greimas theoretical framework. 
The findings of the research point to the lack of formation of a complete 
narrative based on the actants in Greimas model. The reason is the 
dominance of knowledge-building, as the primary goal, over the narration 
form, as the secondary goal of Suhrawardi. As one of the consequences of 
this dominance, we can point to the spread of disjunctive progression across 
the epistles, which also arose from the dominance of discourse over 
structure. The research also reveals the formation of the same form of 
narration in terms of the system of actants and the type of layered narration. 
This style of processing the story indicates Suhrawardi’s understands of the 
concept of the nine planets and their connection with the soul. The similarity 
in the object/aim actant as a conceptual matter and the weakness in form 
indicators are other findings of this comparative study. 
 
Keywords: Structural criticism, Greimas, Suhrawardi, “Ruzi ba jama'at 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1401 پاييز، 30، شمارة چهاردهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  45- 69صفحات 
                                                                                                                       

   ابن عربيالاشواق ترجمانتحليل عناصر واژگاني 
  1محيطي  شناسي زيست بر مبناي رويكرد زبان

  

  2علي صفايي سنگري
  3الهام كارگر

  

  10/07/1401: تاريخ دريافت
  18/09/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
شناختي اسـت   هاي زبان محيطي از رويكردهاي نوين در پژوهش       شناسي زيست   زبان

 اجتمـاعيِ   -اي جديد به مطالعه دربارة ارتباط بين زبان و محيط طبيعي            يچهكه از در  
محيطي، محيط جغرافيـايي و       شناسان زيست   عقيدة زبان   به. پردازد  گويشوران آن مي  

هاي فكري و فرهنگـي در   شرايط اقليمي موجب تنوعات زباني و به تبع آن، تفاوت      
ين ابن عربـي، از انديـشمندان       الد   سرودة محي  الاشواق  ترجمان. شود  يك محيط مي  

كننـدة احـساسات عاشـقانة وي     و عارفان برجستة عرفان اسلامي، اسـت كـه ترسـيم       
ابـن  . هاي اقامت شاعر در مكه است       الدين، در سال    نسبت به نظَام، دختر شيخ مكين     

هـاي معـشوقش، از    عربي در اين اثر، براي بيان حـالات خـويش و وصـف ويژگـي     
هاي معنايي متناسب با محيط مكـه         سري همبسته   داراي يك گيرد كه     زباني بهره مي  

شناختي، ايـن اثـر تـصويرگر         ازمنظر زبان . و شرايط زيست كاربران آن محيط است      
تواند معـرّف گفتمـان خـاص         يك جامعة زباني و شبكة واژگاني ويژه است كه مي         

                                                                                                    
  DOI:( 2022.42035.2410.jml/10.22051( شناسة ديجيتال .1

  DOR:(  20.1001.1.20089384.1401.14.30.6.5( ديجيتال ةشناس
). نويسنده مسئول (، گيلان، ايران،    لانيدانشگاه گ دانشكدة علوم انساني،   ،ي فارس اتياستاد گروه زبان و ادب     .2
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ي ــ تحليل ـ    در پژوهش حاضر، با روشي توصيفي     . بوم شاعر و معشوق او باشد       زيست
هـا و     محيطي، اين دايرة واژگاني را براسـاس مؤلفـه          شناسي زيست   و با رويكرد زبان   

بنـدي و تحليـل    هـاي جامعـة زيـستي، فكـري و فرهنگـي ابـن عربـي دسـته                شاخصه
ازجمله نتـايج ايـن پـژوهش، همبـستگي محـيط طبيعـي بـا زبـان و بـالتبع                    . كنيم  مي

 يكـي از كـاربران آن محـيط         عنـوان   بيني ابن عربي به     فرهنگ و نحوة بينش و جهان     
  .است
ــدي  واژه ــاي كلي ــان: ه ــست  زب ــي زي ــي،    شناس ــن عرب ــان، اب ــي، گفتم محيط

 .الاشواق ترجمان

  
  مقدمه -1

. اي تنگاتنگ و تعاملي دوسويه برقرار است همواره بين زبان و محيط اقليمي سخنوران رابطه  
 عوامل ايجـاد تنوعـات      ترين  توان گفت عامل جغرافيايي و شرايط اقليمي از مهم          كه مي   چنان

هاي مختلف  مكان از ديرباز در مقياس «.هاي مختلف است بوم هاي زباني در زيست     و تفاوت 
عنوان عنصر اصـلي وابـسته    كشور، منطقه، ايالت، شهر، محله و يا يك مجموعة ساختماني به  

. اسـت   شته  به گونة زباني مطرح شده و مقولة جغرافيا غالباً در توضيحات گونة زباني تأثير دا              
شـده و     بنـدي   صورت مشروح و طبقه     شناسان با ارائة تحقيقات خود به       از قرن نوزدهم گويش   

مـستري،   (»كنـد   جاي ديگـر تغييـر مـي        اند كه چطور زبان از جايي به        ها نشان داده    ترسيم نقشه 
1398 :268 .(  

و جاييكــه هــر زبــاني بــراي تعامــل بــا محــيط اطــراف خــود ابــزار زبــاني  درنتيجــه از آن
هاي واژگاني خاص خـود را در اختيـار دارد، بـا توجـه بـه محـيط طبيعـي و شـرايط                         گنجينه
 اجتماعيِ خاص هر منطقه، همواره شاهد يك نوع ساختار زباني خـاص بـراي آن                -فرهنگي

شناسـي   اين موضوع يكي از مـوارد مهـم و مـورد بحـث در نظريـة زبـان       . محيط خواهيم بود  
 يكـي از رويكردهـاي نـوين در مطالعـات           1محيطي  زيستشناسي    زبان «.محيطي است   زيست
شناختي است كه به بررسي تعامل ميان يك زبان خاص، محيط جغرافيايي و نوع تفكـر                  زبان

، 2 با مطالعـات هـاگن     1970اين دانش در دهة     . پردازد  كاربران آن محيط در ارتباط باهم مي      
هـاگن بـا اشـاره بـه     . وارد شـد هاي زبـاني   شناس آمريكايي ـ نروژي، به عرصة پژوهش  زبان

شناخت ارتباط ميان يك زبان «رابطة ميان زبان و محيط زيست، اصطلاح اكولوژي زباني را           
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  ).Haugen, 2001: 57( »داند و محيط مي
بـوم، بـسترهاي فرهنگـي و         تدريج اين تعامل و ارتباط دوسويه ميان زبان و نوع زيست            به

 -محيطـي   شناسي زيـست    كه امروزه در زبان     طوري  به. اجتماعي گويشوران را نيز دربرگرفت    
 شرايط خـاص محيطـي و اقليمـي و شـيوة      -شناسي اجتماعي   هاي زبان   عنوان يكي از شاخه     به

توانند يك    گردند كه مي    هاي مهمي تلقي مي     تفكر و نوع بينش كاربران يك محيط شاخصه       
  .كنندحيط ايجاد جامعة زباني مستقل و قلمرو واژگاني متفاوتي را در ساختار  يك م

هاي اقامت خويش در سرزمين مكّـه در          را در سال  الاشواق    ترجمانعربي   الدين ابن   محي
و اثر او تصويرگر دلـدادگي شـاعر نـسبت بـه               سروده   ،الدين  ديدار با نظَام، دختر شيخ مكين     

عربــي در شــرح حــالات و  ابــن. هــاي ظــاهري و بــاطني وي اســت نظَــام و توصــيف زيبــايي
گيـرد   هاي معنـايي بهـره مـي    ها و همبسته سري مؤلفه خويش در اين كتاب از يك  احساسات  

، از منظـر  بـه بيـان ديگـر   . بوم شاعر و معـشوق وي اسـت     كه وابسته به سرزمين مكهّ و زيست      
گفتمـان و    نوعي    الاشواق  ترجماندر  ، تعامل محيط، زبان و تفكر     محيطي  شناسي زيست   زبان

ايـن امـر در پـژوهش    است كه  كرده ر خلق اين اثر ايجاد   عربي د   را براي ابن   ي خاص فرهنگ
عربي در اين اثر  و        ابنارتباط دوسويه ميان نظام زباني و نظام زيستي         حاضر  با هدف كشف      

شـود تـا خواننـده را بـا ميـزان تأثيرپـذيري               تحليل و ارزيـابي مـي      ـ تحليلي   با روشي توصيفي  
  .يش در آفرينش اثرش آشنا سازيمعربي از زبان و محيط جامعة خو ناخودآگاه ابن

  

   پيشينة پژوهش-2
شـده    كـه بايـد شـناخته       محيطي و مسائل مربوط به آن هنوز چنان         شناسي زيست   در ايران زبان  

  . هاي تخصصي در اين حوزه نيز بسيار اندك است نيست و تعداد پژوهش
شرح مباني آن   محيطي و     شناسي زيست    به معرفي نظرية زبان    ها صرفاً     اي از پژوهش    دسته
زمينـة  در ). 1394 (و مقالـة قطـره و ديگـران       ) 1390 (پـور    احمـدي  انـد، ماننـد مقالـة      پرداخته

نيــز دو مقالــه بــه ثبــت ي هــاي محلّــ محيطــي درگــويش شناســي زيــست كــاربرد نظريــة زبــان
 طـالبي دسـتنايي و      و   )1397 (طالبي دسـتنايي و قطـره     اند از پژوهش      است كه عبارت    رسيده
 ابن عربـي نيـز تـاكنون    الاشواق ترجمان تحليل كتاب بارةدراز منظري ديگر،    . )1398 (قطره

  خزايـي ازهـايي   تـوان بـه مقالـه    هـا مـي   هايي صورت گرفتـه اسـت كـه از جملـة آن          پژوهش
اشـاره  ) 1398 (نظري و اقبـالي   ، و   )1397 (مرتجي و نجفي افرا   ،  )1392 (پور  عرفت،  )1388(
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 ازمنظـر   الاشـواق   ترجمـان شناسي    هاي زيبايي   رسي جنبه ها به بر     اين پژوهش  همةد كه در    كر
 تـاكنون هـيچ     كـرده، چنانچـه نگارنـده مـشاهده        است و    شده   استعاره و نمادپرداخته   كاربرد

ــة تحليــل پژوهــشي ــان  الاشــواق ترجمــان در زمين ــة زب ــر اســاس نظري ــي ب ــن عرب شناســي   اب
  .است  محيطي صورت نگرفته زيست

  

   مباني نظري-3
شناختي است كـه بـه        محيطي يكي از رويكردهاي نوين در مطالعات زبان         ستشناسي زي   زبان

در اوايـل قـرن بيـستم، علاقـة         . پردازد  رابطة زبان با محيط طبيعي و اجتماعي كاربران آن مي         
) 1939-1884 (3ساپير. شناسان به بررسي ارتباط ميان زبان و محيط پيرامونش بيشتر شد            زبان

ها بر  درنظرداشتن تعامل ميان زبان و محيط، به تأثيرگذاري آناز نخستين كساني است كه با 
انـسان خـود درون ايـن عوامـل         . كنـد   عوامل اجتماعي و تأثيرپذيري از اين عوامل اشاره مي        

دهنـدة    نظـام زبـان، انعكـاس      «رو به عقيدة ساپير     از اين . ها تعامل دارد     با آن   و كند  زندگي مي 
عوامل «ك جامعه است و محيط زيست كه متشكل از          نوع شرايط زيستي و اجتماعي افراد ي      

هنر، مذهب، باورهاي قـومي     (» عوامل اجتماعي «و  ) وهوا، محيط طبيعي    اقليم، آب (» فيزيكي
است، از سويي بر نحوة نگرش و تفكر افـراد جامعـه تـأثير گذاشـته و از سـوي                    ) و حكومت 

ــنعك        ــز م ــراد ني ــان اف ــاختار زب ــل در س ــن عوام ــته از اي ــردو دس ــر ه ــيديگ ــردد س م    »گ

)Sapir, 1912: 226-242(  
ميـان   شناساني هستند كه از رابطة زبان، تفكر و محيط سخن بـه   اولين زبان4ساپير و ورف  

كنيم كه  طور تقطيع مي هاي طبيعي را آن   گويد كه ما پديده     مي) 1956(ورف  «. بودند   آورده
» بينــي ماســت ر جهــانهــا نمايــانگر افتــراق د لــذا اخــتلاف زبــان. دهــد زبــان مــا اجــازه مــي

هاي هاگن و     محيطي برمبناي ديدگاه    شناسي زيست   هاي زبان   پايه). 119: 1383يارمحمدي،  (
شناسان ديگـر چـون مولهاسـلر، هـره و بروكميـر بـه                 استوار شد و پس از آنان، زبان       5هليدي

ايـن ديـدگاه كـه جهـان واقعـي، تـا انـدازة زيـاد،                «. طرح آراي خود در اين زمينه پرداختند      
شناسـي    شود، بيشتر ادبيات موضوعات زبان      ناخودآگاه با عادات زباني گويشوران ساخته مي      

 6محيطي چـون مولهاسـلر      شناسان زيست   زبان. است  محيطي را به خود اختصاص داده         زيست
بر اين باورند كه زبان با جهان و محيط اطراف ارتباط تنگاتنگ دارد؛ بدين معنـي كـه هـم،                    

سازد و زبان تنها بيانگر اتفاقات دنياي بيـرون     د و هم، محيط زبان را مي      ساز  زبان جهان را مي   
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اي بين ساختن محيط      ها تركيب پيچيده    معتقد است، زبان  ) 2: 2003(درواقع مولهاسلر . نيست
-158: 1398طـالبي دسـتنايي و قطـره،    (» شدن توسط محيط زيـست هـستند     زيست و ساخته  

159.(  
گـان و اصـطلاحات بـا توجـه بـه آن محـيط اكولـوژي                بنـدي واژ    در هر زباني نوع دسته    

بينـي و فرهنـگ    هر عنصر واژگاني در يك جامعـة زبـاني بيـانگر نـوع جهـان           . متفاوت است 
هـاي زبـاني در يـك     هـا و شاخـصه   به عبارتي ديگر، وجـود ويژگـي  . خاص آن جامعه است   

اي خـاص آن    ه ـ  هـا و تفـاوت      تواند بيانگر شباهت    محيط اجتماعي و در بستر هر فرهنگي مي       
هاي ديگر باشد كه در نوع نگرش و بينش گويشوران            بوم نسبت به محيط     اكولوژي و زيست  

كشف ارتباط ميان نظام دسـتوري يـك زبـان و نظـام فرهنگـي آن                . آن نيز تأثير متقابل دارد    
قواعـد  «دانـيم كـه       زيـرا مـي   . محيطي اسـت    شناسي زيست   محيط، از اهداف مهم زبان      زيست

عبارت ديگر، براي بيشتر قواعـد دسـتوري در يـك             شوند؛ به   اقي خلق نمي  دستوري زبان اتف  
ويـسي،  (» زمينة فرهنگي و تعاملي با محيط بومي زنـدگي افـراد وجـود دارد               زبان، يك پيش  

1386 :72.(  
توجه به تأثير محيط    «محيطي    شناسي زيست   يكي از مباحث مهم در رويكرد زبان      امروزه  

بيني مـردم آن      هويت، نوع ايدئولوژي، خودشناسي و جهان     گيري    و ساختار اجتماع بر شكل    
نسبت هويت اكولوژيك انـسان بـا رفتـار وي بـا محـيط زيـست                «عبارتي ادراك     محيط و به  

محيطــي، يكــي از  شناســي زيــست در زبــان). 80: 1399زاده مقــدم و ديگــران،  نبــي(» اســت
انديـشگاني مـردم    هاي فكري و الگوهاي       هاي مؤثر براي شناخت روحيات، چارچوب       روش

. برنـد   كار مـي    يك محيط و ساختار اجتماعي، تفكر در نوع بيان،گويش و زباني است كه به             
هـاي   بينـي افـراد و بـالتبع رفتـار جمعـي گـروه           توان به رفتار، فكـر و جهـان         ازطريق زبان مي  «

عوامـل ايجـاد سـلطه و    . طريـق دلخـواه كنتـرل كـرد       اجتماعي شكل خاصـي داد و آن را بـه         
.  است هاي اجتماعي و بالتبع اختلافات طبقاتي نيز در نهاد زبان نهفته ري و قشربنديسركوبگ

   ).120: 1383يارمحمدي، (»  هاي مهم پسامدرني است اين ديد يكي از ويژگي
  

  ترجمان الاشواقعربي و  ابن -4
  دبن علييه  در مورس ـ ق 560بن حاتم طائي، در سال        بن محمدبن احمدبن عبداالله     ابوبكر محم

در هشت سالگي به اشبيليه رفت كه پايتخت انـدلس    . از بلاد جنوب شرقي اندلس متولد شد      
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در آنجـا مانـدگار شـد و تربيـت          ق   598تـا سـال     . بود و مقدمات علم را در آنجا فرا گرفت        
وي ازنظـر   .كامل ديني و عربي يافت و ملقب به شيخ اكبـر و مـشهور بـه ابـن عربـي گـشت       

 و استشهاد، ابداع خيال و برخـورداري از علـوم مختلـف يگانـه               وسعت علم، قدرت استنباط   
  . ترين دستاورد عرفان وي است عرفان نظري مهم. بود 

 بــه مكــه مــسافرت كــرد و در آنجــا بــا گروهــي از فــضلاي  ق598ابــن عربــي در ســال 
الرجّـاي اصـفهاني      بن ابي   الدين ابوشجاع زاهر بن رستم      دوست زمانه ازجمله شيخ مكين      ادب
روي شـيخ، نظَـام ملقـب بـه           دنبال اين مصاحبت، ابن عربي با دختر خـوش          به. قات داشت ملا

عربـي   اي بر وجـود ابـن       العاده   ديدار كرد كه اين مصاحبت تأثير فوق       ،»البها«و  » الشمس  عين«
وجـود آمـدن      بخش اشعار عاشقانه و تغزّلات عارفانه و درنهايت موجـب بـه             گذاشت و الهام  

هـاي برجـستة    ق، از نمونـه الاشـوا  ترجمانديوان شعر او،    .  وي گرديد  الاشواق  ترجمانكتاب  
عربي كه داراي جايگـاه والايـي در عرفـان اسـلامي و            ابن «.شعر عرفاني در زبان عربي است     

نظري بود، به سبب سرودن اين اشعارعاشقانه، مـورد انتقـاد شـديد مخالفـان قـرار گرفـت و                    
گيـران، شـرحي      براي خلاصـي از هجـوم خـرده       ناگزير شد براي مدتي مكه را ترك كند و          

 خود بنويسد و ابيات  آن را به معاني عميـق و دقيـق               الاشواق  ترجمانعرفاني بر اشعار كتاب     
رسـد كـه مقـصودش از سـرودن ايـن اشـعار،                نظر مي   حال بعيد به    اما با اين  . عرفاني پيوند زند  

هاي معنـوي     بيات، ستايش زيبايي  معاني متعالي عرفاني باشد، بلكه منظور اصلي وي در اين ا          
 »اسـت   نمـوده     عربي بعـداً آن را بـه مفـاهيم عرفـاني تأويـل              است كه ابن     بوده    و فيزيكي نظَام  

   ). 64-63: 1367جهانگيري، (
  
  بررسي بحث و -5

محيطـي از ديـدگاه سـاپير، عوامـل محيطـي مـؤثر بـر                 شناسـي زيـست     از آنجايي كه در زبان    
شـود و همـواره    بررسـي مـي  » اجتمـاعي « و »فيزيكـي «ر عوامـل   گيري زبان، از دو منظ ـ      شكل

شناسان بر تعامل سه شاخصة محيط، تفكر و زبان است، در پـژوهش حاضـر           تمركز اين زبان  
را در ذيـل  ) سرزمين مكـه (بوم شاعر هاي مربوط به زيست    نيز، براساس همين رويكرد، مؤلفه    

 »و فرهنگـي    عوامل اجتماعي «و» )عيهاي طبي   عناصر و پديده  ( عوامل فيزيكي «دو دستة اصلي  
  .كنيم آنها را تحليل ميشناسي   زبانبا رويكرددهيم و از اين دو منظر  جاي مي
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  )هاي طبيعي عناصر و پديد(  عوامل فيزيكي5-1
  محيط طبيعي و شرايط اقليمي 5-1-1

گرفته در زبان شـاعران و نويـسندگان يـك محـيط      طبيعت و شرايط اقليمي بر واژگان شكل      
چنانكه قومي كه در هواي گرم و خشك، در صـحرا و كـوير و در ميـان            . ثير بسزايي دارد  تأ

بـه قـومي كـه در يـك            اند، نـسبت    زيسته... هايي بدون پوشش گياهي و      هاي خار و كوه     بوته
منطقة معتدل و مرطـوب، در سـواحل دريـا، ميـان طبيعتـي سرسـبز بـا درختـاني انبـوه رشـد                        

. طـور كـل دايـرة لغـوي متفـاوتي برخوردارنـد       ير، اصطلاحات و بـه   اند، از واژگان، تعاب     يافته
 يكـي از    ،ارتباط تنگاتنگ همزيستي بين انسان و زمين كه طي قرون متمادي شـكل گرفتـه              «

هاي تفكر و رفتار بومي است، يك بعد مشهور و متمايز و يك شـكل از                  عوامل ايجاد روش  
 : 1398 ؛ مـستري،  1973زلينـسكي،   (» يويـژه در زمينـة موقعيـت مكـان          شناسي انساني بـه     بوم

271 .(  
 را براي وصف معشوقة خود نظَـام در سـرزمين مكـه سـروده            الاشواق    ترجمان ابن عربي   

هاي مربوط به مكه و سرزمين         موتيف ةبافت و زيرساخت اشعار اين كتاب دربرگيرند      . است  
اسـت و      ه جـسته  ها براي خلـق ايـن اثـر بهـر           تك اين همبسته    عربستان است كه شاعر از تك     

وهـوا،    آب«محيطـي   شناسي زيست   از منظر زبان  . ناگزير در شعر و تخيلش تأثيري عميق دارد       
هاي جوي از عناصر تأثيرگذار بر سبك زندگي مـردم يـك منطقـه                شرايط اقليمي و ويژگي   

هـا و كـاربرد    هـا را در نـوع واژه   هاي طبيعي زنـدگي آن  باورهاي يك قوم و ويژگي  . هستند
همين سبب بايد به ارتباط ميان اعضاي يك جامعه يـا             به. توان درك كرد    وضوح مي   ها به   آن

 »يك گروه با عواملي مثل آب، آتش، زمـين، هـوا، بـاد، گياهـان و جـانوران توجـه داشـت                     
هـاي   ره، تپـه رو، عناصري چون كوه، صحرا، شـنزار، صـخره، د   از اين . )185: 1382پهلوان،  (

هـاي مربـوط بـه محـيط طبيعـي شـاعر و               از همبـسته  ...  و گرمـسيري سنگي، خيمه، حيوانات    
انـد و در      كه در شعر او نمود پيـدا كـرده        وخشك سرزمين عربستان هستند       مختص اقليم گرم  

   .اند شده  جاي داده 1جدول 
 چنان خصيـصه و مؤلفّـة مهمـي قلمـداد      الاشواق  ترجمانپذيري از محيط اقليمي در      تأثير

تي در بيـان عـشق خـود نـسبت بـه معـشوقش و توصـيف                 توان گفت شاعر ح     شود كه مي    مي
 بـراي مثـال شـاعر در        .گيـرد   بوم مدد مي    هاي وابسته به همين زيست      از گزاره  هاي او   ويژگي

راهـزن و قاتـل   «بيتي زنان را ازنظر مهارت در ربـودن نجابـت و هـوش و درايـت مـردان بـه          
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 آگاهانـه از محـيط و اجتمـاع         اي  عربـي بـه تجربـه       زيـرا ابـن   . كند    تشبيه مي   »عفيفان و پاكان  
  . است  خويش دست يافته و آن را لمس كرده و در آن زيسته

  
  هاي مربوط به محيط طبيعي همبسته: 1جدول 

  الاشواق ترجمانشواهد از   محيط طبيعي و شرايط اقليمي
  / قاتل/ راهزن/ بيابان بائر و خشك/وعلف آب بي و بيابان خشك   صحرا-1
  كوه لعلع/ كوه اجياد/ هاي سلع كوه/ هاي جمع  كوه/هاي رامه كوه   كوه-2
  درة عقيق   دره-3
  چشمة زمزم/ آبهاي اجرع/ چشمةعذيب/ چشمة يلملم  چشمه-4
تـل  / هـاي سـنگريزه     هـا و كپـه      تـوده / تپة شنزار   / تپة نجد / تپة سرخ   هاي سنگي  ها و صخره تپه-5

  صخره/ هاي سنگ توده/ سنگي 
  

  آنهاي  سفر و همبسته  5-1-2
هاي ابن عربـي را در ايـن اثـر موضـوع سـفر معـشوق و                   كه زيرساخت اغلب غزل    از آنجايي 

هـاي آن كـه    و مكـان و همبـسته   بخـشد، خصيـصة سـفر بـا ابزارهـاي نقـل       فراق او شكل مـي    
هاي اصلي طبيعت زندگي شاعر است        بوم شاعر است، يكي از مؤلفه       مخصوصِ همان زيست  

هـاي    طور كلـي گونـه      به«. است   اعر تأثير بسزايي داشته   گيري زبانِ خاص اين ش      كه در شكل  
لـذا  . مختلف گفتمان بسته به موضوع، هدف و عوامل ديگر با واژگان خاصي تجانس دارند             

توانـد يكـي از طـرق توصـيف گفتمـان       آوايي واژگاني مي بررسي نوع، رخداد، بسامد و هم    
  را از بافـت      »سـفر «ربـوط بـه     هاي م    همبسته 2جدول  در  كه  ). 59: 1391يارمحمدي،  (» باشد

   .ايم اين اشعار استخراج نموده و جاي داده
كنـد و بـا         ابن عربي در سراسر اشعار اين كتاب از اندوه هجران و سفر يـار شـكايت مـي                 

  :نگرد هاي باقيمانده از كاروان معشوق مي ها و ويرانه بار بر خرابه چشماني اشك
»فاوزِاً قـــد جم لَيــكــعي إرســالا/ ــبتهُا  أشـــكو افيـها أَدم لــت66: 1378ابن عربي،  (7»أرس .(  

عربي  ابنمحيط ِ شاعر است كه  هاي مهم زيست  يكي از شاخصه»سفر «رو، موتيف از اين 
طور استعاري و پنهاني خواننده را بـا          به...  و »خيمه«،  »كاروان«هاي آن نظير      با كمك همبسته  

  .سازد ات عاطفي خويش آشنا مياحساسات دروني و هيجان
گاه شاعر براي بيان شدت اندوه و غم خويش از دوري كـاروان معـشوق، آتـش                 : كاروان
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ور است و با تـداوم ايـن    د كه در سينة خويش شعلهنك كاروان او را به آتش عشقي تشبيه مي  
  : گرد ورتر مي دوري و مشاهدة آتش كاروان، آتش غم در دل او نيز شعله

»ِــم قـَــربهــت نـارــم ولاحنــازلُِــهي اشَـعـالا/  ــت موـلَـت الــهقَـد اشــع 61: همان(8» نــار .(  
 است كه  نماد هجران معشوق       »خيمه«، تصوير   »سفر«از ديگر تصاوير مهم مربوط به       : خيمه

يابد و او     ه مي عربي را  اين پديدة طبيعي گاه مستقيم در زبان ابن       . و تداعيگر اندوه شاعر است    
طـور غيرمـستقيم منجـر بـه       جويد و گاه به      بهره مي  »زد   اندوه خيمه  و   غم«از تعبيراتي همچون  

گـاه    ها شاعر از خيمـه      براي مثال در يكي از اين صحنه      . شود  خلق تصاويري قوي در شعر مي     
  :كند معشوق به قتلگاه خويش تعبير مي

ـــوي « ــل الــــي وادي اللَّـ ــصرعَـي/ فـَـــارحـ ــعــهــِـم و مـ ـربـ   ).66: همان (9»مـ
  

  هاي مربوط به سفر همبسته :2جدول 
  الاشواق ترجمان سفر در ابزارهاي

  كاروان
  شتر جمازة پير/ دار شتر مادة كوهان/ شتران سرخ و سفيد/ شتران تندرو/ شتر ماده/موي شتران سرخ

  هاي قرمز خيمه/ خيمه
  كجاوه
  محمل
  هودج
  نوران باركشجا

  ستوران
  ساربان

  
  آنهاي  همبستهخانة كعبه و  5-1-3

هـاي طبيعـي اسـت     عربي، از ديگر اماكن و پديـده  وجود خانة كعبه، در سرزمين معشوق ابن   
هاي خود در زبان و گفتمان شاعر جلوة بسياري يافته و موجـب خلـق تـصاوير                   كه با همبسته  

عربي در اغلب    براي مثال، ابن  . است   عربي شده  بنبديع و مضامين بكري در ذهن و انديشة  ا         
كـردن بـه دور خانـة كعبـه الهـام گرفتـه و دل خـود را                  هاي خود از عمل مقدس طواف       غزل

  :همچون خانة كعبه دانسته كه معشوق در گرد آن در حال چرخيدن است



 ...سنگري و  / ... الاشواق ابن عربي تحليل عناصر واژگاني ترجمان / 54

» ساعــه بعد بِقلَــبي ساعـه ـ/ تـَــطوُفتَلث و تبريـحٍ و جــدوأرَكــانيل 57: همان (10»م.(  
يا گاهي، تصويري تلفيقي از طواف معشوق به دور خانـة كعبـه و طـواف خـود بـه دور                     

  :كند معشوقش خلق مي
  ).68:همان (11»بِـســواه عنــد طَـوافـه بـــي طايــفا /  الـطَّــواف فَـلَـم أكُــن  قَـمــرُ تَـعــرَّض في«

گـر جايگـاه     طور ناخودآگاه بـراي شـاعر تـداعي          به »خانة كعبه «ت  درواقع، انديشة قداس  
طـور ناخودآگـاه      يا تصوير گرديِ صـورت معـشوق بـه        .  است »قلب«مقدس ديگري هچون    
كند و سـاختار      وار دورِ خانة كعبه را در ذهن و انديشة شاعر ايجاد مي             تصوير گرديدن دايره  

ردي و      ر گَ ي ـهـايي نظ    با استفاده از واژه   (زباني خاصي را     در كـلام وي ايجـاد      ...) رديـدن، گـ
هـا   هـاي مختلـف از اقتـصاددان      اعضاي گروه  «محيطي  شناسي زيست    از ديدگاه زبان   .كند  مي

گرفته تا خبرنگاران مجـلات، كـشاورزان، و نويـسندگان محـيط زيـست يـا طبيعـت سـبك           
 گـروه   كردن، نوشتن يا طراحي مواد ديداري دارند كه بين اعضاي آن            خاصي براي صحبت  

ها، نوع    خاص شامل انتخاب واژه     اين روش . متداول است، كه درواقع معرّف آن گروه است       
آينـد تـا      شود كـه گـرد هـم مـي          هاي زباني مي    فرض و ديگر مشخصه     دستور، الگوهاي پيش  

ــد    ــت كنن ــان را رواي ــارة جه ــتان خاصــي درب ــتيبي،  (»داس ــدول  ).87-86-: 1395اس  3در ج
 گنجانـده » اعمـال و مناسـك  «و » امـاكن «كعبـه ، در دو دسـتة      هاي مربـوط بـه خانـة          همبسته

  .اند شده 
  

  هاي مربوط به خانة كعبه همبسته :3جدول 
  اعمال و مناسك  اماكن

 زيارت  حجرالاسود

  حج  كعبه
  عمره  عرفات

  مناسك  اماكن متبركه
  طواف  مني

  گويان لبيك  قربانگاه
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   اسامي خاص شهرها و اماكن 5-1-4
 از اسامي شهرها و  اماكن خـاص مربـوط بـه مكـه و سـرزمين                  الاشواق  ترجمانابن عربي در    

و ديگـران   ) 1999( ، جانـستون  ) 2001( كاپلند«). 4جدول   (است   عربستان بسيار بهره گرفته   
هـاي راهبـردي و از طريـق اسـتفاده از             تواند بـه روش     اند كه چگونه هويت مكان مي       دريافته
). 279: 1398مـستري،   (» آگـاهي بيـشتر مـؤثر باشـد       اي در خود    هاي گـويش منطقـه      ويژگي

گويي كاربرد بالاي اين اسامي محيط زيست شاعر، ناخودآگاه از دريچـة ذهـن او و مـرور                  
هـا،  امـاكن و         و اين تأثيرپذيري وي از پديده       خاطرات اقامتش در اين سرزمين نشأت گرفته      

  : است  شهرهاي محيط اطرافش به ساختار شعر او تازگي خاصي بخشيده
  ...حديــثُ لـَـنا بيــنَ الحديــثه والكَـرخِ/  يــذَكَّرنُـي حـالَ الشّـَبيــبه و الشَّـرخِ «

لــعٍ و حـاجِــرٍ  ـرخِ/   يــذَكَّرنُـي أكــناف سـ   . و يذكُرلُي حــالَ الشَّـبيـبـِه  و الشَّـ
ـطايا منـجدِاً ثُـم منــهِ      : 1378عربـي،    ابن (12»المـرخِ    و قدَحــي لَـها نار العــفارِ مـع     /  ما  و سـوقي المـ

70(.  
  هاي مربوط به شهرها و اماكن همبسته :4جدول 

  الاشواق ترجماناسامي خاص شهرها و اماكن از 
  قطا  نجد
  بيابانهاي اضم  تهامه
  الاضاء ذات  حاجر
  سلع  عالج
  كثيب  محصب
  بيشة غضي  منحر اعلي

 وانه ه الواديسرح

 وادي قنات  الاثل ذات

 مسلسل نعمان

  ابرقين  اُثيل
  الغماد برك  وادي عقيق
  الغميم برك  زرود
  مازمين  نقا
  بارق  لعلع

  جرعا  الارجع ذات
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  روز  زمان و اوقات شبانه  5-1-5
هــاي بيابــان و آســمان تاريــك و پهنــاور آن هميــشه همچــون صــفحة  كــه شــب  از آنجــايي

هـايي نظيـر مـاه،        عربـي در ايـن منظومـة خـود از واژه           روي شاعر است، ابـن      شاي پي   گسترده
 ،  13السريَ  هايي نظيرتُرقلُ في    هاي معشوق خود و از تركيب       براي توصيف زيبايي  .. .مهتاب و 

 ،عبارت ديگـر    به. گيرد   بهره مي  شبراي تصويرسازي زمان هجران معشوق    ... و14ظَلام ألدجي 
هـاي     حالات دروني همچون شوق و وجـد خـويش را بـا همبـسته              اقالاشو  ترجمانشاعر در   

 مثـل  اغلـب بـا تركيبـاتي        و عواطفي همچون غم و انـدوه را       ... شب همچون ماه و ماهتاب و     
محيطي، نوعِ اقلـيم اسـت        شناسي زيست    مطابق زبان  .زند  پيوند مي ... تاريكي، سياهي، شب و   

ني خـاص بـراي افـراد يـك جامعـه           گيري نوعي گفتمان و دنياي انديـشگا        كه موجب شكل  
عنوان بخشي از تجربـة   چنانكه تصوير ذهني آسمانِ بيابان و اجزاي آن در شب، به          . گردد  مي

خورده كه موجب شده است       زيستي و عادات ذهني شاعر،  چنان با زندگي و انديشة او گره            
رونـي   و حتي به گفتگوي د دهدترين وجه توصيف از زمان را به شب اختصاص            وي اساسي 
  :ها بپردازد با اين وابسته

ــدورا« ــمـوس تنُــاغــي البـ   ). 60: همان (15»تُنــاجِــي الشُّـ
عربي جلـوة خاصـي نـسبت بـه موقعيـت            در شعر ابن  » شب« يابيم كه زمان    درنتيجه درمي 

  : ناميد» شاعر شب«عربي را در اين اثر  كه شايد بتوان ابن  تاجايي،دارد» روز«زماني 
ــي أُ« ــم فــي ظـَــلـــام ألــدجـ   ...الاثـــر أنُــادي بـِــهِم ثـُــم أَقـــفوُ/  ســــابِقُــهـ

ــي  ــجـــاف أضَــــاء الــدجـ ــضَــؤَ القَــمـر/ رفـَــعــــنَ السـ   ).72: همان ( 16»فــسـار الـرِّكــاب لـ
  :يا در جايي ديگر

»بــارِقِ الأضــ بِــذات ـيـنِ و ــلَـم والأبَــرَقـَيــنِ لطــارِقِ/  ـا و الــمأزِمـ   ).77: همان (17»و ذي سـ
  
  حيوانات و پرندگان  5-1-6

برد كـه مخـتص       ابن عربي در زيرساخت اثر خود گاه از اسامي حيوانات و پرندگاني نام مي             
هـاي    نشين در صحراها و بيابان      زيست عرب باديه   بوم هستند و انعكاسي از شيوة       همان زيست 

، گـاه بـا     الاشـواق   ترجمـان در سـاختار     ، براي مثال  ).5جدول  ( و خشك عربستان است      گرم
عنـوان يكـي از عناصـر         بـه  »شـتر «شويم كه برگرفتـه  از واژة          رو مي  هكنايات و تشبيهاتي روب   

ها  ي از خصيصهعربي با تمركز بر نام اين حيوان از برخ       نشين است كه ابن     زندگي عرب باديه  
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زيـرا فرهنـگ و     ،  بـرد   هاي ذاتي آن در راستاي مقصود و اغراض خويش بهره مـي             و ويژگي 
كه   تاجايي. تواند زبان يك قشر را تبديل به يك زبان استعاري سازد            اجتماع تاحد زيادي مي   

تواند در بيـاني اسـتعاري جـاي          بيني يك گويشور مي     تمامي اغراض، افكار، ديدگاه و جهان     
گفتمان به مفهوم يك متن مورد استفاده اشاره دارد و يادآور اين حقيقت اسـت كـه                  «:گيرد

هر رويكردي كه تلاش كند زبان را خارج از بافت و بدون اعتنا به آن بررسي كند، محكوم              
چراكه، اگر خيلي صريح بخواهيم بگوييم، زباني كه از بافت خارج باشـد             . به شكست است  

براي مثال در ذيل به برخي از ايـن كنايـات    ).282: 1393وِل،    ستاكا (»ديگر اصلاً زبان نيست   
عربـي از عواطـف و هيجانـات         ها ابـن    شود كه در اغلب آن       اشاره مي  »شتر«دربرگيرندة واژة   

گويد كه اين عمل با شتر امكـان   دروني خويش نسبت به حركت و دوري معشوق سخن مي    
ايـات از سـير و تنـدروي شـتر انـدوهگين و از      عربي در ايـن كن   ابن،به عبارت ديگر  . يابد  مي

  : گردد شدن و عدم حركت آن شادمان مي ساكن
  :كنايه از با سرعت زياد مسافتي را طي نمودن،هاي بيني شتران را بريدن حلقه -
ـلــواالســري  « ـحامــلِ رنَّــه و انَين    /  فَلــعيهِم   قطََــعوا البــرَي وصـ : 1378عربـي،   ناب (18»تحَــت المـ

58.(  
  : كنايه از حركت نكردن،ي شتران را بستن)ها زمام(ها  لگام -
»    و ـطــي ــف باِلمـ ـها  قـ : همـان  (19»بـِـااللهِ بـِـــالوجد بـِــالتَّبريـــحِ يـا حـــادي           / شَــمر مــن أزِمـــتـ

60.(  
  :ع به حركت نمودن كنايه از شرو،هاي شتران را شل كردن و تنگ زين بستن لگام -
ــه عنــد ما «  ـنــت أسَـبـــاب المــنيـ ــها و شـُـــد وضــيـــنٌ/  عــايـ   ) 58: همان (20 »ارَخــوا أزَِمــتـ
  :عربي  نشانة دوري سريع معشوق از ابن،هاي مجروح شتران تندرو با سم -
 » ــلّهــملاً بشـجاه ـماً و مـ ــعالـ ــيتشَـــكوُ / و مـ    و سبــاسبــاً و تنَــايـِـفا الوجـ

ـطــويه الأَقـــرابِ أَذهــب ســيرهُـا    ).68: همان (21»بحِشـيــشه مــنــها قـُـوي و ســدايـِــفا/ مـ
عربي ارتباطي زيبا و تشابهي شاعرانه بين محـيط و مفـاهيم ذهنـي خـود                 همچنين گاه ابن  

آورد، مفهـوم ذهنـي       وجـود مـي      با تلفيقي كه بين عناصر آفاقي و انفـسي بـه           كند و   ايجاد مي 
براي مثال، گاه شاعر به خلـق  . كند تر بيان مي  برگرفته از خيال خويش را به زباني هرچه تمام        

هاي    و وابسته  »شتر«ها احساسات و عواطف انساني خود را به           پردازد كه در آن     تصاويري مي 
  :سازد آن تشبيه مي
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  ).64: همان (22»و وجــدي صبوحــي و دمعــي غشبــوقِ/  ـشَــوقي ركِابـــي و حزنــي لباسـي فَـ«
  : يا در بيتي ديگر

ـنامِ الفَنيــق/  بِرِدف مهولٍ كدَعصِ النَّقا «   ). 64: همان (23»تَرَجرجَ مـثلَ سـ
 قطـا تـشبيه   »پرنـدگان «گاه شكل ظاهري پوشش و حركات زنان را در هنگام طواف بـه          

  :كند مي
» هضاءـنَ الامـثالِ الشُّمـوسِ اســـَرنَ عح /عتَمراتيـنَ بالاهــلالِ ملَــب و .  

  ).71: همان (24»تُمشّي القطَافي ألَحف الحبرات/ و أَقــبلــنَ يمـشيــنَ الرُّويــدا كَــمثلِ مـا 
  

  نات و پرندگانهاي مربوط به حيوا همبسته :5جدول 
  اسامي خاص حيوانات و پرندگان

  شتر
  ابرق
  عقرب

  پرندگان قطا
  

  درختان و گياهان 5-1-7
عربـي در    مايـه و اسـاس اشـعار ابـن          گونـه كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد، طبيعـت جـان                  همان

اكثـر  . اسـت    عربي آن را بـا ذات اشـعار خـويش يگانـه كـرده                است كه ابن   الاشواق  ترجمان
عربـي در    ابـن . موضوعات شعري او با طبيعت و مظاهر آن پيوندي تنگاتنـگ دارد           مفاهيم و   
برد كه مختص همـان اقلـيم گرمـسيري            از اسامي درختان و گياهاني نام مي       الاشواق  ترجمان

  ).6جدول ( ات زيستيِ خود شاعرند ساختار اثر او هستند و حاصل محسوسات و ادراك
  

  ن و گياهانهاي مربوط به درختا همبسته :6جدول 
  اسامي خاص درختان و گياهان

  گياهان عرار  درختان بان
 گياهان كتم  درختان اراكه
  بيشة غضي درخت عود
  الوادي بيشة سرحه درخت ضال
  بيشة نقاء درخت سلم
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  عوامل اجتماعي و فرهنگي 5-2
  هاي مربوط به زنان  همبسته5-2-1

 اجتمـاعي همچـون نـوع پوشـش و     هـاي  در يك گفتمان و ساختار حاكم، عوامل و شاخصه  
آرايش ظاهري كاربران آن محيط  بيشترين جوانب زيست مشترك آنان را تحت تأثير خود 

 و يك هويت جمعي و سبك زيـستي مشخـصي بـراي هريـك از افـراد گـروه                    دهد  ميقرار  
محيطي به تعامل و تـأثيرات متقابـل          شناسي زيست   هويت اكولوژيك در زبان   . كند  ايجاد مي 
محيطي حوزة مطالعة خـود را ارتبـاط متقابـل ميـان         نقد زيست «.  فرهنگ اشاره دارد   محيط و 

: 1395اسـتيبي،  (» ويژه مصنوعات فرهنگي زبان و ادبيات دهد و به طبيعت و فرهنگ قرار مي   
ــه   ). 29 ــه ب ــوع پوشــش خــاص در يــك منطق ــوان بخــشي تفكيــك  انتخــاب ن ــذير از  عن ناپ

شـود    جتماعي و گفتمان حاكم بر آن قلمـداد مـي         ورسوم و فرهنگ آن نظام و گروه ا         آداب
كه با توجه به تعامل دوسويه ميان عوامل اجتماعي و فرهنگي با زبان كـاربران يـك محـيط،         

پيوند ميان محيط زيست و زبان بر ايـن اسـاس اسـت             «. گر است   خوبي جلوه   در قالب زبان به   
هـا،    أثير افكار، مفاهيم، ايده   ها با يكديگر و با جهان طبيعت تحت ت          كه چگونگي رفتار انسان   

-8: همـان (» گيرند  وسيلة زبان شكل مي     ها همه به    باشد و اين    ها مي   بيني  ها و جهان    ايدئولوژي
گيـرد كـه      مـي   هاي معشوق خـود از زبـاني بهـره          هايي  عربي نيز براي توصيف زيبايي     ابن).  9

  ).7جدول (داب مربوط به زنان آن سرزمين است آميخته با فرهنگ و آ
  

  هاي مربوط به زنان همبسته :7جدول 
  انواع پوشش و توصيفات مربوط به زنان

  نقاب
  هاي سياه روپوش

  روبند
  راه هاي راه جامه

  دامنِ دراز
  هاي پوشيده چهره
  دار نشين، ماه نقاب كنيزك پرده

  هاي دراز گيسوان همچون روپوش
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يـابيم كـه رنـگ لبـاس و       درمـي 25»لمَـات أَلحف الظُ  غَدايرهِا في «با اندكي تعمق در تعبير      
پوشش زنان نخستين چيزي است كه در وصف سياهي گيسوان زنان از ذهن ابـن عربـي بـر                   

 اينگونـه جاي ابيات اين اثـر تركيبـاتي          در يك نگاه عميق، در جاي     . گردد  زبان او جاري مي   
ذهـن و انديـشة     اي كه در وصف زيبايي زنان به          ها اولين شاخصه    كنيم كه در آن     مشاهده مي 

» دار  ماه نقـاب  «مثال ديگر تركيب استعاري     . كند، نوع پوشش آنان است      عربي خطور مي   ابن
 زيبـاي معـشوقِ همچـون مـاه كـه نقـابي نيـز بـر                 ةاست كه يك تصوير تلفيقي است از چهر       

  :كردتوان در كلام شاعر مشاهده  هاي مختلفي مي صورت دارد كه اين تعبير را با بيان
: 1378ابـن عربـي،     (يشيــرُ بِعنـّـابٍ و يؤمــي بِأَجـــفانِ         /  ظَبـي مبــرقَــع الأشَــيــاء    ــجبِو من أعَ ـ 

57.(  
  ). 65: همان (مـنتَـقَبــاًفـــي خَــده لاح لـنــا /  فــي شـَـــفَــقٍ مـن خَـــفَــرٍ قَـمـراًيــا 

...  و 27»معتجَِـرات «،  26»جاريه مقـصوره    «از قبيل اين تعابير نيز همسو با توصيفات ديگري        
را  نـشانگر نـوع فرهنـگ و      است كه در ساختار زباني شـاعر وجـود دارد و شـايد بتـوان آن       

بينش و تفكري دانست كه در جامعة شاعر نسبت به حـضور آشـكار زنـان و نقـش آنـان در                
بـودن    از مستتربودن و كمرنـگ اي كه گفتمان حاكم بيشتر گونه  به،جامعه وجود داشته است  
شـود كـه در     كه اين امر براي شاعر به الگـويي ذهنـي بـدل مـي       كند حضور آنان استقبال مي   

مـشرب زبـان آيينـة فرهنـگ         «محيطـي   شناسي زيست    زيرا ازمنظر زبان   ،يابد  زبان او نمود مي   
هـا در     انانـس  .كـرد   تـوان در زبـان مـشاهده        بازتاب فرايندها و رفتار جمعـي را نيـز مـي          . است

هـا را     هايي دارند كـه آن      هاي مختلف ناآگاهانه گرايش به تأكيد واكنش به محركّ          فرهنگ
هايي كـه     پديده. گيرند  هاي ديگر را ناديده مي      انگارند و درنتيجه محركّ     براي خود مهم مي   

باشند يا در زبان آن جامعه نام خاصي ندارند           براي اهل زبان اهميت تطبيقي و خاصي نداشته       
  ).118-117: 1383يارمحمدي،  (»گيرند  يا اينكه تحت پوشش نام عامي قرار ميو
  
  جنگ و عشق 5-2-2

عنـوان يـك پديـدة     عربي است كه به هاي مهم جامعة اثر ابن    يكي از همبسته   »جنگ«موتيف  
. زيـادي ذهـن و زبـان شـاعر را تحـت تـأثير خـود قـرار دهـد                    است تا حد     اجتماعي،توانسته

آوري اعـراب     بار جنگ و خونريزي و روحيـة جنـگ          گاه با دنياي خشونت   عربي ناخودآ  ابن
هر زبـان و     «.است  خوبي بازتاب يافته     و اين موضوع در نظام واژگاني اثر او به          آشنايي داشته 
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دهـد كـه اقـوام        بيني و فرهنگي بسيار پيچيده است و نشان مـي           نماي جهان   گويشي آيينة تمام  
نگرند، نظام فكري و فلـسفة زنـدگي آنهـا چگونـه شـكل                مياند و     چگونه به جهان نگريسته   

  ). 138: 1389يارمحمدي، (» اند طريق به حل مشكلات خود پرداخته است و به چه  گرفته
اسـت ميـان دنيـاي خـشن و            اما ابن عربي با ذوق شاعري و روحية لطيـف خـود توانـسته             

هـاي معنـاييِ عـشق از        كمـك همبـسته     تاريك جنگ با جهان رمانتيك عشق پلي بسازد و به         
رعب و هراس معناي جنگ در اشعار خود بكاهد و اين دو جهـان متـضاد را بـا هـم همـسو                       

  هاي جنگ   گيرد كه تلفيقي از گزاره      كار مي  كمك تركيباتي به    عربي اين كار را به      ابن. سازد
هـاي ظـاهري و بـاطني معـشوق           عشق را در خود دارند و از اين تعابير براي وصف زيبايي            و

  :در بيت) جنگ عشق( در معناي» الهوي حرب«  براي مثال تركيب.گيرد خويش بهره مي
عربـي،   ابـن   (28»والقلَب من أَجلِ ذاك الحربِ فـر حـرَب          / حــرب هوي الحشا والعيونِ النُّجلِ      بينَ«

1378 :75.(  
ذهـن و زبـان     از نمودهاي بـارز ايـن آميختگـي اضـداد در            » گروه سواران عشق  «يا تعبير   

  . عربي است ابن
كند كه او را هدف اصـابت         ي تشبيه مي  »تير«را به   » نگاه معشوق «يا  » عشق«عربي گاه    ابن

  : است و قابليت كشتن او را دارد  قرار داده
ـهــامٍ  الَــهــوي راشــقي« ـلــي/  بِغـَـيــرِ سـ ـنـــانِ الَــهــوي قاتـ   )62 :همان (29» بِغـَـيـــرِ سـ
ـحـظرمت «    ). 77: همان  (30»لا فمـن أي شــقَّ جِئــت كُنــت قَتيــ/   عن قوَسِ حاجبٍِ بِســهامِ اللَّـ

سـازد كـه    هماننـد مـي   » شمشير هنـدي  «يا  » پيكان«را به   » نگاه معشوق «و در جايي ديگر،     
  : قدرت نابودي عاشق را دارد

ـهوي الحســانَ ب/ لــبٍ هــايم تـَـهــوي فتَـقـصــد كُــلَّ قَ« ـنــَّد وراشــقٍيـ   ).63: همان (31 » مـهـ
 » عشق«و » جنگ« دو موتيف متضاد  شواهد ديگري از اين همسوسازي ميان8در جدول   

  . است  شده نشان دادهعربي  در ساختار زبان ابن
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  هاي مربوط به جنگ و عشق همبسته :8جدول 
  واژگان مربوط به جنگ

  )ابزارآلات جنگ(
واژگان مربوط به 

  :تلفيق  جنگ و عشق  عشق

  ها، نگاههاي كشنده تيرهاي عشق، تيرنگاه  عشق  تير
  هايي چون پيكانها نگاه  چشم/ نگاه  پيكان

  هاي نگاهها غلاف  دل/ قلب  هاي  شمشيرها غلاف

دندان براق چون شمشير، شمشير نگاه، نگاه   دندان  شمشيرهاي هندي
  چون تيغ تيز

  كمان ابرو  ابرو  كمان
  سنان عشق    سنان

  
  ها ها و افسانه قصه 5-2-3

هـاي    ها و افـسانه     يافته در زبان و بيان ابن عربي، قصه         قسمي ديگر از عناصر اجتماعي انعكاس     
اي آنـان     كهني است كه وي دربارة عاشقان پرآوازة سرزمين خود و حكايت عشق اسـطوره             

كنـد،    فاولر معتقد است كه شخص جهـان را تجربـه مـي           «: است   نسبت به معشوقانشان شنيده   
سـاختن امـر      زباني واقعي بلكه براي نقش فعال زبان در در فراهم           البته نه به خاطر داشتن پيش     

. گيـرد  هـا از طريـق گفتمـاني شـكل مـي      بنـابراين واقعيـت  . هـا  هـا و تجربـه    بندي پديـده    طبقه
زاده،   آقاگـل   (»جبـر گفتمـاني اسـت     ها به نوبة خـود تـابع محـدوديت و             گيري واقعيت   شكل
1390 :126 .(  

  ).55: همان (32»زمــزمَِ  و لُبنَــي ثُم سلَيـميو هنـد و  / زينَــبِ و الرَّبــابِ ودعــدونــاد بِ« 
 تـسكيني بـراي     هگويي يادآوري شرح عاشقي اين عاشقان و معشوقان براي شاعر به مثاب           

  : وفايي معشوقش است بيدرد عشق او و تحمل جور و 
ـداني علــي/ عــرَّفــانـــي اذا بكَيــت لَــديـها « ـداني  تُســعـ   البكــا تُســعـ

  ).62: همان (33 »عـنــانو يــنـَــبِ  و زســلَيــميو  /  لُبنـيوهنـد وذكــرا لــي حديــثَ 
  
  گيري  نتيجه-6

بـوم   دهندة عناصر طبيعي و اجتماعي مربوط به زيـست  ازتاب ب،عربي ابناثر  ،الاشواق  ترجمان
هاي مربوط به مكه و سرزمين عربستان اسـت كـه در جامعـة زبـاني اثـر ابـن                      شاعر و موتيف  
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، )شـتر ( عناصري چـون كـوه، صـحرا، حيوانـات گرمـسيري          . است  خوبي نمود يافته    عربي به 
ان، جنـگ و عـشق، باورهـاي        هـاي بيابـان، خانـة كعبـه، زن ـ          هاي خشك و عريان، شب      بيابان

-اجتمـاعي « و »عوامل فيزيكي«هاي مربوط به  كه از شاخصه... هاي تاريخي و   قديمي و قصه  
محيطي نـشانگر     شناسي زيست    و مطابق با نظرية زبان     شود  مي محيط شاعر محسوب     »فرهنگي

  .  تأثير متقابل محيط و تفكر بر ذهن و زبان شاعر هستند
ز كــاربران محــيط خــشك و خــشن و عريــان عربــستان، در عنــوان يكــي ا ابــن عربــي بــه

بينـي و     كـشد كـه نمايـانگر  نحـوة  بيـنش، جهـان                دنيايي را بـه تـصوير مـي        الاشواق  ترجمان
 زيرا محـيط جغرافيـايي موجـب تفـاوت در           ،هاي زيستي  شاعر در همين محيط است         تجربه

ــاوت از ديگــر   و  فرهنــگ وآداب ــات و محــسوساتي متف ــا   محــيطرســوم و درك تجربي ه
هـايي بـراي سـير و     مـدلول ... محيطي كه در آن عناصري همچون شتر، كـاروان و         . گردد  مي

اي كـه در آن       جامعـه . هايي پنهان از هجران و فراق آنـان هـستند           حركت معشوقان و استعاره   
سـازند و از حـضور    ها و روبندهاي خـود نهـان مـي    هاي خويش را در پشت نقاب زنان چهره 

دنيايي كه شاعر سعي دارد در آن با گرماي عـشق از خـشونت         . هراسند  ميآشكار در جامعه    
  ...و سرماي جنگ و پيكار بكاهد

  
  ها نوشت پي

1. ecolinguistics 
2. E. Haugen 
3. E. Sapir 
4. Whorf 
5. Halliday 
6. P.Muhlhausler 

هاي چشمان مـن در      كنم كه از آنها گذشتم جايي كه اشك         هايي در نزد تو شكايت مي       از بيابان  «.7
  ).162: 1378 عربي، ابن(» شد آنجا پياپي ريخته مي

: همـان (» اسـت   هاي عشق را برافروخته     منازلشان نزديك است و آتششان نمايان، آتشي كه شعله         «.8
134 .(  

  ).164: همان(» گاه آنان و قتلگاه من است كوچ كن پس به وادي تپة شنزار كه خيمه «.9
  ). 113:همان(» كنند ه با عشق و اضطراب در اطـراف دلـم طـواف مـيآنان لحظه به لحظ«. 10
» اي نبـود  كننـده  كـه در طـواف گـرد او جـز مـن طـواف       ماهي در طواف ظاهر گشت درحـالي   «. 11

  ).168: همان(
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يـاد اطـراف      مرا بـه  / ... گفتگوي ما در ميان حديبه و كرخ مرا به ياد جواني و شور آن انداخت              «. 12
شترباني من در بـالاي تپـه   / آورد را در خاطرم مي اندازد و دورة جواني و و شور آن      سلع و حاجر مي   

  ).182:همان(» و پايين درة كوچك و آتش افروختنم از بهم ساييدن عفار و مرح براي اوست
  سفر شبانه. 13
  تاريكي شب. 14
  ). 129: همان(» ها گفتگو نما با مهرها مناجات كن و با مهتاب«. 15
را بخـوانم و و ردپايـشان را دنبـال       كوشيدم كه در تاريكي شب بر آنان پيـشي بگيـرم آنـان               مي«. 16
ها را كنار زدند و تاريكي به روشنايي تبـديل گـشت و شـتران بـا روشـنايي مـاه بـه                       زنان پرده ... كنم

  ).192:همان (»  دادند راهشان ادامه
: همـان (» كنـد  رقين در شـب سـفر مـي   سـلم و اب ـ  الاضاء و مازمين، بـارق، ذي      كسي كه در ذات   «. 17

209 .(  
اي كـه شـتران    گونـه  به. هاي بيني شترانشان را بريدند آنها در تمام طول شب راه سپردند و حلقه    «. 18

  ).121: همان(» ها ناله و فرياد سر دادند در زير كجاوه و محمل
 وجد و شور و عشق زمـام        هايشان را ببند، تو را بخدا سوگند كه با          شتران را متوقف كن و لگام     «. 19

  ).133: همان(» شتران را ببند
هاي شتران را شل كردند و تنگ زين بستند من علائم مرگ را بـه عيـان                   هنگامي كه آنها لگام   «. 20

  ). 121: همان(» ديدم
هـاي   هاي مجـروح و بيابـان   است با شتران تندرو كه از سم مناظري كه برايم شناخته و ناشناخته   «. 21

شتري كه پهلوهايش لاغر و ضعيف و سرعت حركتش موجب گشت   / كنند    ن شكايت مي  پهناور آ 
  ).16: همان(» كه نيرو و فربهي خود را از دست بدهد

» هايم شـراب شـبانگاه اسـت        شوقم خيل شتران، اندوهم پوشاك، عشقم شراب صبوح و اشك         «. 22
  ).150: همان (

  )150: همان(» لــرزد نند كوهان شــتر ميهاي شن كه مــا نشيمنگاه بزرگ و مخوف تپــه«. 23
گويـان امـاكن متبركـه را     هاي خود را چون خورشيد آشكار ساختند لبيـك       آنان چهره «: ترجمه. 24

راه آهـسته گـام       هـاي راه    آنـان نزديـك شـدند و چـون پرنـدگان قطـا در جامـه               / نمودنـد   زيارت مي 
  ). 184: همان(»داشتند برمي

   سياههاي گيسوان همچون روپوش. 25
  نشين كنيزك پرده. 26
  هاي پوشيده چهره. 27
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» رو قلب براي خاطر آن نبرد در ستيز است          جنگ عشق در ميان امعاء و چشم فراخ است از اين          «. 28
  ).200:همان(

: همان  (» كشد  مي، بدون سنان مرا     عشق و   شود  پرتاب مي سوي من     ، بدون كمان به    تيرهاي عشق  .29
140.(  

: همان(» شوي  اندازد از هر جانبي كه بيايي كشته مي          را از كمان ابرويش مي     شتيرهاي نگاه و  «.  30
209 .(  

ها و شمـشيرهاي هنـدي بـر          هايي چون پيكان    در ميان آنان تنها اوست كه عاشق است و با نگاه          «. 31
  ).147: همان (» آورد كند و هجوم مي اي كه عاشق زيبايي است، حمله مي هر قلب شوريده و ديوانه

  ). 97: همان(» د، سليـــمي، لبنــي و زمزم ندا در دهبه دعــد و ربـــاب و زينب، هن «.32
گرييد در هنگامي كه در كنار اويم، به من ياري دهيـد در گريـستن        به من بگوييد آيا با من مي      «. 33

  ).140:همان(» و داستان هند و لبني و سليمي، زينب و عنان را براي من شرح دهيد. ياري دهيد
  

  منابع فهرست 
انتــشارات علمــي و :  ، چــاپ دوم، تهــرانتحليــل گفتمــان انتقــادي .)1390(زاده، فــردوس  آقاگــل

  .فرهنگي
نـشرية انـسان و محـيط    ،  »محيطـي  شناسـي زيـست   درآمـدي بـر زبـان   «). 1390(پور، طـاهره     احمدي

  .17-11، صص 32، شماره زيست
: بابا سعيدي، چاپ دوم، تهـران       جمه و مقدمة گل   ، تر الاشواق  ترجمان). 1378(الدين    عربي، محي   ابن

  .روزنه
  .نشر علمي: ، ترجمة محمدرضا گلشني، تهرانبوطيقاي شناختي).  1393(وِل، پيتر  استاك

هـا    هـايي كـه بـا آن        محيطي؛ زبان، محيط زيست و داسـتان        شناسي زيست   زبان). 1395(استيبي، آرن   
  .نشر نويسه پارسي: زاده، تهران فردوس آقاگل، ترجمة گروه مترجمان زير نظر كنيم زندگي مي
  . نشر قطره: ، تهرانشناسي فرهنگ). 1382(پهلوان، چنگيز 

انتـشارات  : ، تهـران الدين ابن عربي؛ چهرة برجستة عرفان اسـلامي   محي). 1367(جهانگيري، محسن   
  .دانشگاه تهران

، مجلـة كتـاب مـاه     ،  »ن عربـي  نمادپردازي انسان كامل اب ـ   : الاشواق  ترجمان«) 1388. (خزايي، محمد 
   25 .-21، صص 27شماره

هاي برگرفتـه از نـام        بررسي ساختاري و معنايي صفت    «). 1397( طالبي دستنايي، مهناز و فريبا قطره       
نــشرية زبــان و ، »محيطــي شناســي زيــست تحليــل در زبــان: جــانوران در گــويش لــري بختيــاري
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   51 .-27، صص 28، شمارة شناسي زبان
ــانوران در صــورت  «). 1398 (____________________ ــام ج ــاربرد ن ــاب در   ك ــاي خط ه

نشرية فرهنـگ و ادبيـات      ،  »محيطي  شناسي زيست   تحليل در زبان  : گويش بوشهري و شهركردي   
  .184-157، صص 29، شمارة عامه
، مجلـة آفـاق الحـضارة الاسـلاميه       ،  »الاشـواق   رموزالاشـراق فـي ترجمـان     «). 1392(پور، زينه     عرفت

  .163-145صص ، 2شمارة 
شـناخت،   نشرية زبـان ، »هاي زبان محيطي در پژوهش   رويكرد زيست «). 1394(قطره، فريبا و ديگران     

  .243-231، صص 1، شمارة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
،  »شـناختي خيـال در عرفـان ابـن عربـي            مبـاني معرفـت   «). 1397(مرتجي، فاطمه و مهدي نجفي افرا       

  . 30 -7، صص 16، شمارة شناختي هاي معرفت فصلنامة پژوهش
، ترجمة علي كريمي فيروزجـايي      )راهنماي كمبريج ( شناسي اجتماعي   زبان). 1398(مستري، راجند   

  .شناسان روش: نيا، تهران و پروانه طاهري
محيطـي در جامعـة       هـاي زيـست     بررسـي و تحليـل هويـت      «). 1399(زاده مقدم، جواد و ديگران        نبي

شناسـي    فـصلنامة زبـان   . »گرا  بنياد سازه   يك مطالعة داده  : گاه تحليل گفتمان انتقادي   ايراني از ديد  
  .92-79، دورة سوم، صص 4،  شمارة اجتماعي

هـاي احـوال عارفانـه در ديـوان           بررسي پربسامدترين استعاره  «). 1398(نظري، راضيه و عباس اقبالي      
ات عرفـاني دانـشكدة ادبيـات و        مجلـة مطالع ـ  ،  »رويكـردي شـناختي   : الاشواق ابن عربي    ترجمان

  .304 -281، صص 29  شمارة ،زبانهاي خارجي دانشگاه كاشان
هاي آب و آتـش و بـاد در فرهنـگ و ادبيـات ايرانيـان؛                  شناسي واژه   ريشه«). 1386(ويسي، الخاص   
   .80 -70، صص 19، شمارة نشرية پيك نور ،»محيطي شناسي زيست ديدگاه زبان

  .هرمس: ، تهرانشناسي رايج و انتقادي گفتمان). 1383(االله  يارمحمدي، لطف
  .هرمس: ، چاپ دوم، تهرانشناسي انتقادي ارتباطات از منظر گفتمان). 1389 (____________

  .هرمس: ، تهرانشناسي درآمدي به گفتمان). 1391 (____________ 
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Abstract  
Environmental linguistics is one of the new approaches in linguistic research 
and a branch of social linguistics that studies the relationship between 
language and the natural-social environment of its speakers from a new 
perspective. According to environmental linguists, geographical 
environment and climatic conditions cause linguistic variations; as a result of 
which intellectual and cultural differences in an environment emerge. 
Tarjumān al-Ashwāq (The Interpreter of Longings) is a poem by Mohi al-
Din Ibn Arabi, one of the prominent thinkers and mystics of Islamic 
mysticism who depicts Ibn Arabi's romantic feelings towards Nazam, the 
daughter of Sheikh Makin al-Din, during the poet's years of residence in 
Mecca. In this work, Ibn Arabi employs a language that has semantic 
correlates appropriate to the geographical environment of Mecca and the 
socio-cultural conditions of the residents of that environment to express his 
moods and describe the characteristics of his beloved. From the linguistic 
viewpoint, this work depicts a linguistic community representing the 
particular discourse of the geographical environment the lover and the 
beloved were residing in.  In the present study, with the aim of evaluating 
and recognizing the specific discourse of the poet's biosphere, the linguistic 
community and the lexical network of Tarjumān al-Ashwāq were 
categorized based on the biological, intellectual, and cultural components 
and indicators of Ibn Arabi's life environment; using a descriptive-analytical 
method and from the perspective of environmental linguistics. The findings 
of the study reveal the correlation between the natural environment and 
language, which has in turn affected the culture, vision, and worldview of 
Ibn Arabi as one of the users of that environment 
Keywords: Environmental linguistics, Discourse, Ibn Arabi, Tarjumān al-
Ashwāq. 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1401 پاييز، 30، شمارة چهاردهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  71-102صفحات 
 

 تجليّ مضمون عشق در شعر عرفاني معاصر افغانستان

  1 وجودي  كابلي و حيدري شاه  كابلي، مستان شاه با تكيه بر اشعار مجنون
  

  2پور ين آروينالد تاج
  3مهسا رون

  4باشي سيد اسماعيل قافله
  

  20/05/1401: تاريخ  دريافت
  05/08/1401: تاريخ پذيرش

 چكيده

كـه   هاي مغفول است، درحالي عرفاني معاصرِ افغانستان از حوزه     در ادبيات  پژوهش
وبـيش فعـال      در دورة معاصر، با وجود مسائل و مشكلات اين كـشور، ادبيـات كـم              

شــاه و  شــاه، مجنــون  در پــژوهش حاضــر، ســه شــاعر عــارف ـ مــستان  .اســت بــوده 
انـد، اجمـالاً    زيـسته  وجودي ـ كه در فاصلة زماني صدواند سـال اخيـر مـي     حيدري

معرفي و موضوعِ آشنا و ديرپاي ادب عرفاني يعني عـشق در اشـعار آنهـا واكـاوي                  
ــا . اســت شــده  ــژوهش، ب ــن پ ــي،   اي ــه روش توصــيفي ـ تحليل  ــ  ب ــال پاســخ اي ن دنب
شاه كابلي كـه      شاه و مستان    اشعار مجنون هاي    ها و تفاوت    هاست كه اشتراك    پرسش

، در ايـن    اند با حيدري وجودي كه پيرو طريقت نقشبنديه است          پيرو طريقت چِشتيه  

                                                                                                    
 DOI :(10.22051/jml.2022.41571.2396( شناسة ديجيتال .1

  DOR:( 20.1001.1.20089384.1401.14.30.1.0( ديجيتال ةشناس
 دانـشگاه   ،ادبيـات و علـوم انـساني      ة   دانـشكد  ، ادبيـات عرفـاني    -دانشجوي دكتري زبـان و ادبيـات فارسـي         .2

  tajuddinarwinpoor@gmail.com) نويسنده مسئول(ين، ايران ، قزو)ره(المللي امام خميني بين

، )ره(المللي امام خميني    دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بين       ، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي      .3
   rone@hum.ikiu.ac.ir. قزوين، ايران

، )ره(المللي امـام خمينـي   ني، دانشگاه بين دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة ادبيات و علوم انسا    .4
   mghafelebashi@yahoo.com. قزوين، ايران
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ر نظـام   االله، د مثابه شرط وصول به كمال و معرفـت   به شق،حوزة مفهومي چيست؟ ع  
ه جايگـاهي دارد؟ و مباحـث مهمـي         شناسانة طريقـت چـشتيه و نقـشبنديه چ ـ         هستي

وعقل و نـسبت عـشق مجـازي بـا حقيقـي در اشـعار سـه شـاعر                     همچون تقابل عشق  
اي متأثر  گونه دهد هر سه شاعر، به     است؟ نتايج نشان مي     نامبرده چگونه بازتاب يافته     

ناپـذير    عـشق را منـشأ جهـان هـستي و تعريـف         از وحدت وجود و وحـدت شـهود،       
انـد كـه او را از          وحدت و مقصود غايي سـالك معرّفـي كـرده          دانسته و آن را عالم    

ــام ــي   ن ــارغ م ــگ ف ــازد ونن ــون در . س ــعار مجن ــستان  اش ــاه و م ــه    ش ــابلي ك ــاه ك ش
الـدين    هـاي مولانـا جـلال       غـزل  وهـواي   شان تاحدي يادآور حال     عرفاني شوروحال

طـولاني وي بـا      است و همچنين در اشعار حيدري وجودي كـه متـأثر از دمـسازي             
 شـده و      يافتـة عـشق مجـازي دانـسته         عشق حقيقي صورت تكامل    ولاناست،مثنوي م 

  . اند وعقل نيز هرسه شاعر عشق را بر عقل برتري داده درخصوص تقابل عشق
  

شـاه   شاه كـابلي، مـستان     شعر عرفاني، افغانستان، عشق، مجنون    : هاي كليدي   واژه
  .كابلي و حيدري وجودي

  
   مقدمه-1

  يش خود در خراسان بزرگ تاكنون گروندگان بسياري داشـته        عرفان و تصوف از آغاز پيدا     
و سلسلة شعر و ادب عرفاني و صوفيانه و بسياري از فرقَ صوفيه همچنان در افغانـستان ادامـه            

گفتة اوليور روا دو      هايي گوناگون وجود دارد اما به      درميان صوفيان افغانستان گرايش   . دارند
تيـسم در بـين صـوفيان و مـردم افغانـستان برجـسته و               گرا و مارابو    نوع رويكرد تصوف سنّت   

 نقـشبنديه و     گـرا بيـشتر درميـان پيـروان فرقـه          ؛ تصوف سنّت  )68: 1369روا،  (مشخص است   
). 47: 1378اللهـي،     عـصمت (تصوف مارابوتيسم بيشتر بين پيـروان فرقـة قادريـه رواج دارد             

قـشبنديه، قادريـه، چـشتيه و    هاي ن هرچند تصوف در افغانستان معاصر بيشتر در قالب طريقت    
هـاي ديگـري ماننـد خلوتيـه،       ، اما طريقت  )19 -18: 1384فرميگن،  (سهرورديه متجليّ شده    

   ).42: 1394محمدي، (اند  شاذليه و نوربخشيه نيز در بعضي مناطق كشور پيروان اندكي يافته
هـاي  صوفيان معاصـر افغانـستان افـزون بـر امـور سياسـي، اجتمـاعي و خانقـاهي بـه كار                    

 و عشق به خـدا را بـا   دوستي ةاند تجرب آنان همواره كوشيده. فرهنگي و ادبي نيز توجه دارند  
 شايد به همـين     .مندان بيشتري با آن ارتباط برقرار كنند       زبان روان شاعرانه بيان كنند تا علاقه      
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 اسـت  سـوادان نيـز رواج يافتـه    سبب اشعار آنان در قالب آواز و موسيقي در بـين عـوام و بـي       
  .)17: 1384فرميگن، (

شـاه كـابلي،      شـاه كـابلي، مـستان        شاعران معاصر فارسي افغانستان همچون مجنـون        ديوان
تقليـد و   ، بـه ...جمال، حيدري وجودي و   خليفه محمدمحماي غزنوي محمدانور بسمل، شايق     

ر نظ ـ  البتـه بـه    .اسـت  استقبال از ادبيات صوفيانة پيشين، مملـو از مـضامين عرفـاني و صـوفيانه                
اي كــه هريــك از ايــن شــعرا طرفــدار آن هــستند،   عرفــانيهــاي رســد متــأثر از طريقــت مــي

 تمركـز ايـن     .باشـد    هايي در ديدگاه عرفاني اين شـاعران انعكـاس يافتـه            اشتراكات و تفاوت  
است تا از ميان مضامين و مفـاهيم مختلـف عرفـاني، اشـتراكات در موضـوع                   پژوهش بر آن    

 غـزل حيـدري   870-شـده   ان با تكيه بر جامعـة آمـاري بررسـي      عشق، در شعر معاصر افغانست    
تحليل شود؛ موضوعي  -شاه كابلي   غزل  مجنون245شاه كابلي و   غزل مستان635وجودي، 

  .  است  كه تاكنون پژوهشي پيرامون آن صورت نگرفته
  

   پيشينة پژوهش-2
شـاه كـابلي،     جنـون  م  كيفيت بازتاب عشق در اشعار     قان، تاكنون قباوجود تلاش برخي از مح    

 پژوهـشگران غالبـاً بـه       هـاي   ابكت ـ واكاوي نـشده و در       شاه كابلي و حيدري وجودي     مستان
 يـادي از رفتگـان  چنانكـه خـسته در   . است   نامة اين شاعران بسنده شده     زندگيمعرفي آثار و    

پر طاووس يـا شـعر فارسـي در آريانـا           بلخي در   ، حنيف   )1386(و معاصرين سخنور  ) 1344(
ــانفر در  ،)1397( ــستان  شخــصيتآري ــاي كــلان افغان ــوي در   ،)1391 (ه ــصوف در موس ت

نامـة ايـن     و برخي نويسندگان ديگر صرفاً به معرفي آثار و زنـدگي           )1399 (افغانستان معاصر 
و  )1387 (مـروري بـر ادبيـات معاصـر دري         در برخـي آثـار همچـون         .انـد  شاعران پرداختـه  

قلمِ قـويم، ضـمن معرفـي آثـار و            به) 1390(قد ادبي   ها درزمينة نظرية ادبي و ن      مجموعة مقاله 
 هاي بلاغي و زباني شعر وي نيـز اشـاره شـده             نامة حيدري وجودي، به برخي ويژگي      زندگي

ضـمن معرفـي    )1390 (هـاي عرفـاي معاصـر    تصوف و عرفان در سروده مونس نيز در    . است 
شـكلي شـعر وي     هـاي محتـوايي و        نامة حيدري وجـودي، بـه برخـي ويژگـي           آثار و زندگي  

زنـدگي، آثـار،     )1400 (اي آفتـابي در ميـان سـايه      مولايي در كتاب    همچنين  . است   پرداخته
البتـه پژوهـشگران پـيش از ايـن در           .است  افكار و انديشة حيدري وجودي را واكاوي كرده       

مقالات مختلف به بررسي مضمون عشق در اشعار شاعراني همچون مولانا، سـعدي، حـزين               
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اي در    دهد تـاكنون مقالـه       اما بررسي پيشينه نشان مي     ،اند پرداخته... منزوي و لاهيجي، حسين   
شاه كابلي و حيدري وجودي  شاه كابلي، مستان  تحليل كيفيت بازتاب عشق در ديوان مجنون      

است؛ بنابراين پژوهش حاضر نخستين گام در بررسي و تحليـل مـضموني مهـم                نگاشته نشده 
  . بود در شعر معاصر افغانستان خواهد

  

شـاه كـابلي و حيـدري        شاه كابلي، مستان   مجنون  نگاهي به احوال و آثار       -3
  وجودي

ق در ده افغانـان     .ه1242شاه كابلي، در     مجنون مجنون و معروف به    سيدفخرالدين، متخلص به  
هاي  پدر وي، سيدهاشم شاه، پيرو طريقت     ). 728: 2، ج 1397حنيف بلخي،   (كابل متولد شد    

بود و در   ) ق.ه1250متوفي(شاه نياز    ه و خليفة سيدنياز احمد بريلوي مشهور به       چِشتيه و قادري  
    .)118: 1344خسته، (پرداخت  ارشاد مردم مي  ده افغانان كابل به

شاه در كنار تحصيل علوم ظاهري و باطني در كودكي و نوجواني علم قال را نزد          مجنون
او پس از مـرگ پـدر      ). 326: 1390،  راد(علماي عصر و علم حال را پيش پدرش فراگرفت          

شـاه    مجنـون ). 170: 1339خليـل،   (ارشاد مريدان پرداخت      سال به  43جانشين او شد و مدت      
، )729: 2، ج 1397حنيـف بلخـي،     (نيز كه همچون پدرش پيرو طريقت چِشتيه و قادريه بود           

فيانه سـرود و مـضامين عرفـاني و صـو          افزون بر سيروسلوك و ارشاد مريـدان، شـعر نيـز مـي            
در سرودن شعر از شاعران مطـرح سـبك عراقـي           . داد  درونماية عمدة اشعار او را تشكيل مي      

شـاه كـابلي،     مجنون(كرد   يمين پيروي مي    همچون سنايي، عطار، مولانا، سعدي، حافظ و ابن       
  بند و مخمس سروده شده      اشعارش در قالب غزل، مثنوي، مستزاد، قطعه، ترجيع       ). 27: 1377
تـرين آثـار وي هـستند         معـروف  فقرنامـه  و   ظهورالوحـدت ،  العـشق  عين،   خيال بوستان .است

. انـد   آثار ديگرش تاكنون چـاپ نـشده       بوستان خيال جز    كه متأسفانه به  ) 118: 1386خسته،  (
ق وفات يافت و در صحن مسجد و خانقـاهش   .ه1305الاول   شاه كابلي در هشتم ربيع     مجنون
  .)37: 1377شاه كابلي،  مجنون(د  خاك سپرده ش افغانان كابل به  در ده

پير دسـتگير، فرزنـد عبـدالغفور كـابلي،          شتي، معروف به    شاه كابلي چِ   علي  خواجه مستان 
ميرسـيدعلي همـداني، عـارف     نسبش بـه . دنيا آمد عارف و شاعر معاصر افغانستان در كابل به      

وم نيـست و از     شـاه معل ـ   تاريخ دقيق تولد و وفات مستان     . رسد معروف قرن هشتم هجري، مي    
    .)570: 1386گروه نويسندگان، (چگونگي زندگي او نيز آگاهي چنداني در دست نيست 
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 ي ازپيروبه مقدمات علوم ديني را نزد علماي زادگاهش در كابل فراگرفت و           شاه    مستان
تـدريج مـشهور      به اين طريقـت روي آورد و بـه         ،پدر و خاندانش كه از مشايخ چِشتيه بودند       

شـاه   خواجه مستان). 168: 1399موسوي، (رة بزرگان طريقت چِشتيه قرارگرفت    شد و در زم   
كلاه قادري فيض حاصل كرد و سـپس بـه            بابا صاحب طاس    در كودكي از حضور حضرت    

شرف بيعت ميرعبدالسميع رسيد و از آن حضرت تعليم و تلقين و خرقه دريافت كرد و پس                  
حرز يماني و ديگر عطيات را از سيدالعاشـقين       از آن نسبت خاندان چِشت يعني امانت فقر و          

مولانا محمدعثمان پادخوابي،  شاه همچنين فيض ديدار مستان. مولانا فخرالدين دريافت كرد
: 1387كابلي،  (نيازاحمد بريلوي و ساير مشايخ خراسان را دريافت و از آنها بهره گرفت               شاه
هاي ششم تا هشتم هجـري بـود     م سده  او كه در شاعري پيرو سبك عراقي و شاعران بنا          .)35

  . سرود  بيشتر در قالب غزل با موضوع عرفاني و صوفيانه شعر مي،)172: 1400حصاريان، (
، يوسـف و زليخـا    ، مثنـوي    ديـوان ثـاني   ،  آتـشكدة وحـدت   شاه آثاري همچون     از مستان 

ة و چنـد رسـال    ) اسـرار  مخمـس چهـل      (آتشكدة اسـرار  ،  الصالحين سراج،  بحرالاسرارمثنوي  
سـبب نفـوذ و      وي، بـه  ). 172: 1400حـصاريان،   (است     جا مانده  ديگر در موضوع تصوف به    

 تـرس اميـر از ايـن نفـوذ، از افغانـستان             خان و احتمالاً   االله حبيب شهرت فراوانش در عصر امير    
سر  تبعيد شد و مدتي با مريدان و دوستدارانش در پيشاور و برخي شهرهاي ديگر پاكستان به       

 كشمير رفت و پس از مدتي اقامت در آنجا، عزم دهلـي كـرد و            ق به .ه1284 در   برد تا آنكه  
موسـوي،  (ق در دهلـي درگذشـت   .ه1293سـر بـرد و سـرانجام در     تا پايان عمر در آنجـا بـه   

1399 :169(.  
ش در  .ه1318االله پنجشيري، در     حيدر، متخلّص به حيدري وجودي، فرزند ملاشفيع        غلام
در كـودكي، پـس از      ). 150: 1391آريـانفر،   (دنيـا آمـد       بـه  كوت بـازارك پنجـشير       ةدهكد

در كنـار آن، اشـعار      . گذراندن دروس مكتب، در همانجا قرآن و كتب فقهـي را فراگرفـت            
وي، در صـنف    ). 282: 1390مـونس،   (كـرد    شاعران بزرگ زبان فارسي را نيـز مطالعـه مـي          

آريـانفر،  (را آغـاز كـرد      پنجم مكتب، با الهام گرفتن مصراعي در عالم رؤيا، سـرايش شـعر              
  عنوان محـرّر انجمـن شـعراي        ش به كابل رفت و به     .ه1343حيدر در سال      غلام). 150: 1391

ــا آن، از محــضر ) 153: 1390مــونس، (وزارت معــارف مــشغول بــه كــار شــد   و همزمــان ب
جمـال، عبدالحميـد اسـير،        حـضرت شـايق     نبـي عـشقري، غـلام       سخنوراني مانند صوفي غلام   

بـا  ). 16: 1400مـولايي،   (هـا بـرد      بهـره ... الشعراء عبـدالحق بيتـاب و      ه، ملك محمد خست   خال
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كـال شـد و نهايتـاً در          تعطيلي انجمن، وي مـسئول بخـش جرايـد و مجـلات كتابخانـة عامـه               
سبب اوضاع ناگوار حاكم بر كشور از كابل به شهر پيشاور پاكستان مهـاجرت                ش به .ه1375

  .كيل دادكرد و در غربت حلقة درس مثنوي را تش
ش از پيشاور به كابل برگشت و بار ديگر در كتابخانه عامـه             .ه1381حيدري وجودي در    

مشغول شد و در آنجا به تحليل و شرح مثنوي معنوي مولانا و غزليات بيدل و ديگر بزرگان                  
سـبب خـدمات      ش بـه  .ه1383او در   ). 106: 1387قـويم،   (عرفان و تصوف همـت گماشـت        

مفتخـر  » العرفا نجم«ي فرهنگيان مهاجر در كشورهاي غربي به لقب اش ازسو فرهنگي و ادبي 
   .)286: 1390مونس، (گرديد 

ــود     ــشبنديه ب ــت نق ــرو طريق ــوفيانه پي ــلوك ص ــدري در سيروس ــشايخ  حي  و از ضياءالم
گفتـة خـود بـه همـه           امـا بـه    ،)284: 1390مـونس،   (بـود      محمدابراهيم مجددي تلقين گرفتـه    

او در سـرودن    ). 150-149: 1391آريانفر،  (شق و ارادت داشت     شان ع   ها و پيشوايان    طريقت
هـاي غـزل، مثنـوي،       ويژه مولوي و بيـدل بـود و در قالـب           شعر پيرو سبك عراقي و هندي به      

. اسـت   بند، مستزاد، قطعه، مسمط و مخمس شـعر سـروده          بند، ترجيع  رباعي، دوبيتي، تركيب  
  . ر از تعقيدات لفظي و معنوي دارددو پيرايه و به حيدري در اشعارش زباني ساده و بي

ش ابتدا در نشريات و چند دفتر شـعري و سـپس            .ه1338هاي حيدري وجودي از      سروده
  تـوان بـه   از ديگر آثـار او مـي      . ش به صورت ديوان كامل در كابل به چاپ رسيد         .ه1394در  

گزيدة  ،دل نالان ،  جمال  هاي شايق  گزيدة غزل ،  اي هاي شعري در اشعار نظامي گنجه      تركيب
هـا از    گزيـدة غـزل   ،  ديوان صوفي عـشقري   ،  از خاك تا افلاك عشق    ،  اشعار صوفي عشقري  

 و تـصحيح و مقدمـه       خـودي  شرح اسرار خودي و رموز بي     ،  واصل كابلي تا واصف باختري    
 21حيـدري وجـودي سـرانجام در        ). 150-149: 1391آريـانفر،   (آثار صـادقي اشـاره كـرد        

  .  اثر ابتلا به بيماري كرونا در كابل درگذشت سالگي، در81ش، در .ه1399خرداد 
  

   مضمون عشق و مقايسة عشق مجازي و عرفاني-4
معني شـوق مفـرط و ميـل شـديد بـه               در لغت به   ، است  ترين مباحث عرفاني    عشق كه از مهم   

اسـت كـه بـر       اشتقاق عشق از عشقه است و آن گياهي       «). 570: 1389سجادي،  (چيزي است   
 همچنـين عـشق، درخـت وجـود        .بـر و خـشك و زرد گردانـد          بي درختي پيچد و درخت را    

عاشق را در تجليّ جمال معشوق محو گرداند، تا چون ذلّت عاشقي برخيـزد، همـه معـشوق                  
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» .ماند، و عاشق مسكين را از آستانة نياز در مسند ناز نشاند، و اين نهايت مراتب محبت است             
اص است؛ يعني هر عشقي از محبـت  و نسبت محبت و عشق، عام و خ      ) 46: 1395همداني،  (

 ولي هر محبتي را عشق نگويند، پس ريشة عشق از محبت است و سير آن از محبت تا ،است
و در  ) 54: 1380منـصوري لاريجـاني،     (گوينـد   » حـرك حبـي   «عشق كـه غايـت محبـت را         

عشق جميع كمالات را گويند كه رد يك ذات باشـد و ايـن جـز حـق را                   «اصطلاح متصوفه   
چيـز    چيز و تحمل همه     نزد اهل سلوك بذل همه    « اما عشق در     .)118: 1388گوهرين،  (» نبود

اند عشق  است و گفته  عشقة محبت است و محبت اول درج     ةاند عشق آخر مرتب     است و گفته  
اند آتشي است كه در دل افروخته شود         است از افراط در محبت و شدت آن و گفته          عبارت  

   .)119: همان(اند درياي بلاست  وگفتهتا هرچه جز محبوب است بسوزاند 
هـركس كـه    «: گويـد  داند، مي  عربي دربارة عشق، كه آن را دين و ايمان خود مي            اما ابن 

باشـد، آن را      اي نچـشيده   كه از جام آن جرعـه      عشق را تعريف كند، آن را نشناخته، و كسي        
است  ه عشق شرابي  كه گويد من از آن جام سيراب شدم، آن را نشناخته، ك            نشناخته، و كسي  

؛ يعني تا تجربة شخصي در كار نباشد، با حد          )111: تا بي: عربي  ابن(» كه كسي را سيراب نكند    
و رسم منطقي قابل شناسايي نيست، و در تجربة شخصي هم به يكبار قابل نيل نيست و راهي     

تنهـا  ترين ركن طريقـت اسـت و ايـن مقـام را              عشق مهم «. )56: 1394يثربي،  (پايان   است بي 
عاشـق را در مرحلـة      . كنـد  انسان كامل كه مراتب ترقي و تكامل را پيموده است، درك مـي            

شـود و از زمـان و مكـان     دهد كه از خود بيگانـه و ناآگـاه مـي           كمال عشق، حالتي دست مي    
   .)581: 1389سجادي، (» سازد سوزد و مي فارغ و از فراق محبوب مي

ن انسان عشق جسماني و وابـستگي قلبـي بـين           آيد در ذه   وقتي سخن از عشق به ميان مي      
 امـا بـراي     ،است چون اين نوع محبت براي انسان ملموس و مرسوم        . شود دو انسان تداعي مي   

بنـدي عـشق بـه تنـوع         گـاه در تقـسيم    . توان به اعتبارات گوناگون قائل به اقسام شد        عشق مي 
شـود و     عـشق توجـه مـي      گاه به گسترة مورد نفوذ    . شود و گاه به تنوع معشوق      عاشق نظر مي  

 با توجه بـه تنـوع       هاي حاكم بر آن؛ مثلاً     گاه به منشأ و خاستگاه ايجاد عشق و گاه به ويژگي          
عـشق روحـاني عـشقي      . اند عاشق و معشوق، عشق را به انساني، الهي و روحاني تقسيم كرده           

ن شـعور غيرانـساني چـو      است كه در آن عاشق يا معشوق و يا هر دو از سنخ موجـودات ذي                
 يا درآنجاكه گسترة عشق معيار بوده، عناويني چون عشق آسماني، عشق زميني و       .اند ملائكه

اي بـر عـشق و طـرفين آن          كـه خـصايص ويـژه       يا در جايي   .است يا عشق كيهاني مطرح شده    
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: 1397رحيميـان،   (اسـت     حاكم است از سه نوع عشق اروتيك، فيليايي و آگاپه سخن رفتـه            
ميـري  (انـد   دي كليّ، عشق را به دو نوع مجازي و حقيقي تقسيم كـرده     بن   اما در تقسيم   .)146

  .)84: 1399رستمي، 
عشق مجازي عشق و وابستگي روحي و تعلق خاطر ميان دو فرد يا يك فرد بـه ديگـري                   

عشق مجازي منحصراً عشق انسان به انسان نيست بلكه عـشق          ). 124: 1392محمودي،  (است   
درواقـع عـشق مجـازي از انـواع     . ات احديت مجاز نـام دارد ورزيدن به هر معشوقي غير از ذ    

انــد  كــه آن را عــشق جــسماني نيــز گفتــه) 80: 1399ميــري رســتمي، (عــشق انــساني اســت 
است، و ذات حق كـه       و عشق حقيقي الفت رحماني و الهام شوقي         ) 124: 1392محمودي،  (

 اسـت، بالجملـه      قاسـت، عاشـق و معـشو       واجد تمام كمالات است و عاقل و معقول بالذات          
هـا   است كه ذات احـديت باشـد، و مـابقي عـشق             عشق حقيقي، عشق به لقاء محبوب حقيقي      

    .)583-582: 1389سجادي، (است   مجازي
آيد و درواقع همان عشق غريـزي            عشق مجازي از حسن صورت و كمال سيرت پديد مي         

 اما عشق حقيقي و الهي ،»گيرد گذراست و با وصال پايان مي     «زعم عرفا     است كه به   و انساني   
. سوزاند  است و چون آذرخشي هستي فاني و مجازي عاشق را به آتش غيرت مي               جذبة حق 

هركه به عشق حـق  «قول روزبهان،  شود كه به ميرد و به حق زنده مي آنگاه عاشق در خود مي    
  .)138: 1395ستاري، (» زنده باشد، موت بر وي روا نباشد و راه نيابد

 اسـت و عـشق حقيقـي كـه مبتنـي بـر               در ميان عشق مجازي كه مبتني بر صورت       عارفان  
. دانـستند  دادند و صورت را تابع، حافظ و گاه مقدمـة آن مـي             معناست، اصالت را به معنا مي     

 است يا راهنما، كـه در هـر دو صـورت بايـد از آن                 در عشق يا رهزن   » صورت«باورِ ايشان     به
يد از آن به سمت معنا گريخت و اگـر راهنماسـت، بايـد              اگر راهزن است پس با    . عبور كرد 

پيكان و جهت آن را دنبال كرد و به معنا منتقل شد؛ زيرا در صـورت مانـدن شـرط عاشـقي                      
كه به سوي حـق راهگـشاست و زمينـة            بنابراين عشق مجازي   .)150: 1397رحيميان،  (نيست  

ذموم نيست، ياريگر وصول بـه      تنها م    نه ،كند  طلوع عشق حقيقي را در وجود انسان فراهم مي        
 .مقصد نيز هست

آن دسته بزرگان و اكابر صوفيه كه عشق مجازي را پلـي بـراي عبـور بـه عـالم مـاوراي                      
االله  تنها عشق و سرسپردگي به انسان كامل را وسيلة تقربّ به حق و فناي فـي   اند، نه   مجاز يافته 

اختگي به زيبايي مجازي صـورت را       اند، دلب   بلكه آن دسته كه عشق را ستوده       ،اند  پنداشته مي
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انـد، چـون در صـورت خوبرويـان      شـمرده  مـي  راه وصول به جمال معنوي يعني جمال مطلق       
اسـت و    اند؛ درواقع حقيقـت عـشق نيـز همـان محبـت الهـي                ديده چيزي جز جلوة معني نمي    

انـد و بنـابراين منطقـاً قائـل بـه تحـول و            جهت از حسن و زيبايي سـخت تمجيـد كـرده            بدين
را همـان   ) جمال مطلق (اند و عشق حقيقي      ستكمال عشق از مرتبة انساني به پايگاه الهي بوده        ا

). 175: 1395سـتاري،   (انـد    دانـسته  مـي ) جمال مقيد در مظـاهر حـسي      (تكامل عشق مجازي    
ــردَ جنبــه    ــه زن و آميــزش جــنس و نظــر امَ اي  فرامــوش نبايــد كــرد كــه صــوفية جمــالي، ب

دار  يدند تا به يارمندي عشق انـساني و زن و شـاهد سـاده، آينـه        آميز بخشيدند و كوش     قداست
طلعت غيب و مظهر جمـال و مـصدر جـلال، بـه خـدا تقـرب جوينـد، چـون خدادوسـتي و                        

  .)200: همان(دانستند  االله را تنها بدينوسيله ممكن مي خداپرستي و فناء في
  

لي و   كـاب  شـاه  شـاه كـابلي، مـستان       بازتاب مضمون عشق در اشعار مجنون      -5
  حيدري وجودي

هـاي   ترين مضامين عرفاني و صوفيانه، در ديوان       عنوان يكي از مهم     بازتاب مضمون عشق، به   
اين . دست نيست شاه كابلي و حيدري وجودي يكسان و يك       شاه كابلي، مستان   اشعار مجنون 

هاي ديگر از كيفيـت و جامعيـت برتـري           مضمون در ديوان حيدري وجودي نسبت به ديوان       
است    شاه كابلي نيز بازتاب كيفي خوبي داشته       اين درونمايه در اشعار مستان    . ار است برخورد

شاه   مضمون عشق در ديوان مجنون.اندازة ديوان حيدري وجودي نيست اما گستردگي آن به  
. تـري قـرار دارد    لحاظ كيفيت و جامعيت، در سطح پاييناز دو ديوان ديگر،    كابلي نسبت به  

هاي سه شـاعر مـذكور رويكردهـاي مـشابه و متفـاوت آنـان                  در ديوان  بررسي اين درونمايه  
  .سازد  عشق را نيز روشن مي  نسبت به

  
  ناپذيري عشق  بيان5-1

حيدري وجودي، از پيروان طريقت نقشبنديه، معتقد است كه عشق  با حدورسـم عقلانـي و                 
گنجـد و زبـان از       يمنطقي قابل تعريف و بيان نيست؛ زيرا به باور او عشق در قالب كلام نم ـ              

حـديث  «: باره گفته است    دراين العشاق  سوانحاحمد غزالي در    . است شرح آن عاجز و ناتوان      
عشق در حروف نيايد و در كلمه نگنجد؛ زيرا كه آن معاني ابكار است كـه دسـت حـروف                    

 خـود را زبـان و معنـاي عـشق     حيـدري ). 1: 1359غزالـي،  (» به دامن خـدر آن ابكـار نرسـد       
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بـه بـاور او     . گويد سخن عشق است و از خود وي نيـست          كند هرچه مي   و ادعا مي  خواند   مي
 :عشق در جهان معرفت جانِ سخن است

 من چه گويم از جهان عشق كانـدر شـرح او          
  

 !من زبان توستم، اي عشـق، اي دريـاي نــور         
  

ــاب    ــاهي دري ــوج نگ ــن از م ــال م ــي ح  گرم
  

اـن سـخن عـشق اسـت و بـس                در جهان معرفـت ج
    

 درسخن، چون در سخن معني گم اسـت        نيست معني   
  )95: 1394حيدري وجودي، (                       

 گرمــي و تابنــدگي بخــشا زبــان خــويش را    
  )38: همان(                                                  

ــرا   ــي عــشقم و حــرف و ســخني نيــست م  معن
  )41: مانه(                                                  

 اسـت  شعر را عـشق توانــا در بـدن جـان بـوده            
  )109: همان(                                                

شاه كابلي نيز كه پيرو طريقت چِشتيه است، اسرار عشقِ يزدان و رموز آن               گفتة مجنون   به
 نيز از بيان سـرّ      عقل.  به زبان اشارت از آن گفت      گنجد و بايست صرفاً    در بيان و عبارت نمي    

تعبيـر او،    بـه . كننـد  جـز عاشـقان درك نمـي       عشق عاجز اسـت و رمـوز و اسـرار عـشق را بـه              
او عالمـان علـوم   .  درحقيقت كور و كري بيبش نيستند،يابند كه اسرار عشق را درنمي    كساني

رســمي همچــون اصــول، نــصاب، نحــو، حــساب و غيــره را در پــيش عــالم عــشق نــاتوان و  
 :است  ف كردهگل توصي در پاي

ــورده   ــاني خ ــر نه ــر  در ازل تي ــودم در جگ  ب
 كي شود اين سرّ بيان از عقل جزوي اي پسر         

  
 بس نشان و نـام خـود در عـشق او بـرهم زدم          
 كي بگنجد در بيان اسرار عـشق اي رهـروان          

  
 رمز سرّ عشقِ يزدان بيش ازين مجنـون مگـو          

  
 معلمـــان اصـــول نـــصاب نحـــو حـــساب     

  
  ديگر مخـروش   مجنون تو بشو خاموش از عشق     

  

 زخم ناسورم در ايـن عـالم هويـدا كـرد عـشق              
 الغيـب گويـا كـرد عـشق         نطق مجنـون از لـسان     

  )105: 1377مجنون شاه كابلي، (                    
ــوختم    ــالكان آمـ ــر از سـ ــي را اگـ ــم معنـ  علـ
ــوختم    ــان آمـ ــشق از لابيـ ــرّ عـ ــان سـ ــن بيـ  مـ

  )136: نهما(                                                 
ــان و در روات    ــد در بي ــاره درنگنج ــاين اش  ك

  )39: همان(                                                   
 به پيش عـالم عـشق رفتـه پـاي در طـين اسـت              

  )25: همان(                                                   
 با مردم كـور و كـر ايـن شـرح و بيـان تـا كـي                 

  )208: همان(                                                 
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شـاه كـابلي كـه او نيـز از پيـروان طريقـت چِـشتيه اسـت، دانـسته                      از لابلاي اشعار مستان   
گفتـة   به. داند شود كه وي نيز همچون شاعران ديگر رموز و اسرار عشق را بيان ناپذير مي               مي
او عـشق را جـزو      . ممكـن نيـست    باوجود كثرت حجت و برهان، بـاز هـم وصـف عـشق                او،

شـاه     امـا مـستان    ،يابـد   داند كه گاه گاهي در اقوال او بـروز و نمـود مـي              احوال و ناگفتني مي   
تعبير او زبان در هنگام بيان قصة عشق       دهد؛ زيرا به   درباب عشق سكوت را بر بيان ترجيح مي       

تـوان آن را     ين نمـي  است نه گفتني؛ بنابرا    او معتقد است عشق دريافتني    . شود لال و گنگ مي   
  .در قلم و كاغذ دريافت

ــيار   ــان اي هوشـ ــك زمـ ــاكت يـ ــاش سـ  بـ
ــان   ــن بيــ ــوانم وصــــف او را مــ ــي تــ  كــ

  
 حـــــال اســـــت همـــــه نكـــــات عـــــشقم 

  
ــستان  ــصه مـ ــزن زيـــن قـ ــون دم مـ ــه كنـ  شـ

  
ــر درم   ــر بــــ ــه و دفتــــ ــشكنم خامــــ  بــــ

  

ــا بگــــويم وصــــف بــــي    ــان عــــشق تــ  پايــ
 گـــر بـــود هـــر مـــو مـــرا برهـــان عـــشق      

)  329: 1387كابلي،      (                              
 وقــــاليم  ظــــاهر شــــده گــــر بــــه قيــــل    

 )335: همان   (                                           
ــي ــشق  لال مــ ــأن عــ ــان در شــ ــردد زبــ  گــ

  )330: همان      (                                        
 عــــشق انــــدر كاغــــذ و اقــــلام نيــــست    

  )209: همان           (                                   
  

  وننگ در راه عشق  گذر از هستي و نام5-2
در نگـاه او عـشق از       .  اسـت   اي قائـل   حيدري وجودي نيز براي عشق ارزش و جايگـاه ويـژه          

ذات سرمدي است و رسيدن به قرب ذات سـرمدي بـدون اسـتمداد عـشق و تـرك        اوصاف  
نهد و تنهـا بـراي       رو، او به امور اعتباري چندان ارج نمي         اين  از. تعلقات اعتباري ممكن نيست   

جهت وي در ديوان خود عشق را دين، مذهب،           عشق و ملحقات آن ارزش قائل است؛ بدين       
عنـوان اسـتاد، پيـر،       ن خـويش دانـسته و از آن بـه         مشرب، آيين، حال، تلـوين و مـسند تمكـي         

  :است  صاحب ارشاد، راهگشا، دستگير، مير، سردار و سلطان خود ياد كرده
 مذهب ما، دين ما، عشق است، عشق 
 حال ما، تلوين ما عشق اسـت، عـشق    
 پيــر مــا، اســتاد مــا جــز عــشق نيــست
 درد ما، فرياد ما، عشق اسـت، عـشق        

  

 شقمشرب و آيين ما عـشق اسـت، ع ـ          
 مسند تمكـين مـا عـشق اسـت، عـشق          
 صــاحب ارشــاد مــا جــز عــشق نيــست
داغ ما، اسناد مـا، عـشق اسـت، عـشق          

  )611، 610: 1394حيدري وجودي، (
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شناسد چون نفس عـشق نـزد شـاه و فقيـر يكـسان                عشق شاه و فقير نمي     ،گفتة حيدري  به
به .  نيز يكي است   عشق به سود و زيان نيز توجه ندارد؛ زيرا به چشم عشق سود و زيان              . است

ونـام   كه اثري از ننگ بنابر گفتة وي، كسي  . ونام نيز وجود ندارد     باور او، در عالم عشق ننگ     
  : اظهارنظر دربارة عشق ندارد حقِ،در وجودش هست

 اسـت  وسود به چشم خراب عشق يكـي        زيان
  

ــر   ــاه و فقيـ ــر شـ ــت بـ ــسان اسـ ــشـق يكـ  عـ
ــان مـــي  ــاز آن كـــه بـــر فـــتح جهـ ــرد نـ  كـ

  
ــي ــو را مـ ــ تـ ــرد عـ ــهبـ ــزل بـ ــزل شق منـ  منـ

 ز عـــــشق گرانمايـــــه هرگـــــز مـــــزن دم 
  

 وكـــم از زاهـــد دوبـــين خيـــزد خيـــال بـــيش  
 )448: همان        (                                   

ــي ــر    مــ ــش و اميــ ــگ درويــ ــد يكرنــ  كنــ
ــاز    ــوي ايــــ ــة مــــ ــير حلقــــ ــد اســــ  شــــ

 )604: همان          (                                 

ــه ــي  ب ــا   راه ــر گ ـــه ه ــت كــ ــاراج دام اس  م ت
ــگ    ــشي از نن ــرت نق ــر س ــر ب ــت  اگ ــام اس  ون

  )94: همان                (                             
شكند و آنها را بـا       وننگ و ناموس عاشقان را مي       شاه كابلي، عشق شيشة نام      باور مجنون  به

هب رهـايي   عشق عاشقان را حتيّ از قيدوبنـد آيـين و مـذ           . كند آل و عيال خودش بيگانه مي     
شـوند و از   عـشق حـضرت حـق گرفتـار مـي       كه بـه     قول او عاشقان هنگامي    بخشد؛ زيرا به   مي

. وننـگ و نـاموس و بـيم رسـوايي ندارنـد             گردند، ديگر پرواي نـام     شراب عشق او مست مي    
رهـد واقعـا آزاده و        شود و از قيد مـذهب رسـمي مـي          گفتة او هركه وارد ساحت عشق مي       به
 اسـت    بيني حقيقت آيين عشق از خودگذشتن و ترك انانيت و خويشتن         در. شود خيال مي  بي

 : جاهلي بيش نيست،بيني بيرون نشود و هركه از دايرة انانيت و خويشتن

 از شـــــراب عـــــشق حـــــق مـــــستيم مـــــا
  

ــه عــشق يــار رهيــد از همــه كنــون   مجنــون ب
  

ــشينم    ــشت همنـــ ــو گـــ ــشق تـــ ــا عـــ  تـــ
  

ــت   ــمي خــلاص ياف ــذهب رس ــد م  از قيدوبن
  

آن است كز خود بگـسلي     ملت و آيين عشق     
  

ــا       ــستيم مـــــ ــاموس بشكـــــ ــشة نـــــ  شيـــــ
 )6: 1377شاه كابلي،    مجنون (                      
 ونــــام و خــــواهر و زوج و ذقانيــــه از ننــــگ

  )192: همان                (                             
 فـــــــارغ ز خيـــــــال كفـــــــر و ديـــــــنم   

 )117: همان (                                            
 آزاده شــــد هركــــه بــــشد در نظــــام عــــشق

ــان                 (                             )106: هم
 گر ز خود بيرون نگرديدي يقين كـن جـاهلي         

  )207: همان                 (                             
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عاشق حتـي از   گويد داند و مي شاه كابلي نخستين گام در راه عشق را ترك سر مي          مستان
بدنامي و رسوايي هم     البته هرگاه كار عاشقي ظاهراً به        .دريدن پردة هستي خود نبايد بهراسد     

شـاه   از منظـر مـستان  . اسـت  نـامي   بازان عينِ نيك  درواقع رسوايي نيست و نزد عشق    ،كشد  مي
  :هركه پردة هستي خود را ندرد، نزد پختگانِ عشق خام است

 رهاســـــتمقـــــام عـــــشق اول تـــــرك س
ــه ــو اول بــ ــد  وضــ ــويش بايــ ــون خــ   خــ

  
 هـــر آن عاشـــق كـــه شـــد بـــدنام عـــشقش
ــا    ــت اينج ــرض اس ــود ف ــون خ ــو از خ  وض
  هــر آن كــو ظــرف هــستي را نــه بگــداخت

  
 بــــازي تــــرك ســــر اول بــــود    عــــشق

 بشكـــــستم خامـــــه و دفتـــــر بـــــر درم   
 پـــــردة هـــــستي بـــــدر اي جـــــان مـــــن

  

 مخــــوان اي ســــرور از چنــــدين مقامــــات   
ــا   تپـــس آنگـــه ســـجده بـــر خـــاك خرابـ

  )207: 1387كابلي،             (                      
ــه ــك   بـ ــازان نيـ ــشق بـ ــزد عـ ــت  نـ ــام اسـ  نـ
ــه  ــت   بـ ــام اسـ ــر اول مقـ ــرك سـ ــق تـ  عاشـ
 نــــزد پختگــــان عــــشق، خــــام اســــت بــــه

  )215: همان      (                                       
 راه عــشق اســـت ايـــن ره هــر خـــام نيـــست  
 عــــشق انــــدر كاغــــذ و اقــــلام نيــــست    

 اشـــقان در بنـــد و ننـــگ و نـــام نيـــست    ع
  )209: همان           (                                  

  
  عشق، محور وحدت و يگانگي5-3

به بـاور او، اختيـار،   . داند حيدري وجودي عشق را مختار و آزاد از قيدوبند دير و كنشت مي        
ي وجـود نـدارد و      لئ ميان عاشق و معـشوق حجـاب و حـا          .است عشق و آزادي اصل زندگي      

گونه دويي  است و هيچ  شده است كه بر شخص واحد اطلاق  عاشق و معشوق درواقع دو نام 
هـاي گونـاگون قائـل       ها و نمود   حيدري وجودي براي عشق جلوه    . و افتراقي ميان آنها نيست    
  :رؤيت است است كه در هرجايي قابل

ــت   ــت آزادي سرشــ ــار اســ ــشـق مختــ  عــ
ــق و معـــشوق، نـــامي بـــيش ن     يـــستعاشـ

 حــــد اســــت هــــاي بــــي عــــشق را آيينــــه
ــس     ــت و ب ــشق اس ــا ع ــن م ــا، دي ــذهب م  م

  

ــشت     ــر و كنـــ ــت از ديـــ ــشق آزاد اســـ  عـــ
ــست   ــيش نيــ ــامي بــ ــن دو نيــ ــشق را ايــ  عــ
 عـــــشق از اوصـــــاف ذات ســـــرمد اســـــت
 مـــاه مهــــر آيـــين مـــا عـــشق اســـت و بـــس 

  )599: همان(                                              
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قاد به وحدت و يگانگي عاشق و معشوق و عشق، اين هـر سـه را                شاه كابلي، با اعت     مستان
داند و معتقد است عاشق معشوق است و معشوق نيز عاشق اسـت؛ بنـابراين        واحد و يگانه مي   

اسـت؛ بلكـه قـول       درواقـع دو چيـز نگفتـه      » قُـم بـاذنش   «گويد يـا     مي» قمُ باذني «اگر عاشقي   
و » مـد «و » الـف « بيان اين موضوع از تمثيل   او براي . است   واحدي را از لبي واحد بيان كرده      

  :است  استفاده كرده» شد«
 دو عـــالم دانـــه از خـــروار عـــشق اســـت    
ــودش   ــه بـ ــه حكمـــت كـ ــا همـ ــون بـ  فلاطـ

 بگــــو تــــا قـُـــم بــــاذنش» قـُـــم بـِـــاذني«ز 
  

معشوق و عشق و عاشق، چـون هرسـه اسـت           
  واحد

ــشق اســـت     ــار عـ ــان آثـ ــن فكـ ــوح كـ ــه لـ  بـ
ــت     ــشق اسـ ــار عـ ــران بيمـ ــشم دلبـ ــو چـ  چـ

 ب هــر دو يــك تكــرار عــشق اســتز يــك لــ
  )206: 1387كابلي،    (                                

 اينجــا الــف مجــرّد، نــي مــد هــست و نــي شــد
)  441: همان      (                                         

هـا و   ابـد و تمـامي نـسبت    ت شاه كابلي، عـشق دويـي و دوگـانگي را برنمـي            باور مجنون  به
هـا و اضـافات      دور از نـسبت    زدايد؛ زيرا بناي عشق بر وحدت و يگانگي و بـه           اضافات را مي  

 درواقع متصف به صـفات حـضرت حـق    ،عاشقي كه در عشق حضرت حق محو شده       . است 
زدايـد و عاشـق را بـه         گفتة او عشق، خيال، وهم، پندار، دويي و دوگانگي را مـي             به. شود  مي

دارد و چشم عاشق     حجاب را از روي حقيقت بر مي      . رساند   مي  و يگانگي با معشوق   وحدت  
  :كند را براي ديدن حقيقت روشن مي

 شناسم هركه چشمش گشته با حق آشنا مي
 از خيــال و وهــم و پنــدار و نمــودار دويــي

 بــودم در جگــر در ازل تيــر نهــاني خــورده 
  

  صفت بنده بر عشق خدا گردد اگر مجنون

 چونكـه از مـا زاغ بينـا كـرد عـشق           ديدة من     
 از همه نـسبت مـرا ببريـده يكتـا كـرد عـشق             
 زخم ناسورم در اين عالم هويدا كـرد عـشق         

)  105: 1377شاه كـابلي،     مجنون     (          
1االله متــصف از صــفت بيــزار شــد بــا صــفات 

  )54: همان       (                                       
  
   و ابدي و منشاء هستي عشق، ازلي5-4
است و آن را هـيچ انجـامي نيـست؛            ازلي و ابدي     ءاشاه كابلي، عشق داراي منش      باور مستان   به

                                                                                                    
  .شاه كابلي مشكل وزني دارند  برخي ابيات در شعر مجنون.1
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سن را مقدم بر عشق و سبب  اما او ح،زيرا آنچه را كه آغازي نباشد، بالطبع انجامي نيز ندارد       
ود نـدارد و    ظهور عشق در عالم دانسته و معتقد است در مقام عشق، دويي و دوگـانگي وج ـ               

حضرت حق عاشق و معشوق خود بـود و عاشـق و معـشوق ديگـري دركـار نبـود؛ بنـابراين                      
او بـراي اينكـه حـسن خـود را از عـالم             . حضرت حق براي ظهور حسن خود عشق را آفريد        

 از مقام احديت به مقام واحديت تنزل كرد و هردو عـالم را              ،باطن به عالم ظاهر آشكار كند     
شماري يافـت و افـراد خـاص و عـام و             ان عشق بازنمود و مشتريان بي     خلق كرد و سپس دكّ    

اي  شان جرعه   حتي انبيا و اوليا و اصفيا گرد خوان عشق او جمع شدند و هريك طبق ظرفيت               
  :از درياي عشق او نوشيدند

 بــازي تــرك ســر اول بــود    عــشق
ــوده ــان  از ازل ب   اســت، باشــد همچن

  
ــال  ــان و از خيـ ــاده از گمـ ــود سـ  بـ

 داد جلـوه در قـدم      خـود مـي     بـه   خود
 عاشقِ خود، خود بد و معشوق خود      

 موجود كـرد  » كن«هردو عالم را به     
ــام   ــة خاصــان و ع ــا جمل  زد صــلا ب
ــفيا ــا و اصــــــ ــا و اوليــــــ  انبيــــــ

  

 راه عشق است اين ره هر خام نيـست           
ــست    آن ــام ني ــد، انج ــازش نَب ــه آغ  ك

  )209: 1387كابلي،    (                    
ــي  ــسن ب ــايِ ح ــيهمت ــشق   ب ــان ع  پاي

ــاز در ميــــدان عــــشق   از ســــمند نــ
 ...بهر حسن خـود بكـرد اعيـان عـشق         

ــان عــشق  ــاز كــرد دكّ  بعــد از آن او ب
ــشق    ــردان ع ــاب، اي م ــصلا احب  ...ال

 جمع گشته جملـه انـدر خـوان عـشق         
)  329: همان        (                          

. دانـد  ي و عـشق را ازلـي و  منـشأ و مبـدأ جهـان آفـرينش مـي                   شاه كابلي نيز تجلّ     مجنون
او . انـد  گفتة او جهان آفـرينش و تمـامي اشـيا بـا نـور تجلّـي و شـوق عـشق آفريـده شـده                          به
  :است گويد در شبستان عدم با دل جمع خواب بوده كه جلوة عشق بيدارش كرده مي

ــت   ــور تجلاســ ــالم از نــ ــور عــ  ظهــ
ــود     ــشت موج ــيا گ ــشق اش ــوق ع  ز ش

  
  بـدم بـا دل جمـع       بستان عدم خفته  در ش 

  
 اثر عـشق   اين جذب تو مجنون نبود بي       

  

 وجــــودش منبــــع طــــور تجلاســــت  
ــور تجلاســـت  ــدا ز يـــك نـ ــه پيـ  همـ

 )40: 1377شاه كابلي،    مجنون            (
 جلوه عشق به چشم آمد و بيـدار شـدم         

 )142: همان        (                            
ــو از روز ازل   ــه تـ ــه داده بـ ــر مغانـ  پيـ

  )198: همان         (                           
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 هستي و دليل وجود اين جهان اسـت و او تمـامي             أاز نظر حيدري وجودي نيز عشق منش      
دانـد؛ بنـابراين از ديـد او راز آفـرينش و راز بقـاي              آفاق و انفس را محصول تجليّ عشق مي       

  :چيز عشق است همه
ــ ام مـــي دل و ديـــده  اديزنـــد ايـــن منـ

  
 جز عشق  در انفس و آفاق كه ديديم، به      

  
 چيـز اسـت     در عشق گرانمايه بقاي همه    

 بر مـور و ملـخ راحـت عـام تـو رسـيده             
   

 كــه آفــاق و انفــس تجــلاي عــشق اســت  
 )92: 1394حيدري وجودي،                (

 روح دگري نيست، روان دگـري نيـست       
  )137: همان            (                           

 چيـز اسـت     وهوا نشوونماي همه    زين آب 
 چيز اسـت    ونواي همه   رنگ كَرَمت برگ  

  )90: همان          (                               
  
   عشق، مطلوب و مقصود غايي 5-5

سـوي     االله بـه   اي است كه روح آدمي و تمامي كائنـات را در سـير الـي                عشق محركّ و جاذبه   
اگـر نـزد مولانـا      «. وان به قرب حق، غايت وجود انسان، رسـيد        ت  عشق نمي  بردَ و بي    كمال مي 

جميع عالم مسخّر عشق و تمام هستي متوقفّ بر عشق و حتيّ وجود افلاك و همـة كاينـات                   
هم به يك معني فرع و تابع وجود عـشق تلقّـي شـود نيـز ايـن اقـوال، قـول فـارغ يـا دعـوي                        

داند و عـالم را بـدون عـشق از           شق مي ها را مولانا از ع     حجت نيست، و اينكه دور گردون      بي
دهد پيداست كه نظريه غائيت عشق و نقش انسان          هرگونه حرارت و حركت خالي نشان مي      

كامل در تحقّق غائيت عالم دارد، و شك نيست كه بدون اين معني تصور هـر كمـال و هـر                     
لاصدرا نيز، با   م). 21: 1374كوب،    زرين(» نمايد معني مي  اي در اجزاي كاينات عالم بي      پويه

داند كه غايت همة قواي عالي و         اذعان بر فطري بودن عشق، معتقد است عارف خردمند مي         
 أ موجـودي عـالي يعنـي مبـد        ه متعال است و همة موجودات متوج      أسافل فاعل نخست و مبد    

اگـر   « اسـت رو گفتـه شـده   ازايـن . اند كه برتر از همة موجودات و غايت همة اشياست      متعال
؛ بـه نقـل     226: 1399ميري رستمي،   (» گشت  بود، سافل خاموش و خمود مي       نميعشقِ عالي   

  .)278 -273: 2، ج1981از ملاصدرا، 
 به نقـل    232: همان(» ...والعشق عين ذاته  «: داند  تعالي را عين عشق مي      ملاصدرا ذات حق  

ــي  ــدرا، ب ــا، ج از ملاص ــه) 150: 7ت ــين ذات      ب ــشق، ع ــر ع ــالي نظي ــدرا صــفت كم ــاورِ ص ب
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زيرا صفت يا حقيقي است يا اعتباري، و اگر حقيقـي باشـد چـون غيـر                 . وجود است ال  واجب
پس اولاً، وصف حقيقي به     . است وجود، يا عدم و يا نظير مفهوم و ماهيت، اعتباري و عدمي           

. گردد و ثانياً وجود بسيط بوده و هرچه كه عين وجود است مساوق با آن اسـت                 وجود برمي 
از ديگر سو، خداوند عين وجود و       .  و بلكه متحد وجود است     بنابراين، عشق مساوق و ملازم    

   .)232: همان(محض هستي است و لذا ذات حق عين عشق است و عشق عين ذات اوست 
جـز   گويد مطلوب و مقصود غايي ما عشق حضرت حق اسـت و بـه            شاه كابلي مي   مجنون

ضرت حق رسيدم و    گويد به بركت پير به عشق ح       او مي . عشق او هيچ مراد و مقصدي ندارم      
  :با رموز و اسرار آن نيز آشنا شدم

ــود    ــدا ب ــشق خ ــين ع ــب هم ــرا مطل  م
 نشــست انــدر وجــودم حــق مطلــق    
ــرار    ــز اسـ ــودم رمـ ــدر وجـ ــاد انـ  نهـ

  
ــشق   ــر عـ ــدارم غيـ ــر نـ ــب ديگـ  مطلـ

  

 بحمــداالله كــه حــل شــد مــشكل مــا       
ــا   ــل مـ ــن حاصـ ــد ايـ ــر شـ ــن پيـ  ز يمـ
ــا     ــل مـ ــا را كامـ ــد مـ ــل ديـ ــو قابـ  چـ

 )3: 1377بلي،  شاه كا  مجنون              (
 از بـــراي مـــن همـــين باشـــد مـــراد    

)   59: همان       (                                
اند و جان    گويد خاك كالبد مرا با نور عشق حضرت حق سرشته          شاه كابلي نيز مي     مستان

اند؛ بنابراين در هردو عالم جز حسن و عشق حضرت حـق مـا               مرا نيز با حسن او مرتب كرده      
  :يگر مقصود و مطلوبي نيسترا د

ــشقت    ــور عـ ــا نـ ــتند بـ ــاكم سرشـ  خـ
 جز حـسن و عـشقت، در هـر دو گيتـي          

  

ــب     ــانم مرتـّ ــسنت جـ ــد ز حـ  كردنـ
 مــــا را نباشــــد مقــــصود و مطلــــب

  )186: 1387كابلي،                      (
مطلوب و مقصود نهايي حيدري وجودي نيـز عـشق اسـت و او مـراد غـايي خـود را نـه                       

  : است  قصور كه عشق نكويان و لقاي حضرت حق معرفي كردهحور و  وصول به 
 خـورم   فردا فريب حور و قصورش نمي     

ــسته ــويش را  دان ــم راحــت و آرام خ  اي
  

 ديدار پاك حضرت جانـانم آرزوسـت     
 درد و بلاي عـشق نكويـانم آرزوسـت        

  )114: 1394حيدري وجودي،      (     
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   تقسيم عشق به حقيقي و مجازي5-6
عـشق مجـازي    . انـد   بندي كليّ عشق بـه دو نـوع مجـازي و حقيقـي قائـل               به تقسيم عرفا غالباً   

: 1392محمـودي،   (معناي وابستگي روحي و تعلق خاطر ميان دو فرد يا يكـي بـه ديگـري                   به
منحصر به عشق انسان به انسان نيست بلكه عشق ورزيدن به هـر معـشوقي غيـر از ذات                   ) 124

ميـري رسـتمي،    (مجازي از انواع عشق انـساني اسـت         درواقع عشق   . نام دارد » مجاز«احديت  
و عـشق   ) 124: 1392محمـودي،   (انـد     كه آن را عشق جـسماني نيـز گفتـه         )  80: 2، ج 1399

است، و ذات حق كه واجد تمام كمالات است و عاقل            حقيقي الفت رحماني و الهام شوقي       
بـه لقـاء محبـوب       است، بالجمله عشق حقيقي عـشق         است، عاشق و معشوق    و معقول بالذات    

-582: 1389سـجادي،   (اسـت    ها مجـازي   است كه ذات احديت باشد و مابقي عشق         حقيقي
583(.    

 اسـت و عـشق حقيقـي كـه مبتنـي بـر               عارفان درميان عشق مجازي كه مبتني بر صـورت        
. دانـستند  دادند و صورت را تابع، حافظ و گاه مقدمـة آن مـي             معناست، اصالت را به معنا مي     

 است يا راهنما، كـه در هـر دو صـورت بايـد از آن                 در عشق يا رهزن   » صورت«يشان  باورِ ا   به
 پس بايد از آن به سمت معنا گريخت و اگر راهنماسـت، بايـد               ،اگر راهزن است  . عبور كرد 

پيكان و جهت آن را دنبال كرد و به معنا منتقل شد؛ زيـرا درصـورت مانـدن شـرط عاشـقي                      
  .)150: 1397 ، و كمپاني زارعرحيميان (نيست 

تنهـا    اند، نـه    بزرگان صوفيه كه عشق مجازي را پلي براي عبور به عالم ماوراي مجاز يافته             
 بلكـه   ،اند  پنداشته االله مي  عشق و سرسپردگي به انسان كامل را وسيلة تقربّ به حق و فناي في             

ال اند، دلباختگي به زيبايي مجازي صورت را راه وصول به جم ـ           آن دسته كه عشق را ستوده     
اند، چون در صورت خوبرويان چيزي جـز جلـوة معنـي              شمرده مي معنوي يعني جمال مطلق   

جهـت از حـسن و    اسـت و بـدين   اند؛ درواقع حقيقت عشق نيز همـان محبـت الهـي      ديده نمي
اند و بنابراين منطقـاً قائـل بـه تحـول و اسـتكمال عـشق از مرتبـة                    زيبايي سخت تمجيد كرده   

را همـان تكامـل عـشق مجـازي         ) جمال مطلق (اند و عشق حقيقي      دهانساني به پايگاه الهي بو    
القـضات    گفتـة عـين     بـه ). 175: 1395سـتاري،   (انـد    دانـسته  مي) جمال مقيد در مظاهر حسي    (

دريغـا، اگـر عـشقِ خـالق نـداري، بـاري       . كس را دريغا، عشق فرض راه است، همه   «همداني  
درحقيقت، عشق صورتي وقتـي     ). 69: 1341القضات همداني،    عين(» !عشق مخلوق مهيا كن   

 داشـته » مـا بـه ينظـر     «حالت مرآتيت و به قول علما جنبة        «آبستن عشق حقيقي الهي است كه       
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متـوفيّ  (و شايد آنچه به شيخ اوحدالدين ابوحامد احمـد كرمـاني            » ما فيه ينظر  «باشد نه جنبة      
ــسبت مــي ) ق135 ــروان او ن  ــ و اصــحاب و پي ــد كــه خداپرســتي و كمــال ان ساني را در دهن
مـا  «دانستند، محمول بر همين نظر      رويان مي   ورزي با خوب    پرستي و شاهدبازي و عشق      جمال

باشد كه بدان اشاره كرديم، يعني جمـال جميـل حـق را در آيينـة حـسن صـنع مـي          » به ينظر 
  .)825: 2، ج1366همايي، (» ديدند

مـل عـشق مجـازي      حيدري وجودي، بااشاره به رابطة عشق مجازي و حقيقي و مسير تكا           
سوي عشق حقيقي، دلباختگي به زيبايي مجازي را راه وصول به جمـال معنـوي يـا جمـال                     به

اســت و در ديــوانش از عاشــق صــورت و زيبــايي مجــازي بــا تعبيراتــي چــون  دانــسته مطلــق 
حيدري وجودي در . است  ياد كرده» نظرباز«و » پرست يوسف«، »زيباپرست«، »پرست جمال«

 و معتقـد اسـت كـه بـا           و عشق حقيقي از تمثيل قطره و دريا استفاده كرده         بيان عشق مجازي    
  :توان وجود دريا را در قطره ديد آشنا مي بين و معني چشم حقيقت

 گاه معني گـر بـود جـان ديـدني          در تجلّي 
 گر نباشـد جـوهر حـسن تـو منظـور نظـر            

 آشـنا   بـين و معنـي      گر بود چـشم حقيقـت     
  

ــا را ز ن    ــانع م ــشو م ــو م ــد ت ــازيزاه  ظرب
  

ــه چــشم شــاعر شــوريدة جمــال   پرســت ب
  

 هــــست در آيينــــة روي نكويــــان ديــــدني  
 نيست جانـا عـارض گـل در گلـستان ديـدني           
 هست در يك قطره درياي خروشـان ديـدني        

  )133: 1394حيدري وجودي،    (                
 كـه حيـا دارد       روشنگر ايمـان اسـت حـسني      

 )155: همان     (                                       

ــه    ــاي دلبرانــ ــشيدة زيبــ ــويي نــ ــرين تــ  تــ
   )362: همان      (                                      

در ديوان حيدري وجودي با توجه به تنوع عاشـق و معـشوق، عـشق بـه سـه نـوع عـشق                        
ر مختلـف   و از عشق حقيقي و مجازي با تعـابي  ، روحاني و رباني تقسيم شده   )ناسوتي(انساني  

او از عشق مجازي با تعبير عشق انساني و عشق ناسوتي و از عـشق حقيقـي بـا                   . است  ياد شده 
  : است  تعبير عشق رباني، كبريايي، الهي، عشق پاك و عشق كامل ياد كرده

حضور عشق ناسوتي و روحاني و رباني      
  

 كنـد  كيمياي عشق انـساني كفايـت مـي       
  

ــوراني    ــدة دريــاي ن  تــويي اي گــوهر تابن
  )424: همان (                                       

 كي كشد هرگز دل مـا منّـت اكـسير را؟          
  )38: همان         (                                
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اسـت    عشق مجازي نيـز پرداختـه   شاه كابلي در اشعارش افزون بر عشق حقيقي به           مجنون
  ازي را مقدمة عـشق حقيقـي و رسـيدن بـه           او عشق مج  . به گستردگي عشق حقيقي نيست     اما  

 عشق حقيقي و وصال حضرت حق را بـدون گـذر از مـسير عـشق مجـازي نـاممكن دانـسته                     
نقش پيـر و مرشـد در مراحـل سيروسـلوك را نيـز       او ضمن بيان اهميت عشق مجازي    . است  

رود  وادي عشق و سيروسلوك و  يادآور شده و معتقد است بي راهنمايي پير گام گذاشتن به          
او البتـه آن عـشق   . كـشاند  است كه سـالك را بـه ورطـة گمراهـي مـي      بيراهه به بيابان پرخار    

گونه كـه بـراي فرهـاد جـز          ارزش دانسته، همان    انجامد بي   مجازي را كه به عشق حقيقي نمي      
  : است  كندن سنگ سودي نداشته

 اگـــر خـــواهي خـــدا، شـــو عاشـــق اي جـــان 
  

 حــسن محبــوب حقيقــي بــه دلــم جلــوه نمــود 
  

هركه بي رهبر قـدم بگذاشـت در وادي عـشق          
  

اي از عشق مجازي نيست اي دل هوشـدار         بهره
  

 ســـوي حـــق ره از عـــشق و مجـــاز اســـت بـــه  
)  27: 1377شاه كابلي،    مجنون   (                   

ــود   ــن بربـ ــر مـ ــازي ز سـ ــشق مجـ ــوس عـ  هـ
 )48: مانه              (                                   

  خار گمراهي به پايش خورد و پايش لنگ شد
 )62: همان        (                                         

 عمر فرهاد عاقبت زين عشق صرف سنگ شد        
  )64: همان     (                                            

بازي معرفي و     خود را عشق   شاه كابلي كه او نيز پيرو طريقت چِشتيه است، مشرب           مستان
در شـعر وي نمودهـايي از عـشق    . است  ادعا كرده اين مطلب را مرشدش به وي تلقين كرده  

كرده اما از     با اين تفاوت كه از عشق حقيقي صريح ياد           استحقيقي و عشق مجازي بازتاب      
جهـان  كـه در     جز عشق هـر چيـز ديگـري          تعبير وي،    به. است   عشق مجازي صريحاً نام نبرده    

 كه عـشق     گفتة او سري   به. ورزي نيز كار هر بوالهوسي نيست      وپوچ است و عشق      هيچ ،هست
  :  در آن نباشد بايد بريد و دور افگند
 بــــــازي نباشــــــد مــــــشربم جــــــز عــــــشق

  
 ايـــم مـــا پهلوانـــان كـــشور عـــشق حقيقـــي    

  
ــن   ــده فگـ ــدارد ورا بريـ ــشق نـ ــه عـ ــري كـ  سـ

  

 همــــــين تلقــــــين بــــــداده مرشــــــد مــــــا  
  )167: 1387كابلي،         (                            

ــا    ــان مـ ــان را كمـ ــازوي دو جهـ ــسته بـ  بشكـ
  )170: همان             (                                  

ــه  ــزن ب ــي   ب ــب ب ــو قل ــران ت ــش هج ــم را  آت  غ
  )172: همان         (                                      
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نيست ممكن لاف عشقت گر زند هر بوالهوس       
  

جز هيچ و پوچ نيـست       چه هست به   جز عشق هر  
  

 زير تيغ نـاز تـو جـولان نمـودن مـشكل اسـت             
  )193: همان        (                                       

 يــاد ز پيــران كامــل اســـت    ام بــه  ايــن نكتــه  
  )196: همان      (                                         

  
  شق تقابل و تعارض عقل و ع5-7

وتوان مقابله بـا عـشق        صوفيان، در موضوع تقابل عقل و عشق، همگي معتقدند كه عقل تاب           
در كلمـات  . شـود  وسيلة آن خدا عبادت مـي      است كه به   عقل در نزد عارفان چيزي    . را ندارد 

و حق از باطل و طاعت از معـصيت و علـم            » العبوديه  العقلُ سراج «: است كه  بابا طاهر عريان    
عقل معاش كه محلّ آن سراست و عقل        : است عقل دو گونه    .  امتياز نهاده شود   از جهل بدان  

    .)585: 1389سجادي، (است  معاد كه محلّ آن دل 
تعالي بيافريد جـوهري       كه خداي   اول هر چيزي  «: گويد عزيزالدين نسفي دربارة عقل مي    

نـسفي،  (گوينـد    جـوهر اول مـي    و از ايـن جهـت آن جـوهر را           » اَولُ ما خَلَقَ االلهُ الجوهر    «بود  
و هـم از ايـن جهـت آن         » اَولُ ما خَلَقَ االلهُ العقل    «است   و نام آن جوهر اول عقل     ) 379: 1397

  )380 :همان. (»خوانند عقل را عقل اول مي
اگـر كـسي گويـد ميـان ايـن          «: اسـت    نوشته الكفايه الهدايه و مفتاح   مصباحكاشاني نيز در    

و » اَولُ ما خَلَـقَ االلهُ تعَـالي نُـوري        «و اين حديث كه     » االلهُ تعَالي العقلُ  اَولُ ما خَلَقَ    «حديث كه   
توفيق و تطبيق بر چه وجه صورت بندد، گوييم         » اَولُ ما خَلَقَ االلهُ تعَالي القَلمَ     «اين حديث كه    

والـسلام   ةالصلو اين هر سه چيز عبارت از يك معني بيش نيست، چه وجود سيد كاينات عليه     
اسـت    م شهادت مظهر صورت روح اضـافي بـود در عـالم غيـب، و عقـل اول نـوري                   در عال 

است كـه واسـطة اظهـار صـور كلمـات            فايض از روح اضافي و قلم هم عبارت از عقل اول            
   .)103: 1394كاشاني، (» است الهي

اسـت و     بعضي عرفا به اين باورند كه ميان عقل و عشق، خصومت و منازعت و مخالفت              
 ؛است برنخاستني   اند و اين تضاد و جدالي       لايجتمعان ون آب و آتش، ضدانِ    عقل و عشق چ   

و عقل جداي از عشق عقالي بيش       ) 63: 1395ستاري،  (است   زيرا عشق در مرتبة ماوراء عقل     
بعد از نبوت هـيچ     «رسد كه     اما انسان با وجود عقل كامل، عاشق شود به مقام انبيا مي            ،نيست
   .)212: 1368نامقي، (» با عقل تمام مرد عاشق شوداي وراي آن نباشد كه  درجه
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عرفا، ضمن ارج نهادن به مقام عقل، جايگاه عشق و عاشق را بسي برتر از جايگاه عقل و    
عـشق  ! اي درويش «. گشايد  عقل را عشق مي    ةهاي ناگشود  دانند و معتقدند كه گره     عاقل مي 

 سـال اندوختـه باشـد، عـشق در          هرچه عقل به پنجـاه    .  است  براق سالكان و مركب روندگان    
سالك بـه صـد چلّـه آن مقـدار          . يك آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاك و صافي گرداند           

  .)161: 1397نسفي، (» العين كند سير نتوان كرد كه عاشق در يك طُرفه
كه گرفتـار وهـم و      » كسبي«و  « تحصيلي»يا  » جزوي«حيدري وجودي عقل را به دو نوع        

كند  نيز تعبير مي  » عقلِ عقل «كه آن را    » نوراني«و  » موهبتي«يا  » كلي«ل  است و ديگر عق     ظن
ــد   ،اســت  و موهبــت الهــي ــرات ديگــري مانن ــسيم كــرده و تعبي عقــل «، »عقــل ايمــاني« تق

. اسـت    را آورده» حوصله عقل تنُك«و » عقل ناتمام«، »عقل خام «،  »عقل ناقص «،  »دورانديش
 اما عقل كلي و عقل ايمـاني        ،انب عشق را گرفته   او در بحث تقابل و تعارض عشق و عقل ج         

  :داند شناس مي موردتأييد اوست و آن را ره
 جوشد از موج نگاه روشـنت      عقل كل مي  

  
 شــــناس عقــــل ايمــــاني كــــه باشــــد ره

  

شـود  هركه شد ديوانة چشم تو، عاقل مـي         
 )216: 1394حيدري وجودي،  (          

ــاس    ــوي قيــ ــد فراســ ــق بينــ ــرّ حــ  ســ
  )632: همان(                                         

شـود و در راه سيروسـلوك راه         باور او، عقل جزئي در شناخت حقيقت دچار توهم مي               به
دنبـال    تعبير او، عقل ناقص درپي تفرقه و ما و من سازي است و عشق كامل به                 به. كند  گم مي 

. روي عشق كامـل اسـت     پي بردن آب   حقيقت ناب و رسيدن به مقام وحدت و عقل ناقص در          
هـاي تمـامي    جهـت پـرده   باور حيدري وجودي عقل خام از عـشق آگـاهي نـدارد و بـدين          به

او معتقد است كه از عقل دورانديش كاري ساخته نيست و صرفاً به عشق              . درد ها را مي   عقل
  :توان اميد بست مي

ــسي   ــد هركــــ ــق ندانــــ ــز و راز حــــ  رمــــ
 كنـــــد عقــــل جــــزوي بــــس تــــوهم مــــي 

  
ــرو  ــاقص، آب ــل ن ــي عق ــل م ــشقِ كام ــرَد ي ع  ب

  
ــي   ــاقص م ــل ن ــاي   عق ــوازد كرنّ ــن «ن ــا و م  »م

 جــــــز ولــــــي كامــــــل معنــــــي رســــــي  
ــي   ــم مـ ــويش را گـ ــن ره خـ ــدر ايـ ــد انـ  كنـ

 )632: همان             (                                 

ــي ــون   مـ ــد جنـ ــيوة رنـ ــتايم شـ ــرورد را سـ  پـ
 )35: همان            (                                   

 عــشق كامــل را نــواي دلربــاي وحــدت اســت
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ــر؟   ــي دارد خبــ ــشق كــ ــام از عــ ــل خــ  عقــ

  
 عقل دورانديش را اين همت عالي كجاست؟

  

 )83: همان(                                                  

ــل ــرده   عقـــ ــد پـــ ــشق باشـــ ــا را عـــ  در هـــ
 )611: همان    (                                          

 سـازد مـرا     عـشقِ آن جانانـه مـي       هرچه سـازد،  
  )42: همان(                                                  

شرح و بيان ذات عشق با ابزار و دستگاه عقل براي كساني كه با معقولات و محـسوسات                  
به باور حيدري نيز ميدان عقل قابل جولان عـشق نيـست از ايـن               .  ممكن نيست  ،ندا  درارتباط

  : انش و خرد و هوش را كنار گذاشتجهت بايد د
 عشق را ترسيم كردن در نگارسـتان عقـل        

  
 ميــدان عقــل، قابــل جــولان عــشق نيــست

  

 كار صورت آشـناي خامـة بهـزاد نيـست           
  )129: همان                                        (

 كـنم  من ترك دانش و خرد و هوش مـي  
  )315: مانه                                        (

سوي مقام وحدت و حقيقـت نـاب كـه در آن  اثـري از                  از منظر حيدري، عشق آدم را به      
 اما عقل انسان را به مرتبة كثرت و تعين كـه در آن سـخن از مـا و                    ،برد رنگ تعلق نيست مي   

سـيمينِ كوكـب    «هـاي او      بـه همـين سـبب عـشق در تـصويرسازي          . كـشانَد   من است، فرومي  
  :  است» ماه ناتمام«و » رنگي بر مزار مردگان شمع نيم« و عقل »آفتاب«و » جاويدتاب

ــي  ــان ب ــي   در جه ــشق م ــي، ع ــا را  رنگ ــرد م  ب
  

 تابي بود و هـست     كوكب جاويد   عشق، سيميـن 
 رنگــي بــر مــزار مردگــان    عقــل، شــمع نــيم  

   

 ســازد عقــل مــا و مــن ســازي رنــگ مــي رنــگ  
 )413 :همان                                                 (

ــست   ــود و هـ ــابي بـ ــرينش آفتـ ــپهر آفـ  در سـ
 يا چو مـاه ناتمـام انـدر سحابــي بـود و هـست              

  )115: همان(                                                 
حيدري وجودي طي منازل سيروسلوك و رسيدن به حقيقت را با پاي سست و چوبين عقل                

  : توان طي كرد ه راهبري عشق ميناممكن دانسته و معتقد است اين راه را صرفاً ب
  كـه مراسـت     كند اين عقـل و دانـشي       خطر نمي 

ــزل     ــن من ــود اي ــي نم ــوان ط ــوق ت ــاي ش ــه پ  ب
  

 پاسـت   دل و سـست     عقل در ايـن بــاديه، شيـشه      
    

 كـه راه پرخطر و اين دو پـاي چـوبين اسـت             
ــا ره  ــشق دورنم ــه ع ــشا و ره ك ــين اســت  گ  ب

  )102: همان     (                                         
ــر و ره عــشق در ايــن معركــه، راه  گــشاست ب

  )111: همان                                              (
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و » عقـل كُـل  «شناسي حضرت حـق از دو نـوع عقـل ـ      شاه كابلي در بحث معرفت مستان
ما ـ ياد كرده و عقل كلُ را در شناخت كنه ذات حضرت حق و حتيّ اس ـ               » عقل دورانديش «

صـراحت اذعـان كـرده كـه بـا عقـل كُـل                و صفات آن حضرت عاجز و قاصـر دانـسته و بـه            
ــي ــناخت    نم ــق را ش ــفات ح ــه ذات و ص ــوان كن ــال و   . ت ــل فع ــديش را عق ــل دوران او عق
آور و   داند كه مدام درپي انديـشه و تفكـر اسـت امـا ايـن انديـشه مـلال                   وجوگري مي  جست

  :ثمر است بي
 عقــل كــل عــاجز بمانــده در صــفات    

  
 ايــن ســخن از علــم غيــب و عقــل كــل 

  
 كرده عقل دورانديش، غرق فكر بسيارم   

  

 كنــــه ذاتــــت را كجــــا دانــــيم مــــا      
  )151: 1387كابلي،                               (

ــي     ــودا مـ ــان سـ ــه از غليـ ــي كـ ــم نـ  زنـ
  )343: همان                                         (

ــاني   ــو بره ــرا ت ــي، گــر م  ســاقيا ز جــام م
  )417: همان                                     (    

تنها عقل كلُ را در معرفت ذات و صفات حضرت حق عاجز و قاصر                شاه كابلي، نه        مستان
خوانَـد؛ زيـرا ذات حـق بـا          بلكه درمجموع عقل را در شناخت حضرتش بيچاره و ناتوان مي          

 حيطة فهم و درك و عقل خـام         عقل و وهم ما قابل درك و شناخت نيست و اين معرفت از            
  :ما خارج است

 اي ذات پاك تـو بـري اسـت از فهـام مـا             
 آن دم كه بود موج صفات تـو عـين ذات          

  
 در ذات بحث تـو نرسـد عقـل و وهـم مـا             

  

ــا      ــام م ــل خ ــد عق ــو نرس ــه ذات ت  در كن
  كجــا بــود و نــام مــا؟ آنجــا نــشان مــا بــه

  )138: همان                                        (
 اوج وحـدت تـو ايـن تخـيلات      نـارس بـه  

  )208: همان                                        (
گيرد و عقل را در راه وصول به حضرت حـق   او در تقابل عقل و عشق جانب عشق را مي     

خواند كه عقل دربرابـر آن طفلـي بـيش       او عشق را پيري مي    . داند حجاب و حائلي بيش نمي    
رسـن عـشق چـسبيد تـا         كند كـه بايـد از قيـد عقـل رهـا شـد و بـه                   كيد مي نيست؛ بنابراين تأ  

  : سرمنزل مقصود رسيد به
 بگذر از عقل و جنـون خويـشتن       

  
 تا به كي در بند عقلي از حجاب؟         

  )148: همان                              (
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 جوييـــد عـــاقلان كـــه پيـــر مـــي
 اي كه در بند عقـل و تـن بنـدي          

  
 نــزد پيــر عــشقت طفــل عقلــم بــه
  

 ...پير عشقم، نـيم چـو پيـر شـباب         
 خودي بين در خـواب     مستي و بي  

  )182: همان                              (
 سراسر جمله تدبيرش جنون است    

  )228: همان                              (
شاه نيز تقابل و تعارض عقل و عشق نمود يافتـه و در اشـعارش از عقـل                    در ديوان مجنون  

 را ء و عقـل جـز    تـرجيح داده ء هرچند او عقل كل را بر عقل جـز    ،است   كل ياد شده   و   ءجز
 و  ءاو توصـيه بـه دوري از عقـل جـز          . اسـت    نماد غفلت و عقل كل را نماد هوشياري دانسته        

است؛ چراكـه بـا عقـل و          بهره گرفتن از عقل كل كرده، و البته عشق را بر عقل ترجيح داده             
بـاور او   بـه . وصـال حـضرت حـق رسـيد     وك را طي كرد و بـه  توان مراحل سيروسل   خرد نمي 

  توانـد بـه    شود و آدمي زماني مي     عاقلان با عشق بيگانه هستند و شور عشق در آنها ديده نمي           
 عـشق حـضرتش بگرايـد؛ بنـابراين          حضرت حق پي ببـرد كـه از قيـد عقـل آزاد شـود و بـه                 

 راه عقل و خرد هزاران بار الـوداع         شاه نيز شيوة عاشقي و راه قلندري پيش گرفته و با            مجنون
  :است   گفته

ــو    ــدا شــ ــت جــ ــزء از غفلــ ــل جــ  ز عقــ
  

 از عقل و خرد كـي شـود ايـن طـي مراحـل             
  

 شـــــــيوة عاشـــــــقي و راه قلنـــــــدر دارم
  

 در مقام عشق دارم هر دمي جوش و خروش      
  

ــر بنـــد اشُـــترت   از عقـــل و هـــم عقيلـــه بِبـ
  

 بـــشو از عقـــل كـــل يـــك لحظـــه هوشـــيار  
  )81: 1377شاه كابلي،  مجنون(                    

ــشي از دل پرتــاب      ــه شــوقش نك ــا جــز ب  ت
  )18: همان                                                (

ــام او  ــداني نظــ ــه بــ ــو كــ ــشق شــ  آزاد عــ
 )188: همان                                              (

ــوداع   ــزاران الـ ــرد دارم هـ ــل و خـ  از ره عقـ
 )98: همان                                (                

ــام او  ــداني نظــ ــه بــ ــو كــ ــشق شــ  آزاد عــ
  )188: همان                                              (

. است كه عقل در آن راهي ندارد         خودي خوانده  شاه كابلي مقام عشق را مقام بي        مجنون
. اسـت   و فهـم بيـرونش كـرده      او معتقد است كه عشق مجنـونش سـاخته و از سـاحت عقـل                

شـاه   گويـد از مجنـون   او مـي . گفتة او جمع عقل و عشق در يك دل محال و ناممكن است         به
  :اي نيست عقل و خرد ميانه راه جنون و ديوانگي را بپرسيد نه عقل و خرد را؛ زيرا او را با 
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 در مقام عشق دارم هر دمي جوش و خروش      
  

  نسوداي عشق و عقل و خرد اين محال دا
  

 ره تكليــف عقلــي را مپرســيد از مــن حيــران
  

 پرســيد ز مجنــون يكــي راه خــرد گفــت    
  

 بيخودي است دگر عقل و نه فـام اسـت مـرا             
 )12: همان                                                (

 وفــا يكــدل دو دســت كــي شــود اي يــار بــي
  )8 :همان                                                  (

 برون از خيروشر باشـد جنـون اهـل سـودا را           
 )5: همان                                                  (

 در دفتــر عــشق حــرف جــواب اســت ببينيــد 
  )66: همان                                                (

وگـو   گفـت  با هم به    شاه كابلي، عقل و عشق و عاقل و عاشق               در برخي از غزليات مجنون    
اند و به   خود سخن رانده  و جايگاه وگوها عقل و عشق از مقام اند و درخلال اين گفت نشسته

  .اند پرداخته شناسي  شناسي و هستي بيان بعضي مسائل معرفت 
  

  گيري نتيجه -6
هـاي مهـم در شـعر معاصـر افغانـستان             طوركه اشاره شد، مضامين عرفـاني از درونمايـه         همان
مـشرب معـروف معاصـر        درونماية اصـلي شـعر سـه تـن از شـاعران عـارف و صـوفي                 .است

حيدر حيدري وجـودي ـ نيـز مـضامين      و غلامشاه كابلي  مستانشاه كابلي،  افغانستان ـ مجنون 
هـاي آن    اين شـاعران بـه مـضمون عـشق، انـواع، مراتـب و ويژگـي               . عارفانه و عاشقانه است   

  . اند ي از آن ارائه كرده و تعبيرهاي مشترك و متفاوت پرداخته
عـشق منـشاء و مبـدأ جهـان آفـرينش            كابلي، از پيروان طريقت چشتيه،       شاه از نظر مجنون      

قـول او درمقـام عـشق     بـه . اند است و تمامي مخلوقات با نور تجليّ و شوق عشق آفريده شده 
قيدوبنـد   است كه آنها را از        دويي و دوگانگي را راهي نيست و عشق مطلوب غايي عاشقان          

گنجد  شاه، اسرار عشق در بيان و عبارت نمي        گفتة مجنون  به. رهاند آيين و مذهب رسمي مي    
كند؛ زيـرا عالمـان علـوم رسـمي پـيش عالمـان              و اين اسرار را جز عاشقان كسي درك نمي        

شـاه كـابلي،      در شعر مجنـون   . اند و عقل از بيان اسرار عشق عاجز است         عشق ناتوان و بيچاره   
گـستردگي   است اما بازتـاب آن بـه            عشق مجازي نيز پرداخته شده      شق حقيقي به  افزون بر ع  

 عـشق حقيقـي دانـسته و     اي بـراي رسـيدن بـه     او عشق مجازي را مقدمـه     . عشق حقيقي نيست  
. اسـت   نقش پير و مرشد در سيروسلوك نيز اشاره كـرده          ضمن بيان اهميت عشق مجازي به       

  .     خودي و اجماع عقل و عشق محال و ناممكن است بيشاه، مقام عشق مقام  از منظر مجنون
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 ازلي و ابـدي     أشاه كابلي، كه او نيز از پيروان چشتيه است، عشق داراي منش             باورِ مستان   به
نخستين گام در راه عشق دريدن پردة هستي و تـرك سـر             . است و آن را هيچ انجامي نيست       

او در مثلـث عـشق،      . يي وجـود نـدارد    است و غير اين راهي براي رسيدن به آن مطلـوب غـا            
  ودانـد  عشق و عاشق و معشوق را يكي و يگانه و عاشق و معشوق را خود حضرت حـق مـي          

دهد و معتقد اسـت عـشق         سكوت را بر بيان ترجيح مي      ،در توصيف عشق و احوالات عاشق     
قـي و  ها و نمودهاي عـشق حقي  شاه، جلوه در شعر مستان. توان در قلم و كاغذ دريافت    را نمي 

شـاه در معرفـت       مستان. است    اما از عشق مجازي صريحاً نام برده نشده         ،مجازي بازتاب يافته  
او عقـل   . است» عقل دورانديش «و  » عقل كلُ «حق نيز از دو نوع عقل نام برده كه عبارت از            

 امـا عقـل     ،كلُ را در شـناخت ذات حـضرت حـق و حتّـي اسـما و صـفات او عـاجز دانـسته                      
شاه در    مستان. داند كه مدام درپي تفكر است      وجوگري مي   فعال و جست   دورانديش را عقل  

وصـال حـضرت    كند و عقـل را در مـسير          بحث تقابل عقل و عشق نيز از عشق جانبداري مي         
  . داند حق حجاب مي

و جـوهر  هـستي   منـشأ عـشق   از منظر حيدري وجودي، از پيروان طريقت نقـشبنديه، نيـز            
در نگـاه او عـشق از اوصـاف ذات سـرمدي اسـت و               . سـت و غيرقابل تعريف ا   اركان وجود   

او عـشق را آزاد از  . مـدد عـشق و تـرك تعلقـات اعتبـاري، ممكـن نيـست             تقرب به حق، بي   
اي نيـست و     گفتة او، ميان عاشق و معشوق حجـاب و پـرده            به. داند  قيدوبند دير و كنشت مي    

ن خود معرفي كرده و خـود را   او عشق را دين و آيين و پير و سلطا         . اند  اين دو حقيقتي يگانه   
در ديوان وي، عشق به حقيقي و مجازي تقسيم و عـشق حقيقـي              . است  فرمانبردار آن دانسته  

او از عشق حقيقي با تعابيري همچون عشق        . است  صورت متكامل عشق مجازي معرفي شده     
ق رباني، كبريايي، الهي، پاك و كامل سخن گفته و از عشق مجازي با تعبيرهايي چـون عـش                 

 تقابل و تعـارض عـشق و        مسئلةدر ديوان حيدري وجودي     . است  انساني و ناسوتي ياد كرده    
ي يا تحصيلي و كسبي و عقل كلي يا مـوهبتي           ئاست و عقل به عقل جز       عقل نيز مطرح شده   

هاي عشق و عقـل نيـز       حيدري وجودي به خصوصيات و ويژگي     . است  و نوراني تقسيم شده   
رساند كه در آن اثري از رنـگ          ق آدمي را به مقام وحدت مي      اشاره كرده و معتقد است عش     

 ، اما عقل انسان را به مرتبة كثرت و تعين كه در آن سـخن از مـا و مـن اسـت                      ،و تعلق نيست  
كاهد؛ بنابراين در سيروسلوك و طي كردن منازل وصول به حقيقت پاي عقل سست                فرومي

  .رساند و چوبين است و آدمي را به مقصود نهايي نمي
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  فهرست منابع
  .ميوند: ، كابل2، چاپهاي كلان افغانستان شخصيت). 1391(الحق  آريانفر، شمس

  .دار صادر: ، بيروت2، جلد فتوحات مكيه). تا بي(الدين  عربي، محي ابن
كوشــش  ، بــهاي برمبــاني عرفــان و تــصوف اســلامي ديباچــه). 1400(الــدين  حــصاريان، ســيداكرام
  .اميري: لزاده، كاب عطاءالحق رستم

كوشـش اسـداالله     ، بـه  2، ج پر طاووس يا شعر فارسي در آريانـا       ). 1397(حنيف بلخي، محمد حنيف     
  .بنياد فرهنگي ـ اجتماعي حنيف بلخي: ، كابل3حنيف بلخي، چاپ 

  .انجمن دوستداران بيدل: ، كابلديوان حيدري وجودي). 1394(حيدري وجودي، غلام حيدر 
  .انجمن نشراتي دانش: ، پيشاور2، چاپ صرين سخنورمعا). 1386(خسته، خال محمد 
 چـاپ ،  )اي از شـعراي كـشور      مشتمل بر بيوگرافي عده   (يادي از رفتگان    ). 1344( __________

  .مطبعة دولتي: ، كابل1
  .انجمن تاريخ افغانستان: ، كابلمزارات شهر كابل). 1339(خليل، محمدابراهيم 

  .سعيد: ، كابلرداز كابلشعراي دري پ). 1390(محمود  راد، سيد
  .سمت و دانشگاه شيراز: ، تهرانمباني عرفان عملي). 1397(رحيميان، سعيد و كمپاني زارع، مهدي 

آسـتان  : ، ترجمة ابوالحسن سرومقدم، مـشهد     افغانستان، اسلام و نوگرايي سياسي    ). 1369(روا، اليور   
  .قدس رضوي

  مركز: ، تهرانبحر در كوزه). 1374(كوب، عبدالحسن  زرين
  .مركز: ، تهران8 چاپ، عشق صوفيانه). 1395(ستاري، جلال 

  .طهوري: ، تهران9، چاپ فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني). 1389(سجادي، سيدجعفر 
  . الهدي: ، تهران1 چاپ، جريان پرشتاب طالبان). 1378(اللهي، محمدهاشم و ديگران  عصمت

  .دانشگاه تهران: ، تصحيح عفيف عسيران، تهرانتمهيدات. )1341(القضات همداني، ابوالمعالي  عين
، بـا تـصحيح هلمـوت ريِتـر و مقدمـه و توضـيح نـصراالله پورجـوادي،                سوانح). 1359(غزالي، احمد   

 .بنياد فرهنگ ايران: تهران

 -16، صـص  7شمارة  ،  خط سوم ،  »گيري درافغانستان  سنتّ صوفي «). 1384(وازيم    فرميگن، يورگين 
19.  

  .سعيد: ، كابل2 چاپ. 1380 تا 1259 از مروري بر ادبيات معاصر دري). 1387(القيوم قويم، عبد
  سعيد: ، كابل1 چاپ، ها در زمينة نظرية ادبي و نقد ادبيمجموعه مقاله). 1390 (_________

، بـا تـصحيح و   شاه كـابلي  آتشكده وحدت ـ ديوان خواجه مستان ). 1387(شاه   كابلي، خواجه مستان
  .عرفان: مدسرور مولايي، تهرانمقدمة مح
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، بـا مقدمـه، تـصحيح و توضـيح          الكفايـه  الهدايـه و مفتـاح     مصباح). 1394(كاشاني، عزالدين محمود    
  .سخن و نشر هما: ، تهران12 چاپالدين همايي،  جلال

  .آكادمي علوم افغانستان: ، كابل6، جلد لمعارف آرياناا ةداير). 1386(گروه نويسندگان 
  .زوار: ، تهران7جلد ، شرح اصطلاحات تصوف). 1388( سيدصادق گوهرين،
، بـا   شـاه كـابلي معـروف بـه بوسـتان خيـال             ديوان مجنـون  ). 1377(شاه كابلي، سيدفخرالدين     مجنون

  .تاج محل كمپني: مقدمه، تصحيح و اهتمام نثاراحمد نوري، پيشاور
  .لاجورد: ، كابل2، چاپ افغانستانتلقي از عرفان در شعر معاصر ). 1394(نساء  محمدي، گل

هـا و بزرگـان عرفـان        ها، سلسله  مكتب( آشنايي با مباني عرفان و تصوف     ). 1392(محمودي، خيراالله   
  .آييژ: ، تهران)اسلامي

، )العـشاق شـيخ اشـراق      شـرح كتـاب مـونس     (پيدايش عـشق    ). 1380(منصوري لاريجاني، اسماعيل    
  .آيه: تهران

: ، با مقدمة سيدحسن اخـلاق، تهـران       تصوف در افغانستان معاصر   ). 1399(الدين    موسوي، سيدجمال 
  .طه

العرفـا   جـستارهايي در شـعر و انديـشة نجـم         (اي   آفتابي در ميـان سـايه     ). 1400(مولايي، محمدسرور   
  .نا بي: ، تهران)حيدري وجودي

ادمي علـوم   آك ـ: ، كابـل  هاي عرفاي معاصـر    تصوف و عرفان در سروده    ). 1390(مونس، محمدمتين   
  .افغانستان
عربي، ميرحيدر آملي  از منظر ابن(عقل و عشق در عرفان و فلسفه ). 1399(سيدهاشم  ميري رستمي،
  .گيوا: ، تهران2، چاپ 2 جلد، )و ملاصدرا

، مقابلـه و تـصحيح علـي    المبـين  االله التائبين و صـراط  انيس). 1368) (پيـل  زنده(نامقي، احمدجام  
  .طهوري: فاضل، تهران

، با پيـشگفتار هـانري كـربن، بـا تـصحيح و مقدمـة               الكامل كتاب الانسان ). 1397(سفي، عزيزالدين   ن
طهــوري و انجمــن : ، تهــران4 چــاپمــاريژان مولــه، بــا ترجمــة مقدمــه ضــياءالدين دهــشيري،  

  .شناسي فرانسه در تهران ايران
  . روزفكر:  ، تهران6 چاپ، 2، جلد نامه مولوي). 1366(الدين  همايي، جلال

: ، تهـران  6 چاپ، مقدمه و تصحيح محمدخواجوي،      الاذواق مشارب). 1395(همداني، مير سيدعلي    
  .مولي

: ، قم7 چاپ، )تحليلي از اصول، مباني و مسائل عرفان(فلسفه عرفان ). 1394(يثربي، سيديحيي 
 .مؤسسه بوستان كتاب



Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 30, 2022                                                     100 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 
References 
Ain al-Qozat Hamadani, A. (1962). Tamhidat. Edited by Afif Asiran. 

Tehran: University of Tehran. 
Arianfar, SH. (2011). Afghanistan Great Characters. 2th ed. Kabul: 

Maiwand. 
Esmatullahi, M. and Others (1999). The Taliban severe movment. Vol. 1. 

Tehran: Al-Huda. 
Fermigan, J. W. (2005). "The sufi tradition in Afghanistan" Third Line 

Quarterly. Vol. 7. pp. 16-19. 
Goharin, S. (2009). Explanation of the Terms of the Sufism. Vol. 7. Tehran: 

Zovar. 
Ghazali, A. (1980). Savaneh. Edited by H. Helmut and introduction and 

explanation by N. Pourjavadi. Tehran: Iran Culture Foundation.  
Hamadani, M. (2015). Mashareb-ul-Azvaq. Edited by M. Khajavi. 6th ed. 

Tehran: Molla. 
Hanif Balkhi, M. (2018). Par Tavus or Persian poetry in Ariana. Vol. 2. 3th 

ed. Edited by A. Hanif Balkhi. Kabul: Hanif Balkhi Caltral and Social 
Foundation. 

Hesarian, S. (2021). Introduction to Principles of Islamic Mysticism and 
Sufism. Edited by A. Rostamzadeh. Kabul: Amiri. 

Heydari Wojodi, Gh. (2014). Heydari Wojodi’s Divan. Kabul: Dostdaran 
Bidel Association. 

Homaie, J. (1987). Maulvinameh. Vol.2, 6th ed. Tehran: Fekr-E- Rooz. 
Ibn Arabi, M. (n.d). Fatuhat Makiyah. Vol. 2. Beirut: Dar Sader. 
Kabuli. K, (2008). Atash Kadeh Vahdat, Khwajeh Mastan shah Kabuli’s 

Divan. Edited by M. Mawlaie. Tehran: Erfan. 
Kashani, A. (2014). Mesbah-ul- Hedayeh and Meftah-ul-Kefayeh. Edited by 

J. Homaie. 12th ed. Tehran: Sukhan and Homa publication. 
Khasteh, K. (2007). The Contemporarians of the oratory. 2nd ed. Pishawar: 

Danesh Publition Association. 
Khasteh, K. (1965). A memory of the departed (including biographies of 

some of the countey’s poets). 1th ed. Kabul: State Press. 
Khalil, M. (1960).Tombs of Kabul City. Kabul: History Society of 

Afganistan. 
Majnon shah Kabuli. S. (1998). Majnon shah Kabuli’s Divan Known as 

Bostan Kheyal. Edited by. N. Noori. Pishawar: Taj Mahal Compani. 
Mahmoudi, K. (2013). An Introduction to Fundamentals of Mysticism and 

Sufism. Tehran: Aizh. 



  
                              /                        101 Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 30, 2022  

Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 
Mansouri Larijani, I. (2001). Occurrence of Love (explanation of the Book 

Munes-ul- oshaq by Sheikh Ishraq). Tehran: Aye Publition 
Mawlaie, M. (n.d). Aftabi Dar Mian Sayehei (Essays on the poetry and 

thought of Naj-ul- Orafa Heydary Wojodi). Tehran: n.p. 
Miri Rostami, S. (2019). Reason and Love in Mysticism and Philosophy 

(from the point of view of Ibn Arabi, Mir Heydar and Mulla Sadra). 2th 
ed. Tehran: Giva.  

Mohammadi, G. (2015). A Consideration on Mysticism in Contemporary 
Afghanistan Poetry. 2th ed. Kabul: Lajevard. 

Mones, M. (2011). Sufism and Mysticism in Contemporary Mystics’s Poems. 
Kabul: Afghanistan Academy of Science. 

Mousavi, S. (2019). Sufism in Contemporary Afghanistan. Edited by S. 
akhlaq. Tehran: Taha. 

Nameqi, A. (Zhenda Pil). (1989). Anis-ul-Taybin and Serat-Allah-ul-Mobin. 
Edited by A. Fazeli. Tehran: Tahori. 

Nasafi, A. (2017). Kitab Al-Insan-ul-Kamel. Edited by H. Carbone and M. 
Moleh. Transelate of Introduction by Z. Dehshiri. 4th ed. Tehran: Tahori 
and the French Iranian Studies Association in Tehran. 

Qavim, A. (2008). A Review of contemporary Dari Literature from 1880 to 
2001. 2thed. Kabul: Saeed. 

Qavim, A. (2011). The Collection of essays on literary theory and literary 
criticism. 1th ed. Kabul: Saeed. 

Rad, S. (2010). Dari Approach Poets of Kabul. Kabul: Saeed. 
Rahimian, S. and Kampani Zare, M. (2017). The Principles of Practical 

Mysticim. With the Collaboration of Mohammadi. V. Tehran: Samt and 
Shiraz University. 

Roy, O. (1990). Afghanistan, Islam and Political Modernity. Translated by 
A. Sarvoghaddam. Mashhad: Astan Quds Razavi. 

Sajjadi, S. (2010). A Dictionary of Mystical Terms and interpretations. 9th 
ed. Tehran: Tahori. 

Sattari, J. (2015). Mystical Love. 8th ed. Tehran: Markaz. 
Writers group. (2006). Ariana Encyclopedia. Vol. 6. Kabul: Academy of 

Science of Afghanistan. 
Yathrebi, S. (2014). Philosophy of mysticism (an analysis of the principles, 

foundation and Problems of Mysticism). 7th ed. Qom: Bostan Kitab 
Institute.  

Zarinkob, A. (1995). Bahr Dar Kozeh. 6th ed. Tehran: Markaz. 
 

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 30, 2022                  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.71-102 

 

Manifestation of Love Theme in the Contemporary Mystical 
Poetry of Afghanistan Based on the Poetry of Majnon Shah 

Kabuli, Mastan Shah Kabuli and Heydari Wojodi1 
 

Tajuddin Arwinpoor2 
Mahsa Rone3 

Seyed Esmaiel Ghafelebashi4 
  

Received: 2022/08/11 
Accepted: 2022/10/27 

  

Abstract 
Research on the contemporary mystical literature of Afghanistan is a neglected 
field. Despite the current sufferings inflicting the country, the literature has more 
or less remained an active area. In this research, three mystical poets, Mastan 
Shah, Majnon Shah and Heydari Wojodi, who lived in the last one hundred 
years, have been briefly introduced and the concept of love, as the underlying 
theme of mystical literature, has been examined in their poetry. This study, 
adopting a descriptive-analytical method, sought to explore the following 
questions: What are the commonalities and possible differences between the 
poems of Majnon Shah and Mastan Shah, who followed Chishtiyyah order, and 
those of Heydari Wojodi, who followed the Naqshbandiyyah order; What is the 
place of love, as a condition for attaining perfection and knowing God, in the 
ontological orientation of Chishtiyyah and Naqshbandiyya orders? How have 
important issues like the contrast between love and reason and the relationship 
between material and real love reflected in the poems of these three poets? The 
results show that the poets, influenced by the unity of existence and the unity of 
intuition, considered love the origin of the universe and indefinable, and 
introduced it as the world of unity and the ultimate goal of the seeker; which 
frees him from reputation and shame. In the poems of Majnon Shah and Mastan 
Shah, whose mystical state is somewhat reminiscent of the state of Maulana's 
sonnets, also in the poems of Heydari Wojodi, which are influenced by his long 
engagement with Maulana's Masnavi, true love is considered as evolved form of 
material love and regarding the contrast between love and reason, all three poets 
have given priority to love over reason. 
 

Keywords: Mystical poetry, Afghanistan, Love, Majnon Shah Kabuli, Mastan Shah 
Kabuli, and Heydari Wojodi. 
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 1هاي صوفيانه زدايي در روايت زايي و چهره  چهره
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  چكيده
متغيرهـايي چـون نـوع      دليـل     هنامة دگرنوشـت ب ـ     مثابه زندگي   هاي صوفيانه به    روايت

پـرداز و ميـزان       پـرداز بـا سـوژة ارجـاعي، خـوانش و مقاصـد روايـت                رابطة روايـت  
تمـامي    بـه كنـد كـه       اي براي فرد توليد مي      هاي روايت، چهرة متني     تأييدپذيري داده 

اين پـژوهش بـه    . صوفيان باشد ) سوژة ارجاعي (تواند منطبق با شخصيت واقعي        نمي
نامـه   خودزنـدگي «ي و با تكيه بر نظريات پل دومان در مقالة روش توصيفي ـ تحليل 

هـاي صـوفيانه را بررسـي         سـازي در روايـت      هـاي چهـره     ، گونـه  »زدايي  مثابه چهره   به
سـازي در   هـاي چهـره   دهـد كـه آيـا همـة شـيوه      كند و به اين پرسش پاسـخ مـي    مي

شان هاي صـوفيانه ن ـ  زايي منجر شده است؟ بررسي روايت      خوانش مخاطب به چهره   
هـاي دينـي و       سازي، الگـوبرداري از چهـره       دهد، چهرة صوفيان به شيوة كرامت       مي

برمبناي اصل فنا، سخن » قدرشده منِ بي«اي، ترسيم ابژكتيو و وجودشناسانة     اسطوره
شـيوة  . شده اسـت    هاي سنگ قبر پردازش مي      گفتن پروسوپوپيايي در گور و نوشته     

داده و  زوال صوفيِ مرده مي     به چهرة روبه   پروسوپوپيايي، ساحتي فراواقعي و متعالي    
در ترسيم منِ ابژكتيوِ صوفي كه براسـاس آن، خوارداشـت           . زاينده بوده است    چهره
اي تـازه     گرفت، از شكست چهره، چهره      ، عامدانه و آگاهانه صورت مي     )چهره(من

هاي   با وجود اين، اغراق در توصيف برخي ويژگي       . براي صوفي پديدار شده است    

                                                                                                    
  DOI:( 10.22051/jml.2022.41979.2407(شناسة ديجيتال .1
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اعتنايي به ظـاهر، خلـوص و يگـانگي در عـشق بـه معبـود و عـدم                     انه چون بي  صوفي
آلود، دعاي منتهي به مـرگ فرزنـد و           اشتغال به غير كه مصاديق آن در خرقة شپش        

زايـي را بـه       شد، نتيجـة عكـس داشـته و چهـره           راندن مريدان و هواداران نمودار مي     
  .زدايي بدل كرده است چهره
  .زدايي زايي، چهره اي، چهره نامه هاي زندگي روايت صوفيان، :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه -1

اي از واقعيـت و        مريدان و هواخواهانشان و در طـي تـاريخ بـا آميـزه             توسطزندگي صوفيان   
حالات ها، آنچه از  در اين روايت. افسانه پردازش شده و اسلوب روايت به خود گرفته است  

اي اسـت كـه پردازشـگران         شـود، چهـره      مـي  و زندگي صوفيان به مخاطب نمايانـده      و گفتار 
 .هـايي داشـته اسـت       اقعي آنها تفـاوت   اند كه با خود و      ها داده   اي بدان   نامه  هاي زندگي   روايت
پـذير    خوانشماهيت   و پرداز   هرگونه تصويرسازي روايي به دليل زاويه نگرش روايت        اصولاً
افـزون بـر    . د داشـت   در پـي خواه ـ     ارجـاعي را   ة، درجاتي از تفاوت از مبـدأ و سـوژ         روايت
رايش مريـدان بـه   امه وگ سلوك و محبوبيت صوفيان در ميان مردم ع   ةبودگي شيو   خاصآن،

ــديس ــده  ق ــبب ش ــازي س ــان دوران نيز س ــالاً در هم ــتكه احتم ــشخيص چهر اس ــي و ةت واقع
روايي صوفيان كه همچون دو روي سـكه نمـودار شخـصيتي آنهـا بـوده، كـاري بـس                    ةچهر

مريدان سرسپرده و مردمان عوامي كه مراد        و اصرار  رف صوفيان زندگي نامتعا . دشوار بنمايد 
بـه  وار از آنها،    قـديس اي     چهره ةبه ارائ ،اند  ديده  هاي الهي خويش مي     گاه آرمان   خود را جلوه  

زدايـي قـرار      زايي و چهره     چهره ةمتني صوفيان را در دوسوي    ةهايي منجر شده كه چهر      روايت
مند در    ، خود واقعي و شخصيت تاريخ     »1 ارجاعي ةوژس«در اين نوشتار، منظور از      . داده است 

 است كه متون برآيند تصويري» چهره«منظور از . اي است نامه جهان بيرون از روايت زندگي
پديـداري   چهره، .نمايانند هاي گوناگون به مخاطب مي  صوفيانه از صوفيان به شيوه   عرفاني و 

  و ماهيـت   بنـا بـه خـصلت بازنمـايي       . ندنمايا  ي ارجاعي را در متن روايت بازم      ةاست كه سوژ  
.  ارجـاعي نيـست    ة منطبـق بـا سـوژ       پديدارشده در روايت كـاملاً     ةهاي صوفيانه، چهر    روايت

 پديدارشده از صوفيان در متن روايت است كه مخاطب در خوانش اين             ة، چهر » متني ةچهر«
                                                                                                    
1. referential subject 
2. textual face 
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تـرين     مهـم  در اين پژوهش، كـاركرد پديدارشناسـانة چهـره         .داردها با آن سر و كار         روايت
/ نمايانة چهـره در مفهـوم صـورت         هدف بوده است، هرچند در موارد اندكي، كاركرد واقع        

هاي   رو آن است كه روايت      نوشتار پيش  لة اصلي أمس بر اين اساس،  . روي نمايانده شده است   
آيـا تمـامي     پردازنـد و    سـازي صـوفيان مـي       هـايي بـه چهـره       صوفيانه چگونـه و بـا چـه شـيوه         

آنكـه بـه نظريـه و روش          ايـن جـستار بـي      زايـي منجـر شـده اسـت؟         چهـره هابـه     سـازي   چهره
دهي به صـوفيان و       هاي چهره    تحليلي از شيوه   -اي تكيه كند، خوانشي توصيفي      محدودكننده

ابژكتيـو از نظـرات فلـسفي       / با وجـود ايـن، در تبيـين چهـرة سـوبژكتيو           . نمود متني آنهاست  
ي و پروسـوپوپيا از نظـرات پـل دومـان در            ا  نامـه   امانوئل لويناس و در مبحث چهـرة زنـدگي        

جـستاري در بـاب     «و وردزورث در    )1979(» زدايي  چهرهنامه به مثابه      خودزندگي«هاي    مقاله
  .بهره گرفته است) 1974(» سنگ قبر

  
  پيشينة پژوهش -2

بازشناسـي و نقـد   و ذكاوتي قراگزلـودر كتـاب     ) 1388 (حديث كرامت استعلامي در كتاب    
تعليل كرامـات و ادلـه      : نمايي حكايات كرامات    واقع« رودگر در مقالة     و نيز ) 1390 (تصوف

را نــشان  صـوفيان  شـدة  زوايـايي از كرامـات، حــالات و گفتـار نمـوده    ) 1399(» نمـايي  واقـع 
» مندي تحليل روايت زندگي بشر حافي       باشندگي و مكان  «مقالة  نظير در     بيهمچنين  . اند  داده

هاي عرفـاني بايزيـد بـسطامي         ررسي شخصيت و انديشه   ب«و هاشمي و قوام در مقالة       ) 1400(
هـاي صـوفيان را       هايي از شخصيت و انديشه      بخش) 1392(» بر اساس روش استعاره شناختي    

 و ي شخـصيت   ابعـاد  اين پژوهش درصـدد بررسـي     . اند  صورت موردي يا كلي بررسي كرده       به
زايـي و     ان چهـره   توأم ـ دهـي و بازتـاب     هـاي چهـره      بـه گونـه     صـرفاً  نبوده و  صوفيان   سلوك  
  .پرداخته استهاي صوفيانه  در روايتزدايي آنها  چهره

  
  متنيةتا چهر  ارجاعيةاز سوژ: اي نامه هاي زندگي روايت -3

مـستند و    اي، خـود نوشـت يـا دگرنوشـت، حتـي از نـوع كـاملاً                 نامه  هرگونه روايت زندگي  
تمامي منطبـق بـا    كند كه به مي توليد   اي  اي متني   چهره شود  اش، وقتي روايت مي     نگارانه  وقايع
 اش از پـسِ     شده خـود در ميـان نباشـد و چهـره            روايت ةحال اگر سوژ  .  ارجاعي نيست  ةسوژ
 همتـاي   ةواسـط   اش بـي     متنـي  ةمـرگش محـو شـده باشـد، چهـر         ة بعـد از     هاي غبارگرفت ـ   قرن
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 ةاز لحظ ـ. آميز است لهأ البته اين خود نيز مس كهاش براي مخاطب پديدار خواهد شد     تاريخي
گيرد و با آنچـه بـه دليـل فقـدان و غيـاب و مـرگ،                   آغاز روايت، چهره به تدريج شكل مي      

 ارجـاعي بـا   ةاز آن سو، سوژ. كند  ، كشمكش مي   است گي گرفته   چهره  رنگ فراموشي و بي   
دهـد و هـر لحظـه          بروزيافته در متن نمـي     ةراحتي جواز استيلا به چهر      شواهد عيني به   ةپشتوان

كند تا بتوانـد    متني براي فرد ايجاد مي   ةنوعي چهر «ها    خودنوشت. كند موقعيتش را اعلام مي   
زدايـي    از زندگي بروزيافته در متن چهـره     ،كه آن چهره   درحالي. اش سخن بگويد   از زندگي 

ــي ــد م ــل  ).Tambling,2010: 155(كن ــة  پ ــان در مقال  Autobiography as«دوم

Defacement « توانـد كامـل باشـد؛ زيـرا در          نگاري هرگز نمي   خودزندگيآن است كه    بر
 و  اعتبـار به ميزان   ) .DeMan,1979:919-920(گيرد   اطلاعات، آن را از شما مي      ةحين ارائ 

اش در خـوانش مخاطـب و نيـز قـدرت             اي و باورپـذيري     نامـه   هـاي زنـدگي    آشكارگي داده 
 بـا .  متغير خواهد بـود  با سوژة ارجاعي   چهرهنسبت  پرداز،      سازي و تصويرسازي روايت     سوژه

ها و خطوط گنگ  مناقشه و فائق آمدن بر حفره بدون  سوبژكتيو ةاين همه، بدل شدن به چهر
چالـه يـا      سوژه شدن هرگز بدون سياه    «. خصلت چهرة متني است، نخواهد بود     و تاريكي كه    

ــره ــود   حف ــد ب ــته باشــد، نخواه ــتياق و . اي كــه در آن وجــود داش ــزي كــه آگــاهي، اش  چي
سـازي بـراي    كنـد كـه سـوژه    اي حفـر مـي     چهره، حفـره  . هدهايش را تسكين د     خواهي  افزون

ــد آن اســت  ــره ). Deleuze,1987:167,168( »شكــستنش نيازمن ــاط چه ــا  از منظــر ارتب  ب
ابژكتيـو  . سـازي فراينـدي دوسـويه اسـت         مخاطب، كـار چهـره     ديگريِ خودش و با ديگريِ    

ن جانـشين    سـوبژكتيو اسـت؛ چـو      .پرداز اسـت     روايت و روايت   ةاست؛ چون متني و برساخت    
كنـد و خـود را در ذهنيـت مخاطـب      اي است كه اكنون در متن زنـدگي مـي   خود محو شده 

. دهـد  گيرد و شكل مي كل ميبه سخن ديگر، چهره در فرايند روايت مدام ش   . دهد  شكل مي 
بـالقوه و بالفعـل،    « رسـد كـه     هاي خودنوشت بـه نظـر مـي         نامه  زندگيدر برداشت نخستين از     

پذير باشند و نسبت به داستان كمتـر بـه شـيوه دلبخـواهي              درويدادهاي تأيي ها و     مبتني بر داده  
اي از ارجاع و بازنمود است و اگر ميزاني  شيوه نگاري نامه گي روايت شده باشند؛ چراكه زند

فاعل منحصر به فردي دارد كـه        /از تخيل و روياپردازي در آن باشد، باز هم ريشه در سوژه           
اينكـه   ).DeMan,1979: 920(»خـاص او تبيـين شـده اسـت    پذيري نام  هويتش با خوانش

پـردازي،     تا تخيـل و داسـتان      اش بنا شده    چه اندازه بر سوژة بيروني     خودنوشت تا    ةنام  زندگي
نامـة خودنوشـت ماننـد عكاسـي          آيا زندگي : كشد  دومان پيش مي  شود كه     پرسشي مي  مبناي
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چنـين فـرض     :دهـد    پاسخ مـي   اش است؟دومان خود    سوژه /كاملاً متكي بر ارجاع به موضوع     
آيـا  كنـد،   هـايش توليـد مـي       ها را به مثابه كنشي با پيامـدها و تـوالي            كنيم كه زندگي، خودنوشت     مي
اي خود ممكن است زندگي را توليـد و تعيـين كنـد و                نامه  گفت كه پروژة زندگي    توان  نمي

اي اسـت و      هدهد، درواقع براساس الزامات فنـي خودــ پرتـر           هر كاري كه نويسنده انجام مي     
نوشـتار  ). همـان (شـود؟     اش تعيـين مـي      هـاي آن توسـط منـابع رسـانه          بنابراين در تمـام جنبـه     

. دهـد   ها رخ مـي     اي در همة متن     اي خوانش و دريافت است كه تا اندازه         اي گونه   نامه  زندگي
نامة خودنوشت، با وجود خودمركزي و خودارجاعيِ سوژه نگـارش   به يك معنا، در زندگي  

نوعي خـوانش از     تكي و منطبق با چهرة اصلي باشد، درك و دريافت فرد از خود،            كه بايد م  
خويشتن خواهد بود و هـر خوانـشي نـاگزير دگرگـوني و انحرافـاتي از نقطـه مبـدأ خواهـد                    

امانوئل لويناس، در بحث از سوژه و چهره و ارتباط آن با ديگري، بر عـدم اسـتقلال              .داشت
 سـوژه را بـه   ،چهـره . گيـرد  ديگري از طريق چهره انجام ميمواجهه با « :كند  سوژه تأكيد مي  
چهـره بـر نيروهـا و       .كنـد   ناشدني او را درگير مي     كشد و همچون معمايي حل      سوي خود مي  

در برابـرِ بـه چنـگ آمـدنمقاومت          چهره در تجلي خود، در ظهور،      .فشارد  پامي» من«قدرت  
 مباحث نظرية فلسفي لوينـاس نگاري از  نامه زندگي .(Levinas, 2007: 66,197)»كند مي

 ارجاعي و ديگريِ خودش ة متني با سوژةارتباط چهرة شناسان اما در بحث تبيين هستي   نيست
 اما پـس    باشد، ارجاعي   ة متني در لحظه تكوين تابعي از سوژ       ةچهرشايد  . بسياركارآمد است 

 مـستقل   هـستي  با اصرار مداوم بر خودآشكاري،       از زيستن در روايت و به خوانش درآمدن،       
گويـد، سـوژه را بـه سـوي خـود             گونـه كـه لوينـاس مـي        اندازد و همـان     سوژه را به خطر مي    

  .كشد مي
بـه  ) پـردازان   روايـت ( متني به ميـانجيِ ديگـري      ة كه چهر  ،هاي دگرنوشت   نامه  در زندگي 

 متني و با زاويـه و انحـراف         ةبه سود چهر  تصويرسازي  فرايند  خورد،  يسوژه ارجاعي پيوند م   
ة ارجـاعي  افزون بر عواملي كه از استقلال سوژ      .  ارجاعي رقم خواهد خورد    ةوژبيشتري از س  

ــت ــي  در خودنوشـ ــا مـ ــد،  هـ ــدگيكاهـ ــه در زنـ ــت،  نامـ ــاي دگرنوشـ ــاوت  هـ درك متفـ
ــدگي/ديگــري ــه زن ــار چهــره ةنگــار از ســوژ نام ــردازي  ارجــاعي در كن ــا   پ ــه ي هــاي آگاهان
گمـان، متغيرهـايي    بـي . دهد ائه مي پيشين ار  ة متني را سوبژكتيوتر از گون     ةاش، چهر   ناآگاهانه

 ارجاعي، مقاصد روايـت پـرداز و ميـزان          ةپرداز با سوژ     روايت ةنوع رابط چون فاصلة زماني،    
  .د داشتسزايي خواه  متنينقش بهةهاي روايت در ترسيم اين چهر ييدپذيري دادهأت
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  زدايي زايي تا چهره از چهره: هاي صوفيانه  روايت-4
 بـوده و از ايـن رو،         آنهـا   همواره مورد توجه مريدان و هواخواهان       عارفان و صوفيان    زندگي

 ازآنجاكـه ايـن صـوفيان   . شده است   سينه بازگو مي   به  سينه  و دهان به  دهان شانحالات و گفتار  
 از   اسـت  هـايي   روايـت  نداشتند، آنچه بـه جـاي مانـده،           به ثبت گفتار و باورهايشان     گرايشي

را عصر يـا بـا واسـطه     مريدان و پيروان همسلكان،  اي از هم كه طيف گسترده سوي ديگراني   
اي دوران گذشـته،      نامـه   هـاي زنـدگي     ها مانند بيشتر روايـت      اين روايت  .گرفته است   در برمي 

هـا   آنچه در ايـن روايـت   .زيست و ابعاد شخصيتي آنها بوده است  ةمعياري براي شناخت شيو   
ي از چهرة مطلـوب     تصويرو  ،  عياي از شخصيت واق     شود، آميزه   از بزرگان صوفيه نموده مي    

پـروري   خواسـت مبتنـي بـر الگوسـازي و قـديس          كه بـا     است   پرداز  آل ذهنيت روايت    و ايده 
 مبتنـي    كـاملاً   را  متني اين صوفيان   ةتوان چهر   درستي نمي   به ؛ بنابراين گرفته است   صورت مي 

هـاي    انـه نويـسند بـا تك      مـي همچنـان كـه     «نويـسان     نامه دانست زيرا زندگي  بر شواهد تاريخي    
هـاي    ، در روايـت   رو  ازايـن له مدام در چـالش هـستند و         أفراروي از شناخت به سوي حل مس      

 كـه بتـوان در يـك تـاريخ           تماشايي اساساً موقعيت يا رويدادي نيـست       ةاي، لحظ   نامه  زندگي
بـه  ). DeMan,1979: 922( »بلكه تجلـي سـاختار زبـاني در سـطح مرجـع اسـت      قرار داد، 

 درگيـر در فراينـدهاي      ةتـرازي ميـان دو سـوژ        همچون يك هـم     روايت ةسخن دومان، لحظ  
 متقابـل تعيـين   ة يكديگر را با جايگزيني بازتابند،فرايندهايي كه آن دو . دهد  خوانش رخ مي  

. )921همـان، (كنـد   بنابراين ساختار هم بر تفاوت و هم بر تشابه دلالـت مـي             .كنند  و تبيين مي  
شده است كه در متن و در        خوانشة  عي و سوژ   ارجا ة درگير، سوژ  ةمنظور دومان از دو سوژ    

 متنـي در رابطـه بـا        ةشود و ايـن چهـر        متني نموه مي   ةپذير به شكل چهر     فرايندهاي جايگزين 
  .شده، متفاوت خواهد بود  خوانشة ارجاعي مبتني بر تشابه و در رابطه با سوژةسوژ

 ةتنها ميزان انطباق چهر    نه  دگرنوشت، ةنام  هاي صوفيانه به مثابه زندگي      در ارتباط با روايت   
 ارجـاعي نيـز محـل بحـث         ة متني بـا سـوژ     ةيك چهر  به  ارجاعي، كه تناظر يك    ةمتني با سوژ  

 بـراي نمونـه،      . ارجاعي است  ةاي از چند سوژ      متني آميزه  ة در برخي موارد، چهر     زيرا .است
، مقـام  تـرك جـاه و       .هايي دارد   هاي ابراهيم ادهم با بودا و كيخسرو همانندي         پيرنگ روايت 

هاست   پردازي   اين چهره  ةمايه و الگوي تكرارشوند     گزيني و رسيدن به مقام معنوي بن        گوشه
درواقع مربـوط   ] ابراهيم ادهم [عجيب نيست كه بعضي حكايات و كرامات منسوب به او           «و  

). 35: ب1390كـوب،    زريـن ( »به ديگران باشد يا خود فقـط مخلـوق تخيـل ستايـشگران او             
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 ديگري  ةروايت بر دار كشيدن حلاج كه يادآور مصلوب كردن حضرت عيسي است، نمون            
داستان كرامـات حـلاج و مـاجراي        «. هاي ارجاعي صوفيانه و ديني است       از درآميختن سوژه  

: 1389كوب، زرين(»اي يادآور سرگذشت عيسي است فرجام كار او در ادب صوفيه با مبالغه
64.(  

، بـوده اسـت  دهي  چهـره  مرجـع بـا هـدف   ةها در ارتباط با سـوژ  پردازي ين روايتاگرچه ا 
زاينـده     متنيِ توليدشده همواره خوانش مثبت و به يـك معنـا چهـره             ة نيست كه چهر   طور  اين

 زيـست و حـالات و   ةتـوان در شـيو    ايـن صـوفيان را مـي       ة چهـر  ةبازتاب دوگان ـ . داشته باشد 
صوفيه و مـشايخ آنهـا در بـين امـواج رد و قبـول              «. سخنان غريب و متمايز آنها سراغ گرفت      

 كفـر و ارتـداد و سـالوس و ريـا            ةانـد و گـاه بـه ورط ـ         رسـيده   عامه گاه بـه اوج قدسـيت مـي        
 و متناقض برخـي از صـوفيان منـشأ           گويا طرز دوگانه  ).153: 1389كوب، زرين(»اند  افتاده  مي

گـاه پـشمينه    «: بوسـعيد آمـده    ا ةكه دربار   چنان. هاي متناقض شده است     ها و برداشت    خوانش
پوشد و زماني لباس حرير كه بر مـردان حـرام اسـت گـاه در روز هـزار ركعـت نمـاز                         درمي
گــزارد و نــه نمــاز مــستحبي و ايــن كفــر محــض  گــزارد و زمــاني نــه نمــاز واجــب مــي مــي
، رسـالة قـشيريه    در   ).بيـست و چهـار    : 1،1389، ج اسرارالتوحيدشفيعي كدكني، مقدمة  (است

قشيري نه در ذكر پيران معاصر خود و نـه در ضـمن ابـواب ديگـر                 «.  است چهره  بيابوسعيد  
كند، يك نوبت هم نام ابوسعيد  روزگار خويش را نقل مي   كتاب كه اقوال پيران پيشين و هم      

 نداشته و در بسياري از سـخنان ابوسـعيد بـه            يرا نياورده و اين دليل آن است كه بدو اعتقاد         
متنـاقض  گـويي صـوفيه خـود نيـز بـه نمـودار              ).27،36: 1374دامـادي، ( »نگريست  انكار مي 

نگراني جنيد از استنباط بـوعمرو از حـالات رويـم گـواه ايـن ادعـا                 . اند  شان آگاه بوده    چهره
  :است

. چون بوعمرو با جنيد آمد، كسي وي را آگاه كرده بود كه وي به نزديك رويم رفـت                 
سـخت بزرگـوار و     :  گفـت  بگـو چـون ديـدي وي را؟       : چون جنيد وي را ديـد، گفـت       

نبايد كه در آن سيرت و      . گفتم كه بر وي مرو      از بيم تو را مي    ! الحمداالله: گفت. محتشم
الحمـداالله كـه نيكـو     . فـرا چـشم تـو نيايـد، مايـه خـود بـه بـاد دهـي                 . تلبيس وي را بيني   

  ).218: 1362انصاري هروي،(اي ديده
ثير أت ـ جهي از شخصيت صـوفيان    پردازان در برجسته كردن و      گويي روايت   گزافه گاه نيز 
هـاي طـولاني      داري  روزهبراي نمونه، روايت      .گذاشته و انتقاداتي برانگيخته است      عكس مي 
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  :آميز است در برخي موارد مبالغه صوفيان از نوشيدن آب گوارا و پرهيز
، وجـد چنـان قـوت       سـهل بـن عبـداالله     بـر   : گفـت   از قول پدرش مي     ابن سالم  كه شنيدم
: 1394سـراج طوسـي،   (خـورد   ت و پنج يا بيست و چهار روز غـذا نمـي           يافت كه بيس    مي

311.(  
ابن جوزي يكي از همين منتقداني است كه اين ويژگي از صوفيه را از منظـر ارتبـاط بـا                    

  :داند سوژة ارجاعي درك كرده و به همين مناسبت آن را تلبيس ابليس مي
ب خوردن و آب سـرد      ابليس صوفيان قديم را با تقيد به كم خوردن و غذاي نابا           

 ).227: 1368ابن جوزي، (ننوشيدن فريفته بود

درآمـده و مطابقـت        وصـف   ويژگيِ به  لحاظ اعتبار و پذيرش    به   ها  سازي  چهرهگونه   اين
زدايي را در خـوانش مخاطـب    زايي و چهره توانسته نموداري از چهره مي  شرعآن با عرف و  
  .ايجاد كند

  
  هاي صوفيانه ي در روايتزداي زايي و چهره هاي چهره گونه-5

آميـز و     هـاي اغـراق     هـاي عارفانـه و صـوفيانه بـا وصـف             صوفيان در روايـت    ةبرساخت چهر 
 چهـره بـراي     يهرچنـد دلالـت اصـلي در ايـن روش، پديـدار           . شده است   كرامات انجام مي  

شـود كـه چهـره در همـان دلالـت لفظـي نيـز ابـزار                    امـا گـاه ديـده مـي        ،مخاطب بوده است  
بودگي و سوبژكتيويته در صوفيان است كـه         روش ديگر، نفي من   . ه است گويي شد   كرامات

هــاي وصــفي و فلــسفي  كــنش دلالــت در ايــن روش نيــز بــرهم. مبنــاي وجودشناســانه دارد
 برساخت بلاغي چهره بر مبناي پروسوپوپيا. سازد  صوفيان را برميةها چهر هاي روايت گزاره

دهـي بـه صـوفيان        قبر روش ديگر چهـره    ، صدا دار كردن جسم مرده و سنگ         )نمود  شخص(
  .بوده است

  
  زايي از طريق كرامات  چهره5-1

هــاي آموزشــي صــفتي از شــيخ و مــراد در نظــر باشــد،  در ايــن شــيوه، بــيش از آنكــه جنبــه
ايـن  . شـود    متنـي صـوفي برجـسته مـي        ةگيرد و چهـر     سازي در كانون روايت قرار مي       قديس

نشسته كه خود پير هـم   هاي صوفيان مي  چنان بر دلبرساخته از واقعيت و خيال،    «هاي  يت  روا
سـازي از     قـديس ). 98: 1388اسـتعلامي،   (»يافتـه اسـت     انكار وجوه كاذب آن را ناممكن مي      
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العاده، خـواب ديـدن پيـامبر و حتـي خداونـد، تلفيـق               طريق توصيف حالات و كردار خارق     
در . اسـت گرفتـه      مـي  جـام سـازي كردارهـاي آنـان ان         و نظيـره   دينـي اي و     هاي اسطوره   چهره

آميز چهرة سـري سـقطي در تأكيـد بـر كرامـت اوليـا صـورت         توصيف اغراق حكايت زير،
، فراخواندن مخاطب بـه پـذيرش   »چهره«و » صورت «دلالت لفظي متن بر  تأكيد   .گرفته است 

  . بودگيِ صوفي مورد نظر است خاص
 تمگف ـ  سـري سـقطي از محبـت سـخن    حضوردر : گفت كه مي از جنيد حكايت شده

 دسـت ايـن  كه  مياگر بگو:  و آن راكشيد وگفتپوست ساعد دستش زددستش را بر .
گاه غش كـرد      آن.ام  از محبت بدين وضع چروكيده درآمده است، هرآينه درست گفته         

تـا حـدي كـه از فـرط      سپس صورتش سرخ شد و مثل هاله ماه گرديـد؛ . و بيهوش شد
سـراج  (اش را از مـا پوشـاند   آنكه چهـره تا  توانستيم به آن بنگريم، اش نمي زيبايي چهره

  ).311: 1394طوسي،
 .ستهاي روحي براي صوفيان، مؤمنان و حتي مردمان عادي امري نامعمول ني دگرگوني

 امـا   ،حتي سرخ شدن چهـره، رنـگ پريـدگي و تغييراتـي ماننـد آن نيـز جـاي بحـث نـدارد                      
يط عـادي پـذيرفتني      چهره از حالتي تكيده بـه زيبـايي زايدالوصـف در شـرا              آني دگرگونيِ

حكايـت، از پوسـت چروكيـدة دسـت بـه چهـرة             . معجـزه  كرامـات و     ةنيست مگر به واسـط    
زاييِ  امكان چهره )چهرة زيبا/اندامي چروكيده( اين وصف پارادوكسيكال .رسد وش مي ماه

ــده ــراي صــوفي   را فزاين ــي  ب ــراهم م ــرة فيزيكــي  اي ف ــه چه ــراق،   اش كندك ــطه ف ــه واس  ب
  .داري دستخوش تغيير شده است  و شب زندههاي مداوم داري روزه

آميزتـري از نـسبت دادن كـار           مبالغه ة روي آب، گون   راه رفتن در ميانه زمين و آسمان و       
  .شگفت به صوفيان بوده است

رفتي، در ميـان      شدي در هوا معلق مي      بيشتر اوقات شيخ ما، درين حالت، به سرخس مي        
 ).32: 1389محمدبن منور،(آسمان و زمين

 ميـان مـردم و خداونـد در      ديگر كرامـات، قـرار دادن صـوفي در جايگـاه ميـانجي      ةگون
  :اند  فرغاني گفتهربارةكه د چنان.  استبوده كائنات گذار بربرآورده كردن نيازها و تأثير

 .دعـا كـرد و بـاران روان شـد    . دعايي بكن تا باران آيـد ! اي باب: يكي درآمد و گفت
. مـان فـرود آمـد     دعا كن كه بازايستد كه خان و مان:ديگر هفته همان مرد آمد و گفت  

  ).503: 1362انصاري هروي،(دعا كرد و باران بازايستاد
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 ديگـر كرامـات صـوفيان بـوده كـه وجـه روحـاني        ةگونبه خواب ديدن پيامبر و خداوند   
 ةيا را راه معمول در جهت معجز      ؤبيشتر مشايخ صوفي ر   «.داده است   نها مي ه آ انگيزي ب   حيرت
شـمار   دهـد، بـه     دسـت مـي     بـراي صـوفيان بـه      يا نوعي الهام كـه مخـصوصاً      ] كرامت[صوفيانه

وگـو بـا    و گفـت ني بر الهـام  ماجراي خواب ديدنِ مبت ).88: 1390كوب، زرين( »آوردند مي
 تكـرار  ةماي آمده كه به فراخور موضوع روايت گاه ساحت قدسي دارد، بن           شخصِ به خواب  

هاي صوفيانه نيز از آن  و ديني بوده كه روايتحماسي اي،  هاي اسطوره روايتدر  اي شونده
  . الگو گرفته است

گفـت مـرا بـه       اطلبـك؟     اين گفتم.پيغمبر را به خواب ديدم    : يديحيي بن معاذ رازي گو    
  ).116: 1376، هجويري(جوي نزد علم ابن حنيفه

تـوان چـون و        ايماني و شخصي كه نمـي      ةخواب ديدن پيامبرامري است در ساحت رابط      
هاي صـوفيان بـسيار پرتكـرار اسـت،           مايه در ميان روايت     ازآنجاكه اين بن  .  در آن آورد   چرا
ــه ــراي اثبــات حجيــت و     نظــر مــي ب ــدان و گــواهي ب ــراي ارشــاد مري ــزاري ب ــشتر اب رســد بي

 ة متني بوده باشد؛ هرچنـد رخ دادنِ آن بـراي سـوژ            ةبودگي مراد و رويدادي در چهر      خاص
وگو با وي امري شـگفت و          خواب ديدن خداوند و گفت      اما به  ،ارجاعي دور از ذهن نيست    

  . دت است و از سنخ شطحياتفراعا
: از ابويزيد حكايت كنند گفت حق را به خواب ديدم گفـتم تـرا چگونـه يـابم؟ گفـت                   

  ).155: 1381قشيري،(خود را بگذار و بيا
 :و نمونة ديگر

موجب گريه چيست؟   : ندگفت.  ذوالنون آمده كه روزي ياران، او را گريان يافتند         ةدربار
خلـق را بيافريـدم، بـر ده جـزو          ! گفـت يـا ابـاالفيض     . خداي را بـه خـواب ديـدم       : گفت
  ).121: 1387، عطار..(شدند
هـاي    رفتـه كـه بـه يكـي از چهـره            تا بدانجا پيش مـي    از طريق كرامات    زايي    فرايند چهره 

 .دادنـد  سبت مـي  از سـنخ معجـزات بـه آنهـا ن ـ    كردارهـايي اند و  شده  ديني مانند ميةبرجست
هاي ايران باستان، مـسيحيت و اسـلام در پـردازش          ثيرپذيري از آيين  أدليل ت  تصوف ايراني به  

در . هـا بهـره گرفتـه اسـت         ها و دين     هر كدام از اين آيين     هاي صوفيان از بزرگان دينيِ      چهره
  : از حلاج چنين آمده استطبقات الصوفيهحكايتي از 

خواهي كه وي را زنده كنم؟ اشـارت        :  يكي گفت  وقتي طوطكي بمرده بود، حلاج فرا     
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  ).322: 1362، انصاري هروي(كرد به انگشت، وي برخاست زنده
 گلـين   ةهـايي در پيرنـگ، يـادآور زنـده كـردن پرنـد              زنده كردن طوطي مرده با تفاوت     

در حكايت ديگري از مردي بصري كه منكر حلاج بود، آمده            .توسط حضرت عيسي است   
  :رود  درمان برادر بيمارش به نزد حلاج ميكه به ناگزير براي

: اي آب در قدح ريخت و اندكي از آب دهان خود در آن افكنـد و گفـت                   حلاج پاره ...«
در حـال   . من رفتم و آنچه حلاج گفتـه بـود، كـردم          . برو و اين آب در دهان برادرت ريز       

 ).50: 1394، ماسينيون و كراوس(»برادرم از بستر بيماري برخاست

 ارجاعي تركيبي از حلاج و حضرت عيسي است، چهره متنـي            ة سوژ حكايت كه در اين   
مـاجراي معـراج بايزيـد هـم از         . كند  اي در حد اعجاز براي او ايجاد مي         فزاينده و پيامبرگونه  

از روايـت   اي آميـزه  توانـد  مـي   متني بايزيـد ةدر روايت معراج بايزيد، چهر .اين گونه است
پرسـگي زرتـشت    هـم  براي نمونه،. ها باشد نامه معراج  ديگر معراج پيامبر و معراج زرتشت و
ــا خداونــد در گاهــانِ اوســتا،   در پــردازي بــراي معــراج زرتــشت  روايــتأمنــشتوانــد  مــيب

  :نامه باشد زراتشت
  به زرتشت گفت آنگهي دادگر         بر آن كوه آتش كه كردي گذر

  روان   خون از كرده زافر شكم را كه ديدي دريده چنان           برون 
  ه تو چون شباني و ايشان رمهــــه         كــــــبه مردم ببايدت گفتن هم

  ).38: 1338بهرام پژدو، (                                                                               
در بـاب    است كـه     ييها  نامه   بيشتر معراج  ةالگوي تكرارشوند  ديدن دوزخ و بهشت، كهن    
 :مايه در معراج بايزيد نيز آمده اين بن. بزرگان ديني آورده شده است

بـه هـيچ التفـات      . پس روح من بر همه ملكوت بگذشـت و بهـشت و دوزخ بـدو نمودنـد                
، عطـار (ننمود و هرچه در پيش او آمد، طاقت آن نداشت و بـه جـان هـيچ پيغمبـر نرسـيد                  

1387 :178.(  
سازي نهفته است، در خوانش مخاطبان،        ه در ذات قديس   هاي ناباورانه ك    سازي  اين چهره 

را   افـراد ايـن كرامـات   برخـي  ايـن،  بـا وجـود  . شده اسـت  اش تلقي مي بيشتر به وجه ايجابي
اين الهامات و كرامـات  « :كه از ابن تيميه آمده است چنان اند،  ديده  سالوس و مكر شيطان مي    

نظـر    صرف). 428: 1390تي قراگزلو، نقل از ذكاو  به  (» پنداري وساوس و مكر شيطاني است     
در كـار   ايـن كرامـات      ارجاعي،   ةو درستي انتساب آن به سوژ     ها    اين كرامت از امكان وقوع    

  .ستا  براي عوام بسيار كارآمد بودهاز صوفيان   قدسي متنيِةايجاد چهر
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 ذم شبيه به مدح: نما  چهرة متناقض5-2

 متني نيرومند و تأثيرگذار گـاه       ةينش چهر پردازان صوفيه در آفر     اصرار ستايشگران و روايت   
شده كه آن را به ضد خـود           در برجسته كردن صفتي افراط مي      به قدري برده و     راه به عكس    

رنـگ شـدن و حتـي از دسـت رفـتن              سـازي، كـم     پيامد اين سنخ چهـره    . كرده است   بدل مي 
. عي بـود  هـاي شـرع و برخـي هنجارهـاي اجتمـا             مغايرت با آموزه   ةثيرمطلوب آن به واسط   أت

هاي بنيادين عرفان و تصوف در جهـت تزكيـه درون بـوده     اعتنايي به ظاهر يكي از آموزه   بي
افراط در برجـسته كـردن ايـن    .  سلوكةپوشي، رسمي در جهت تببين اين شيو       است و خرقه  
  :هايي از اين دست پديد آورده آموزه روايت

  حـال ارادت بـود،     انـد كـه در آن وقـت كـه در            در حكايت حسين منصور چنين آورده     
اي پوشـيده داشـت و بيـست سـال بيـرون       كرد كه خستبانه خويشتن را چنان رياضت مي    

اينـان   ...شپش يافتند به نـيم دانـگ سـنگ      . روزي به ستم از او بيرون كردند      . نكرده بود 
از بهــر آنكــه . انــد تــا او را زيــر مــراد حــق توانــستند آوردن نفــس را چنــين قهــر كــرده

  ).126: 1363، 1مستملي بخاري، ج(پرست ه نفسپرست بودند ن خداي
ها براي آن دسته از مريدان و مردمان عوامي كـه پيـر و مـراد خـويش را بـي                       اين روايت 

بـسيار  توانـسته در تـرك بهداشـت فـردي      انـد، مـي   سـتوده  چون و چرا و در مقام قديس مـي      
بـود شـرط اصـلي      محبـت نـاب بـه مع      و  تجريد در معناي بريدن معنوي از غيـر       . بار باشد   زيان

نمـايي ايـن      طريقت صوفيه بوده است اما بدفهمي ماهيت تجريد و محبت و افراط در بزرگ             
 فرزنـد و حتـي       و گردانـدن از خـانواده      هـايي شـده كـه روي        صفت منجر به پردازش روايت    

  : را نشان خلوص صوفي دانسته استĤنهاآرزوي مرگ
چـون پـسرك    . رخوار داشـت  آنگاه كه ابراهيم ادهم از خلق اعراض كرد، پسركي شـي          

پـسر فـراز آمـد و    «. بزرگ شد، در جستجوي پدر برآمد و او را در بطحاي مكـه يافـت    
: ابراهيم او را بشناخت و در كنار گرفت و روي بـه آسـمان كـرد و گفـت                  . سلام گفت 
ايـن  : اي ابراهيم چه افتـاد؟ گفـت  : ياران گفتند. پسر در كنار پدر جان بداد     . الهي اغثني 

ندا آمد كه يـابن ادهـم       . چون او را در كنار گرفتم مهر او در دلم بجنبيد          . پسر من است  
اگر محبـت او مـرا از       . دعا كردم كه يارب فريادم رس     . تدعي محبتنا و تحب معنا غيرنا     

دعـا در حـق او مـستجاب    . محبت تو مشغول خواهد كرد يا جان او بـردار يـا جـان مـن               
  ). 188: 1363، 1مستملي بخاري، ج(»گشت
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زاد و توشه و هـلاك شـدن خلقـي     يت شبلي و فرستادن مردم به حج به راه باديه بي     حكا
گرفتـه     بازماندن از حق صورت مي     ة است كه به بهان    بهنجاري ديگري از رفتار نا    ةبسيار، نمون 

  :است
اند كه هر كس كه نو به ارادت او درآمدي و بـر   از شبلي رحمه االله عليه حكايت آورده   

او را فرمودي كه پياده به حج بايد رفتن بـي زاد و راحلـه، و او را                  دست او توبه كردي،     
او را  . خلقي بسيار هلاك شـدند    . تشييع كردي و يك منزل پياده با او برفتي و بازگشتي          

انـد و راسـت كـردن ايـشان           كـژ رسـته   ...كني؟ گفت   خلق را هلاك مي   ! يا شيخ : گفتند
مـستملي  ( دم، از حـق بازمـانم     دشوار است، اگر من به راست كردن ايشان مـشغول گـر           

  ).1091: 1363، 3 ج بخاري،
 صوفيان برجسته اينچنين نبوده و به سخن بهاالدين نقـشبند           ةدرست است كه طريقت هم    

بـه  (» ما صحبت است، خيريت در جمعيت است و جمعيـت در صـحبت       ةطريق«:گفت  ميكه  
زن و خانقـاه و مـسجد      و بسياري از آنها در كوي و بـر        ) 383: 1390نقل از ذكاوتي قراگزلو،   

شناسـي طريقـت      هـايي زيبـايي     اند، اما چنـين روايـت       پرداخته  به راهنمايي مردم و مريدان مي     
 ترسـيم كـرده    از صوفيان  متني متناقض و مخدوشي    ةصوفيان را به ضد آن بدل كرده و چهر        

 سرسپردگي محض به شيخ و مـراد،        ةماجرا اين است كه نبود نگرش انتقادي به واسط        . است
 ثير منفـي أور به نبود هرگونه اشتباه در رفتار و گفتار آنهـا و البتـه ناآگـاهي از بازتـاب و ت ـ                   با

آنهـا انجاميـده كـه شـايد در      آميز     به بازگويي يا توصيف مبالغه     ها و كردارهاي اينچنين     گفته
آن زمـان   «.اسـت آميز بوده اما انتقادهايي را نيز برانگيختـه           آن زمانه براي برخي عوام تحسين     

هـاي دينـي در مـشرق     ه ارنست رنان راجع به نقد و نبود شيوة انتقادي در پرداختن به سنت      ك
زمــين چيــزي نوشــت، صــوفيان نمونــه اعــلاي مؤمنــاني بودنــد كــه ديــدي انتقــادي           

  ).104: 1381سريه،(»نداشتند
  
   سوژهةبه مثاب» من«نفي :  ابژكتيوة چهر5-3

» او«بـه   » مـن «زلي اسـت كـه بـا گـذر از           ترين هدف عرفان و تصوف، وصال با معبود ا          عالي
كـه خـصلتي    » مـن «گـيِ     ترين سطح بايـد بـه نفـي سـوژ           اين گذار در عالي   . پذير است   امكان

. شد  نفس پي گرفته ميةها و تزكي سفر از خود به خدا با آزمون .وجودشناسانه دارد، بينجامد 
خـي صـوفيه حتـي از       به اين معنـا كـه بر      . شده است   گويا نخستين گام از سطح لفظ آغاز مي       
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بوسعيد در زندگي خويش اين نظريه را تا        «. جستند  دوري مي » من«خطاب به خويش با لفظ      
كـار نبـرده     هرا ب ـ » من «ةسر حد كمال عملي كرده و در سراسر عمر خويش حتي يكبار كلم            

 او از   ِ«ايـشان «كـرده اسـت و ايـن          تعبيـر مـي   » ايشان«است و در مكالمات روزمره از خود به         
 اسـرارالتوحيد،  ةشفيعي كـدكني، مقدم ـ (»دهد و دوري از عوارض نفس خبر مي » من «غيبت

به ايشان، بيرون   » خود«اين طرز سلوك بوسعيد، سخن گفتن از        ). هشتاد و هفت  : 1389،  1ج
اي از خود اسـت كـه          دوگانه ةدر غير يا ديگري، برساخت چهر     » من«آمدن از خود و ديدن      
در نـوعي از غيريـت در مفهـوم         » خـود « و بـه بيـان آوردنِ        ديـدن . يابد  در ديگري امتداد مي   

شناسـانه از   انـداز هـستي    در چشم ،يابد  راه مي » خود«چيزي بيرون از سوژه كه سرانجام نيز به         
 وجـود داشـتن ذاتـاً     . وجود داشتن دوگانگي است   «. ي سرچشمه گرفته است     ا  ماهيت دوگانه 

كنـد، بلكـه بـا آن          انعكـاس پيـدا مـي      من خودي دارد كه نه فقـط در آن        . فاقد بساطت است  
نمايـد كـه      گرچه بعيد مي  ). 42: 1393لويناس،(» همچون همنشين يا شريكي سر و كار دارد       

 امـا   ،دسـت يافتـه باشـد     » من«شناسانه از     ، به اين وجه هستي    خواندن ِ خود  » ايشان«بوسعيد در   
 بـه قـصد   حتـي بـا هـدف تمـرين تـرك انانيـت      » مـن «دور شدن از خود و ديگري خوانـدن    

امـا از مـسير و      » مـن «تـرك   . شـده اسـت     در مقام چيزي غير از خود انجام مي       » من«انگاشت  
» مـن «عارفان و صوفيان راستين از هر چه بـه          . كرد  هاي به مراتب دشوارتري گذر مي       آزمون

كردنـد و بـرعكس، خوارداشـت خـويش در            داد، پرهيز مي    در وجه خودپرستي پر و بال مي      
جالب آنكه اين طـرز سـلوك        . آزموني در ترك انانيت خوش داشتند      ديد مردم را همچون   

از همين جاست كه گاه براي گريز       . افزود و تعظيم خلق را در پي داشت         نيز بر شهرتشان مي   
از قبول خلق و ترك شهرت به ناگزير و مـصلحت بـه كفـر يـا تـرك طاعـت حـق وانمـود                         

  .كردند مي
به مقـدار قـرب خلـق از حـق بعـد          . ول كردند روزي بايزيد به شهر اندر آمد خلق ورا قب        

دو ركعـت نمـاز     ... از شهر بيرون آمد و خلق بـا وي بيـرون آمدنـد            . طاقت نماندش .ديد
. كرد و بر پاي خاست و روي سوي خلـق كـرد و پنداشـتند همـي دعـا خواهـد كـردن                      

. همه گفتند بويزيد كافر گـشت و دعـوي خـدايي كـرد            . اني انا ربكم فاعبدوني   : گفت
  ).830: 1363، 2 جمستملي بخاري،(جاي ماندند د ورا بهتنبرگش

 ارجـاعي بـه   ة بايزيد در مقام سـوژ ِ«من«، » ربكمانااني « ةدر اين روايت ابتدا با آوردن آي     
درنـگ     گي بايزيد بـي     شود؛ اين وجه از چهر      هماني با پروردگار ساخته و نموده مي        قصد اين 
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 او ة بـه تخريـب چهـر    كـه  از او واسـازي شـده  گرداندن مـردم   با كافر خواندن بايزيد و روي     
 متني بايزيد در مقام كسي است كه آگاهانه و عامدانه           ةبرآيند روايت، نمود چهر   . انجامد  مي
هـاي بـسياري از صـوفيان مـشهور بـه             روايـت . كنـد   چهره مي    خود را با وانمود كفر بي      ةچهر

ريب چهره در معناي كوچـك      تخ ةبه شيو  آنان پرداخته است كه   ة  بازنمايي اين وجه از چهر    
  .انجام شده است» من«شمردن و خوارداشت 

يكبـار انـدر كـشتي،      . اندر مسلماني شاد نشدم هرگز، مگر سـه بـار         : ابراهيم ادهم گويد  
را چنـين گرفتمـي و مـوي سـرم بگرفـت و               گفت به تركـستان گبـران       مردي مسخره مي  

و ديگـر،   . حقيرتـر از مـن    از آن كه هيچ كس نبـود بـه چـشم او             . من شاد شدم  . بجنباند
پـاي مـن    . من طاقت نداشـتم   . بيرون شو : مؤذني درآمد و گفت   . بيمار بودم در مسجدي   
سه ديگر، پوسـتيني داشـتم، انـدرو نگريـستم، مـوي از جنبنـده               . بگرفت و بيرون كشيد   

  ).22: 1381، قشيري(بازندانستم از بس كه بودند، بدان نيز شاد شدم
داشـت خـويش را   گانـة خوار  هـاي سـه    ادهم موقعيتابراهيمزمان كه    در روايت بالا، هم   

 ارجـاعي شـكل     ةشـده از سـوژ      بازنمـايي  ةهاي چهـر     متني او از شكست    ةنماياند، چهر   بازمي
اي از    روسـاخت روايـت چهـره     . شـود   گيرد و همچون سرنموني از نفي انانيت پديدار مي          مي

سـاخت   اسـت و ژرف » مـن «كـشد كـه مـدام در كـار تخريـب       ابراهيم ادهم را به تصوير مي     
و چهـره   » تـز «را  )  ارجـاعي  ةسـوژ (اگر ابراهيم ادهـم   . ابراهيم ادهم » منِ متعالي «پديداري از   
  .و خواهد بود  اچهره متنيِبشماريم، سنتز اين تصويرها »  تزآنتي«او را ةتخريب شد

همچـون چيـزي كـه از سـوژگي نماينـدگي           » چهـره «هـا،     در برخي از اين سـنخ روايـت       
به يـاد نيـاوردن، نديـدن و نـشناختن چهـره در كـار تبيـين                 . آيد  آشكارا به ديد نمي   كند،    مي

در . گـي اسـت       و برساخت ابژه    »حق« به   »من« صوفيه در گذار     ةنام  به مثابه مرام  » چهرگي  بي«
 كــه از فرديــت و داردناپــذيري  دســتگاه فلــسفي امانوئــل لوينــاس، چهــره ماهيــت اشــتراك

پذير است، بـا وجـود آن بـر ماهيـت      شدني نه لمس  هره نه ديدهچ« .كند گي پشتيباني مي   سوژ
: 2007لوينـاس، (» را دربرگرفتـه اسـت    » مـن «كنـد كـه       ناپذير و متفاوتي دلالت مـي      اشتراك

پذيري ديگري و معناي خاص  بودگي، يكتايي و جانشين چهره نشان فرديت و خاص« ).195
 و دلالـت چهـره بـر خـويش          كنـد   چهره از جانـب خـودش معنـا دارد و دلالـت مـي             . اوست
حـال آنكـه در دسـتگاه عرفـاني صـوفيه،           ). 125،  122: 1395لويناس به نقـل از عليـا،        (است

. دهـد    از حـق كـاركردش را از دسـت مـي           ةدلالت سوبژكتيو چهره به مثابه نيروي بازدارنـد       
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چهـره     چهره را به مثابه كارگزار سوژه بـي        ، زير در نفي اين وجه از سوژگي صوفيه         حكايت
  :كند مي

 را اندر آن وقت كه بـه نـشابور          ]ابوعلي دقاق [من وي : از ابونصر مؤذن شنيدم كه گفت     
روزي او را   . هاي وي  قرآن خوانـده بـودم         بود، خدمت بسيار كرده بودم و اندر مجلس       

: آفتابـه نزديـك او بنهـادم، گفـت        ...ديدم كه اندر باديه همي آمد و خواست وضو كند         
و ديري در من نگريست چنانكه گفتـي مـرا هرگـز نديـده              خداوند پاداش خيرت بدهد     

چنـدين وقـت بـا تـو        ! فرياد از تـو   : اي؟گفتم  تو كه . ام  تو را يك بار ديده    : است و گفت  
اكنـون  . زن و فرزند فروگذاشتم به سبب تـو        صحبت كردم و از مسكن خويش بيامدم و       

  .)111-110: 1381قشيري، ( ام؟ گويي كه تو را يك بار ديده مي
كايت زير، ابراهيم ادهم از سويي ديده و شناخته شدن را به بهاي مشغول شـدن بـه               در ح 

را » به وقـت ناشـناختن، ذل كـشيدن   «دارد و از سوي ديگر،       خلق و دوري از حق خوش نمي      
  :بيند مي» من«داشت  همچون آزموني دشوار در سركوب خوارخوار نفس در گرامي

ترين حالي كه مرا پيش آمد آن بود كه بـه       تابراهيم ادهم رحمه االله عليه گويد كه سخ       
هر جاي كه درآمدي تا خلق مرا نشناختندي به هر تهمتـي كـه بـودي مـرا گرفتنـدي و                     

تـر بـودي بـه     ندانم كدام صـعب . چون بشناختندي مرا مشغول كردندي از وقت خويش     
، 1مـستملي بخـاري،ج  (وقت ناشناختن ذل كشيدن يا به وقت شناختن از عـز گـريختن؟            

1363 :86-87.(  
پرسـد    او نمـي   .پرسشي كه ابراهيم ادهم پيش كشيده، پرسش از دشواري انتخاب نيست          

او انتخاب كرده .  ماند يا از آن گريخت،بخش است گي كه به زعم او عزت كه بايد در سوژ
چهـره شـدن     گي از دشواري، از ذلت و خواريِ بـي           آزمون گذر از سوژگي به ابژ      ةو در ميان  

ها كاركردي    گي و زدودن نشان فرديت در اين روايت           چهره  ما خواست بي  ا .گويد  سخن مي 
 متنـي او در     ةزدايـي اسـت، چهـر       در كـار چِهـره     ه ارجـاعي  ةزمان كه سوژ    هم. دوسويه دارد 

سـان عامـل      شود و بدين    خلال خطوط محو شده به اعتبار نيروي برسازنده روايت پديدار مي          
  .گردد ده مي زدا چهره چهره

  

  دهي به روش پروسوپوپيا  چهره5-4
. در معناي چهره است prosopon  يوناني و برگرفته ازاي هواژ، Prosopopoeia، پروسوپوپيا
اصطلاحي است كـه در بلاغـت يونـاني بـه معنـاي ايفـاي نقـش و بـازنمودي از                      پروسوپوپيا
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سخنان و اعمال خود، اشخاص ديگر و حتـي اشـيا، مردگـان و چيزهـاي غايـب اسـت و بـه                       
گونه  همان. به سخن آوردن يا صدا بخشيدن به هر چيزي است كه قدرت تكلم ندارد             نوعي  

كند و   در لاتين به معني صورتك، ماسك و نقابي است كه چهره را پنهان مي              personaكه  
پروسوپوپيا، وجهـي از     «. نمايش در كار ايفاي نقش و تقليد از شخص ديگر است           ةدر صحن 

صدا است كه امكان پاسخ را براي اين وجود          نگ و بي  خطاب به يك وجود غايب، مرده،گ     
اين صدا وجود دهان و چشم و       . بخشد  قدرت سخن گفتن مي    گيرد و به او    نظر مي  گنگ در 

 بـازنموده   prosopopoeiaهـا كـه در واژة         اي از دلالت   زنجيره. گيرد صورت را مفروض مي   
). DeMan,1984: 76(»را ارائـه دهـد  ) prosopon(شده است تا مفهوم ماسـك يـا صـورت   

وضوح فقط يك ماسك     كند كه به    پروسوپوپيا مانند مجاز مسلط در زبان چيزي را ايجاد مي         
است؛ حالتي از فقدان، حالتي از سوگ كه از طريق قدرت تمثيل، توهمي از فردي را خلـق                  

يكـي از كاركردهـاي   ). Tambling,2010: 158(كند كه گويي واقعـي و مـستقل اسـت    مي
جهـان مردگـان جهـان خاموشـي        . دهي بـه مردگـان اسـت        دابخشيدن و چهره  پروسوپوپيا ص 

با پروسـوپوپيا  . شود رنگ مي ، محو و بي  چهرهصدا كه از لحظة ورود به آن      جهاني بي . است
گيـرد و بـا مخاطـب خـويش            رنگ و صدا مـي     ، مرگ و غياب   ةشده به واسط   چهره   بي ةچهر

  . گويد سخن مي
تنهـا در زمـان زنـدگي بـا كرامـات و طـرز گفتـار و                  ن نـه  هاي صوفيانه، صوفيا    در روايت 

 توصيف امـر شـگفت      ةدهي به واسط    با تدوام چهره   شوند كه   رفتارهاي فراعادت برجسته مي   
رده در         اين سوژه . نمايند  مرگ و حتي پس از مرگ نيز عجيب مي        ةدر لحظ  هـاي ارجـاعيِ مـ

د و  نكن  گان رفتار مي    ن زند هايي چند همچو    گور، در طرز و حالات گوناگوني و براي لحظه        
 پروسـوپوپيايي   ةپـوش درگـور بـه شـيو        ، حالت جـوانِ مرقـع     در حكايت زير  . دنياب  چهره مي 

  .توصيف شده است
 از دور جواني پديد  .روزي با ياران خويش به صحرا بيرون رفتم       : گويد ابوالحسن نوري 

بايـد و     ك مـي  مـرا آبـي پـا     : آمد، سر و پاي برهنه با مرقعي، بر مـا سـلام كـرد و گفـت                
  .جايكي پاك

  تا چه كني؟: گفتم
  .تا خود را بشويم و نماز كنم و بميرم: گفت
  تو چه داني كه بخواهي مردن؟: گفتم
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. زماني توقف كـرديم و بـرفتيم      ... از بهر آنكه مرا آرزوي دوست برخاسته است       : گفت
در گـورش   ... او را يافتيم غسل آورده و نماز گزارده و سر بر سجده نهاده و جان بداده               

مـن خنديـد و    رويدر ... او بـر خـاك نهـاديم    رخ  او را بگـشاديم و     رويـك بنهاديم و   
، 1مـستملي بخـاري،ج   (گرداند؟  گرداني پيش كسي كه مرا عزيز مي        مرا ذليل مي  : گفت
1363 :146.(  

پـوش    جوان مرقع . رود  حكايت از لحظه در گور گذاشتن جوان به سمت پروسوپوپيا مي          
 زندگي  ةشود و چون چهر     در گور، روي او گشاده مي     . چهره شده است   مرگ بي    ةبه واسط 

اعتبـار شـده، رخ او بـر خـاك نهـاده              مرگ بـي  ةاش بـه واسـط      بخشي براي او نمانده و چهره     
مرده  ، به جوانِ  »گفت«و  » در روي من خنديد   «هاي پروسوپوپيايي     حكايت با گزاره  . شود  مي

 ةسـوژ نيـست كـه     » خنديـدن « با كـنش      صرفاً ،»در روي من خنديد   «عبارت  . بخشد  چهره مي 
از  در واقع دلالت لفظي چهـره     و  » روي«كند؛ در اين عبارت، كلمة        ميدار    چهره را چهره    بي

ابوالحسن نوري / جوان در روي گوينده كلام. كند پشتيباني مينيز پروسوپوپياي جوانِ مرده 
 ةبوالحسن نوري به مثابه سوژ اةچهر. روي مطرح است  /  دو چهره  ةدر اينجا مواجه  . خندد  مي

 كه اكنون با خنديدن و سخن گفتن و روي در روي شدن          جوانِ مرده  ةچهر   بي ةزنده و چهر  
اي از جايگاه     ، مرده  در حكايت ديگري   . به خود گرفته است     اي   چهره ،متني  با مخاطبِ درون  

  :كند گو ميو گفتآيد و با عيسي  خاموشان به آواز در مي
م به گورستاني گذشت؛ مردي از آن گورستانيان آواز داد، خداي وي            عيسي عليه السلا  

روزي . حمالي بودم بارهـاي مردمـان برگفتمـي       : تو كه اي؟ گفت   : را زنده كرد، گفت   
ام مـرا بـدان مطالبـت         تا بمـرده  . خلالي از آن باز كردم    .  هيزم از آن كسي برگرفتم     ةپشت

  ).173: 1381قشيري،(همي كنند
بـه صـدا درآمـدن    . كنـد   فقدان و سوگ دلالـت مـي     تمامي بر   يان به گورستان و گورستان  

كه از طريق آن، مردگان داراي صدا و چهـره  «پروسوپوپيا است  اي از     يكي از مردگان گونه   
دهند كه به نوبـة خـود        كنند و به ما اجازه مي       شوند و تمثيل مرگشان را براي ما بازگو مي          مي

در حكايت بـالا، مـردي كـه عيـسي را     ). DeMan,1984: 122(» آنها را مخاطب قرار دهيم
پرداز قصد داشته باشد از    شخصيتي نيست كه روايت كند،  وگو مي   دهد و با او گفت      آواز مي 
 ة هرچنـد بـه انـداز      ، اما روايت در جهت تبيين لزوم مراعات حق مردم         ، متني بسازد  ةآن چهر 

ســخنِ . خــويش پنــد دهــدآورد تــا بـه زبــان حــال   اي را بــه صــدا درمــي يـك خــلال، مــرده 
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همچون گوياي خاموشي است كه به رغم زنـده         » اي از آنِ گورستانيان     مرده«پروسوپوپياييِ  
، بـا   »خداي وي را زنـده كـرد      «عبارت  . شدن و سخن گفتن، منادي مرگ خويش نيز هست        

فـشارد و     امي مرگ پ ـ  ةهاي معنايي گورستان، مدام بر سوي        پديدارشده از دلالت   گيِ  چهره  بي
زنـده شـدن و چهـره يـافتن بـراي           . كنـد   اعتبـار مـي      مرده را بس بي    ر به تداوم زندگي در    باو

 ةسـوي .  پيـام  ةي زودگذر و تابعي از پيام است نـه فرسـتند          ا مردگان گورستان، همچون لمحه   
پرتـوان  ) خطـاب كـردن  ( 1بخش در پروسوپوپيا مانند پرسونيفيكيـشن و آپوسـتروف    زندگي
 همواره با فقدان و سوگ و مرگ سر و كار           ،دهي   چهره ا وجود ب چرا كه پروسوپوپيا     ،نيست
  .دارد

هـاي پروســوپوپيايي   تــرين حكايـت  حكايـت مـرگ ذوالنـون مــصري يكـي از شـاخص     
  :دهد صوفيانه است كه به ذوالنون مرده حركت، صدا و چهره مي

و اند كه مردمان مصر ذوالنون را مهجور گردانيده بودند كـه زنـديق اسـت و بـا ا                    آورده
چـون جنـازه   . چون بمرد منادي شـنيدند كـه ذوالنـون از دنيـا رفـت           . صحبت نداشتندي 

چون مؤذن گفت اشـهد     . گفت و به شهادتين رسيده بود       بردند مؤذني بانگ نماز مي      مي
پنداشـتند كـه   . اشـهد ان لا الـه الا االله  : ان لا اله الا االله، ذوالنون انگشت برداشت و گفت   

 و نگاه كردند، مرده بود و انگشت او همچنـان برداشـته بمانـد     جنازه بنهادند . زنده است 
  ).1796: 1363، 4مستملي بخاري، ج(تا او را در گور نهادند

 كوتـاه پروسـوپوپيايي اسـت كـه در          ةحركت انگشت ذوالنون و سخن گفـتن وي لحظ ـ        
، »چهره وي را نـشناخته بـود      /كس جمال «جهت اثبات حقانيت ذوالنون كه در زمان حياتش         

 ةدربـار المحجـوب     كـشف در  . بخـشد   اي موجه مـي     اش، چهره   چهره شده   و بي    جسم مرده  به
  :ذوالنون آمده است

 حـال وي را نـشناخت و آن شـب كـه از دنيـا                جمـال تا وقت مرگ از اهل مصر كس        
بيرون شد، هفتاد كس پيغمبر را به خواب ديدند كه دوست خداي، ذوالنـون بخواسـت                

 و چون وفات كرد بر پيـشاني وي نبـشته پديـد آمـد هـذا               آمد، من به استقبال وي آمدم     
  ). 125: 1376هجويري،(حبيب االله مات في حب االله قتيل االله

پديدار شدن نوشـته بـر پيـشاني ذوالنـون كـه سـخن گفـتن خـاموش وي بـا مخاطـب را                      
  :يابد نماياند، در حكايت ديگري به سنگ قبر وي تعميم مي بازمي

                                                                                                    
  .كردن و منادا قرار دادن غير انسان است آپوستروف، در بلاغت يوناني، خطاب .1
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 بر گوري نبشته يافتند چنانكه به خـط آدميـان نمانـست             فرداي به خاك سپردن ذوالنون    
هـر كـه آن نبـشته بتراشـيدندي بـاز آن را             . ذوالنون حبيب االله مـن الـشوق قتيـل االله         : كه

  ).15: 1362انصاري هروي، (همچنان نوشته يافتندي
ويليـام  . گويـد   در اينجا پروسـوپوپياي سـنگ قبـر بـه نماينـدگي از ذوالنـون سـخن مـي                  

هـا و    نامـه   ، وفـات  »1جستارهايي درباره سنگ قبرها   «ر رمانتيك انگليسي، در     وردزورث، شاع 
سـنگ قبرهـا اغلـب بـه فـرد          «. دانـد   دهي به شخص متوفي مـي       ها را ابزاري براي چهره      كتيبه

بخــشند و او را در حـال ســخن گفـتن از خويــشتن و بـه ماننــد     متـوفي نـوعي شخــصيت مـي   
دهــد، بــه مخاطــب  كــه حكــم مــيموجــودي برتــر و صــاحب منــصب، ماننــد يــك قاضــي 

ــازمي ــاور وردزورث، رهگــذر و شخــصي كــه  ). Wordsworth,1974: 9(»نماياننــد ب ــه ب ب
زمان كـه بـا او        شود كه هم   اي مواجه مي   با چهره «خواند    بيند و مي    هاي سنگ قبر را مي      نوشته

( »شـود   نـابود و محـو مـي      ] آن سـنگ  [اش بـه دليـل گـذر زمـان زيـر             گويد، چهره  سخن مي 
-اي از خـود     نامـه دارد، عامـل دوگانـه        هاي قبر و هر آنچه نشاني از زندگي          كتيبه ).54همان،

شاعرانه كه در گفتمان    » خود«اي از پيكربندي مجدد       گونه. امحايي هستند -آشكاري و خود  
هـال، در خـوانش   .  از ديـدگاه وي . )W. Hall, 2011: 657(خودتجسمي تناسخ يافته است 

درآمـده در زيـر سـنگ قبـر، حـس جديـدي بـا                 صـدا   ر و مردة بـه    پديدارشناسانه از سنگ قب   
كنـد و شـكاف        كه خود را در سنگ قبر حـك مـي          يابد  آگاهي بيشتري از مرگ تكامل مي     

هـال  . ويبـر خـلاف وردزورث و       ). همـان ( »كند  مرگ پر مي  ة  ماوراي زندگي را در آستان    
 روي سـنگ  ةدومان نوشـت بينند،   مردگان ميةها را در خوانشي رمانتيك، احيا كنند كه كتيبه 

 ةدهنده است و هـم زداينـد        بيند كه هم چهره      مي  قبر را تمثيلي دوسويه و چون سخن مجازي       
 سـنگ قبـر   در نظر دومـان . 2كند آن، و در عين حال از آنچه توصيف كرده، مجاززدايي مي         

  .دار شده است  سخن پروسوپوپيايي با مرگ نشانةبه واسط
هـاي    كـه بـه رغـم تراشـيدن    ،هـاي روي سـنگ قبـر    ير نوشـته در حكايت ذوالنون، تـصو   

 ذوالنون زير سنگ قبـر بـه   ةچندباره، محوناشدني است با تصوير محو تدريجي خطوط چهر    
 ةهـاي كتيب ـ  شود كه بـا احيـاي مـداوم نوشـته     متني ذوالنون منجر مية  تصوير ديگري از چهر   
 ازآنجاكـه كتيبـه در كنـشي از         .گيـرد   اي مـي     خودنوشت جان تازه   ةنام  قبرش به مثابه زندگي   

                                                                                                    
2. Essays Upon Epitaphs 

  .157: 2010؛ تاملينگ، 122: 1984دومان، :  رك.2



  123 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

زمان كه جسم ذوالنون زير سنگ قبر محـو و            توان گفت هم   گويد، مي  پروسوپوپيا سخن مي  
هـاي سـنگ قبـر بـه ذوالنـوني كـه در زمـان حيـاتش                   شود، پديدار گشتن نوشته     چهره مي   بي

  . دهد چهره شده بود، چهره مي اي بي مهجور گشته و به گونه
  

  گيري نتيجه -6
اي از شخـصيت واقعـي        شـود،آميزه   هاي صوفيانه بازنمايانـده مـي        صوفيان در روايت   آنچه از 
پردازان از طرز رفتـار و گفتـار آنهـا و خواسـت               ، خوانشِ روايت  )سوژه ارجاعي (=  صوفيان

(=  هـا  شـده در روايـات      نموده ةرو چهر  ازاين .پروري بوده است   الگوسازي و قديس  مبتني بر   
پـردازان بـا      روايـت .  واقعـي صـوفيان نبـوده اسـت        ة همتاي چهر  همواره و كاملاً  ) چهره متني 
انـد كـه      سـاخته    مطلوبـشان را برمـي     ةهاي گوناگوني از طرز و حالات صوفيان چهر         توصيف

  :رفته به سه گونه بوده است هم روي
  اي  هاي ديني و اسطوره ، آميختن چهرهمبالغه در وصف، كرامات -1
  )منِ نفي شده( ابژكتيوةچهر -2
  سازي به روش پروسوپوپيا چهره -3

العـاده،    از طريق توصيف حالات و كردار خارق       ،سازي  سازي به روش كرامات     در چهره 
سـازي    اي و دينـي و نظيـره        هـاي اسـطوره     خواب ديدن پيامبر و حتي خداونـد، تلفيـق چهـره          

يـو  سازي ابژكت مبناي چهره.شده است وار به صوفيان داده مي     اي قديس   كردارهاي آنان چهره  
» مـن «قدرشده، وجودشناسانه است كه ريشه در نگرش صوفي بـه              تصويري از منِ بي    ةو ارائ 

و نفـي   » خـود « فنا بوده است كه به خوارداشـت         ةعنوان عنصر بازدارنده در رسيدن به مرتب       به
. زاينـده بـوده اسـت       اين طرز و نمـود آن در روايـت همـواره چهـره            . انجاميده است   مي» من«

صوفي در گور و مـدفن بـه    و در آن    ش پروسوپوپيا كه روشي بلاغي بوده     سازي به رو   چهره
گفتـه، سـاحتي      هاي سنگ قبـرش بـه نماينـدگي از او سـخن مـي               آمده يا نوشته    سخن در مي  

هـا بـا      پردازي   اين چهره  ةگرچه هم . داده است   پردازان مي   روايت ةفراواقعي و متعالي به سوژ    
، در برخـي  از صـوفيان بـوده  سـازي   نـوعي قـديس  ل و   آ  ه تصويري مطلوب و ايد    ةهدف ارائ 

درآمده در خوانش  وصف گويي و خروج از هنجار، ستودگي ويژگيِ به  موارد به دليل گزافه   
 يـا   رفتـه  دسـت  تمـامي از   اش بـه    شناسـانه   شـود و كـاركرد زيبـايي        مخاطب به ضد آن بدل مي     

نايي صوفيه به ظـاهر،     اعت  گونه توصيفات كه با هدف ترسيم ميزان بي        اين. دگرد  رنگ مي   كم
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 بـه دليـل يكـي     ،محبت خالص به خدا و عدم اشتغال به غيـر و مـواردي از ايـن دسـت بـوده                   
آميـز ايـن     بـا ديگـران و اغـراق در توصـيف مبالغـه        عشق به معبـود   تجريد و   انگاشتن ماهيت   

 ةهـاي آن در خرق ـ      منجر شده كه مـصداق    » مدح شبيه به ذم   «هايي از سنخ      صفات به حكايت  
 در راندن و پراكندن هواخواهـان نمـودار         ، و ن، در خواست منتهي به مرگ فرزند      آگي  شپش
  .زدايي بدل شده است زايي به چهره در اين گونه، چهره. شود مي
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Abstract 
Sufi narratives as hetero-biographies produce a textual face for the subject 
due to variables such as the time interval and the type of relationship 
between the narrator and the referent subject; the reading and intentions of 
the narrator; and the verifiability of the narrative data. Accordingly, this 
textual face cannot completely coincide with the true personality of the Sufi 
referential subject. This research, using a descriptive-analytical method and 
relying on the ideas of Paul de Man in "Autobiography as De-facement" 
article, examines the types of face-making in Sufi narratives and answers the 
question whether all methods of face-making lead to facement in the 
audience reading. The study of Sufi narratives shows that the face of Sufis 
has been processed with the aim of sanctification by dignifying and 
modeling religious and mythological figures, depicting an objective and 
ontological "devalued self" based on the principle of annihilation (Fana), 
prosopopian speaking in the grave, and the epitaphs. Prosopopeia gives a 
surreal and sublime dimension to the declining face of the dead Sufi, hence 
generates a new face. In depicting the objective “I” of Sufi, based on which 
self-devaluation of “I” (face) has deliberately and consciously taken place, a 
new face has emerged for the Sufi. Nevertheless, exaggeration in the 
description of some Sufi characteristics such as carelessness with 
appearance, purity and unity in Love for God and disengagement with 
others; examples of which could be reflected in the lice-infested robe, the 
prayer causing the death of the child, and the driving away of the disciples, 
has had the opposite result, and has turned face-making into defacement. 
 

Keywords: Sufi narratives, Hetero-biography, Facement, Defacement. 
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  چكيده  
هـاي مختلـف تـصوف تـأثير         در دوره » رواداري دينـي  «نوسانات گفتمـاني انديـشة      

ها را بر قبض و بـسط ايـن    مستقيم و غيرمستقيم شرايط اجتماعي و سياسي اين دوره    
اين مقالـه در چهـارچوب نظريـة فوكـو و بـا             . هدد رويكرد در آثار صوفيه نشان مي     

هاي حاكم بر جامعه،     هاي قدرت و ايدئولوژي    لحاظ ارتباط دوسويه ميان استراتژي    
انديشة رواداري ديني را نزد صوفيان مسلمان داراي سرشـتي گفتمـاني و مـرتبط بـا              

آن را در بـستر تحـولات سياسـي و اجتمـاعي            ارادة سياسي حاكمان فرض كرده و       
دهد كه گفتمـان رواداري        نشان مي   مطالعات. هاي تاريخي بررسي كرده است     هدور

بويـه و    رغم گسترشي كـه در عـصر آل         ديني در آثار صوفيه تا پايان قرن ششم علي        
كنتـرل نهـاد سياسـت      (هـا    همواره به دليل ماهيـت دينـي حكومـت        سلجوقي داشته،   
هـاي عقيـدتي      بـا چـالش   هژموني پايدار گفتمان فقـه، كمـابيش        و  ) توسط نهاد دين  

اما در قـرن هفـتم روي كـار آمـدن حاكمـان سـكولار مغـول و         . بوده است  رو    روبه
سياست تساهل ديني آنها از يك سو، و حذف متشرعه از عرصة قدرت سياسـي از                
سوي ديگر، زمينة گسترش گفتمان رواداري ديني را به نحو مطلوبي بـراي صـوفيه               

در تـصوف   » رواداري دينـي   « گفتمـان  بررسـي    هدف اين مقاله  . فراهم ساخته است  
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 هـاي تـاريخي تـا سـدة هـشتم          اسلامي با توجه به تحولات سياسي و اجتماعي دوره        
  .  تحليلي انجام شده است-است كه با روش توصيفي

  . ديني، گفتمان تصوف، گفتمان فقه، ميشل فوكورواداري: هاي كليدي واژه
  
   مقدمه-1

اديان بيانگر اين واقعيت است كه دگرپـذيري و دگرسـتيزي            تاريخ   ،از منظر پديدارشناختي  
 و قوام و  مثابه دو رويكرد متقابل در رفتار اجتماعي دينداران، سرشتي گفتماني داشته ديني به

دو در شكل يك هنجار فرهنگي و حقوقي در سطوح مختلف جامعه تابع مـشي            گسترش آن 
 در اين مقالـه رواداري دينـي     ،رو از همين . هاي آنها بوده است    راهبردسياسي حاكمان و نوع     

مثابه يك واقعيت عيني متـأثر از متغيرهـاي اجتمـاعي و     در انديشه و رفتار صوفيان مسلمان به   
ضـيمران،  ( خـارجي آن      هـاي  و تعـين   بودگي يك گفتمان   سياسي، و با لحاظ خصيصه برون     

 ةبط بــا اراد صــوفيان، مــرتةبررســي شــده و شــدت و ضــعف آن در انديــش) 56-51: 1381
  . نهادهاي قدرت مورد توجه قرار گرفته است

دهد كه شرايط اجتماعي و سياسي حاكم بر عصر عارفـان            سير تاريخي تصوف نشان مي    
گرايـي يـا واگرايـي بـا گفتمـان            صـوفيه در هـم     ةگيري ناخودآگـاه انديـش     مسلمان در شكل  
 نخست اسـلامي اقتـدار      ةسد در چهار    .ثير مستقيم و غيرمستقيم داشته اشت     أرواداري ديني ت  

 خلافت اسلامي استقرار يك نهاد حقوقي را با رويكـرد           ةامپراتوري اسلام و گسترش فزايند    
 مـسلمانان   ةدهـي مناسـبات عملـي جامع ـ        سامان برايدر دستگاه حاكميت    » امر و نهي فقهي   «

شـدن   تنيـدگي قـدرت و شـريعت، و فربـه          اين وضعيت منجر بـه درهـم      . ضروري ساخته بود  
 اسـلامي   ةدر اين دوره بافتار يكدست جامع ـ     . ان فراگير فقه در جامعه اسلامي شده بود       گفتم

 گفتمان تصوف چيزي غير از زهد متشرعانه باشد و مـسلماً رواداري             ةداد درونماي  اجازه نمي 
هاي برآمـده    توانست چيزي فراتر از ارزش     ديني براي صوفي مسلمان در چنين شرايطي نمي       

خلقي و رأفت و حلم در برابر پيروان اديان كه           هايي چون خوش   ؛ ارزش الاخلاق باشد  از فقه 
  .شد مربوط مي» اخلاق ديني«بيش از آنكه مصداق رواداري ديني محسوب شود، به ساحت 

هـاي    سلـسله  ة سـلط  ةواسـط  ه افـول اقتـدار خلافـت عباسـي ب ـ         ،هاي پـنجم و شـشم      در سده 
 بغــداد از يــك ســو، و حمايــت ةخلافــبــر دارال) بويــه، غزنويــان و ســلجوقيان آل(غيرعربــي 
 اما آن را از     ، آنها از صوفيه از سوي ديگر، تا حدي گفتمان فقه را تضعيف كرد             استراتژيك



  131 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

هـاي ضـد هژمونيـك از        واكنشاين وضعيت موجب ظهور     . وضعيت هژمون خارج نساخت   
 بـه   ةالقـضا  چنانكه ابوسعيد ابوالخير و خرقاني بـه شـكل معتدلانـه، و عـين             . سوي صوفيه شد  

 رواداري دينـي در آثـار خـود در برابـر هژمـوني گفتمـان فقـه                  ةشكل افراطي با بسط انديـش     
  .كردند مقاومت مي

 مغول و سـقوط خلافـت مركـزي بغـداد و برچيـده شـدن حكومـت            ة هفتم حمل  ةدر سد 
در ايران  ) تصوف(اسلامي به مدت نيم قرن موجب افول گفتمان فقه، و رشد گفتمان رقيب              

انگـاري   حاكمان مغـول در يكـسان      در اين دوره عملكرد سكولاريستي      . دو آسياي صغير ش   
اديان و سياست تسامح ديني آنها فضاي مناسبي را در بسط گفتمان رواداري ديني در متـون                 

كـه صـوفياني چـون مولانـا، نـسفي و شبـستري، تقريبـاً بـدون               صوفيه فراهم ساخت؛ طـوري    
گفتنـد و مـسلمانان را    يت تمامي اديان سخن     صراحتاً از حقان  احساس خطر از سوي متشرعه،      

پس از حدود نيم قرن، گرايش حاكمان مغـول         . به مدارا با پيروان اديان ديگر دعوت كردند       
 حاكميت گفتمان فقه را در وضعيت هژمون قـرار داد  ةبه اسلام و نفوذ مجدد متشرعه در بدن   

 در نـيم قـرن اخيـر در متـون           گرا مانند رواداري ديني كـه      هاي تساهل  و بدين ترتيب گفتمان   
  .كم تا مدتي به حاشيه رانده شدند  صوفيه بسط يافته بود، دست

مـدار   هـاي تـساهل    دهد كه قبض و بسط گفتمـان       هاي تاريخي نشان مي    اين فراز و نشيب   
 صوفيان مسلمان بيش از آنكه برخاسته از كـنش          ةمانند صلح كل و رواداري ديني در انديش       

بـه هـر حـال      . گرفتـه اسـت    راهبردهاي سياسي نهادهاي قـدرت نـشأت        مستقل آنها باشد، از     
ــان ــان       هم ــويه مي ــاطي دوس ــه ارتب ــل ب ــو قائ ــشل فوك ــه مي ــه ك ــايگون ــدرت و راهبرده  ق

: 1379دريفـوس و رابينـو،      (هاسـت    هاي حاكم بر جامعه در چهارچوب گفتمـان        ايدئولوژي
ستثني از اين قاعـده نيـست و      رواداري ديني در تصوف نيز م       هة، اتساع يا انقباض انديش    )201
توان ظهور و افول چنين نگرشي را در مقاطعي از تاريخ تصوف مستقل از اراده قـدرت                  نمي

اي پويـا از     شبكه گفتمان فوكو كه قدرت را       ةاين مقاله براساس نظري   . سياسي در نظر گرفت   
ديني در   رواداري   ةداند، قبض و بسط انديش      مي چرخشي گفتماني و داراي ماهيت      منازعات

تصوف ايراني را ازمنظر تاريخي و در ارتباط با متغيرهاي اجتماعي و سياسي مـورد بررسـي                 
  .دهد قرار مي
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   پژوهشة پيشين-2
 رواداري  ة قـبض و بـسط گفتمـاني انديـش          عرفان اسلامي درخصوص   هاي  پژوهش ةدر حيط 

ا ايـن  تنهـا پـژوهش مـرتبط ب ـ   .  پژوهش چنداني انجـام نـشده اسـت   ديني در تصوف اسلامي 
از » ايلخانان صوفيان عصر ةانديش در سياسي قدرت و تسامح ةرابط بررسي «ةموضوع  مقال

است كه نويسنده در آن موضوع تساهل صـوفيه را در عـصر ايلخانـان بـا                 ) 1399(احمدوند  
 عارفـان مـسلمان     ة رواداري در كـنش و انديـش       ةدربار. رويكرد گفتماني بررسي كرده است    

عرفـان اسـلامي     «ةدر مقال ـ ) 1383(شده است؛ از آن جمله نيكوبخـت        مقالات زيادي نوشته    
اي از اصـول و مفـاهيم تعـاليم عرفـان اسـلامي را در                كـاركرد پـاره   » مكتب تسامح و تساهل   

اي بررسـي كـرده      هاي مختلـف، و رفـع اختلافـات فرقـه          ايجاد اتحاد ميان مسالك وطريقت    
با تمايز گذاشتن ميـان  »  اسلامي تصوف در مدارا و تساهل «ةدر مقال) 1392(حيدري . است

هاي مختلـف رواداري نـزد       ها و علت   پلوراليزم غربي و تساهل اسلامي، ضمن بررسي انگيزه       
فلاح . هايي تاريخي از مداراي منفي و مثبت عارفان مسلمان را بيان كرده است صوفيه، نمونه

 ةا اشاره به نقـش برجـست      ب»  معنوي مثنويرواداري، گذشت و بردباري در       «ةدر مقال ) 1387(
هـايي از بـاور مولانـا را در بـاب تـساهل و               مولانا در ترويج فرهنگ مدارا و گذشت، نمونـه        

تـساهل و تـسامح در    «ةدر مقال ـ) 1388(نيكدار اصـل  .  آورده استمثنويتسامح با تأكيد بر    
ي و   حافظ در سه محور گناه، روح تساهل و زندگي فـرد           ةتساهل را در انديش   » ديوان حافظ 

اي موضـوع تـساهل      برخي از مقالات نيز به طور مقايسه      . اجتماعي حافظ بررسي كرده است    
در ) 1396(؛ از آن جملـه روحـاني و ديگـران           انـد   كاويـده در دو سنت اسلامي و مسيحي       را  
ضـمن پـرداختن بـه    »  مـسيحي  تولرانس با اسلامي تسامح و تساهل مقايسة و بررسي «ةمقال

 ذاتـي اسـلام، و ويژگـي        ةي با تولرانس مسيحي، تساهل را خصيص      هاي تساهل اسلام   تفاوت
هـاي ديگـر      حاضر با مقالات مذكور و پژوهش      ةوجه تمايز مقال  . اند عرَضي مسيحيت دانسته  

» رواداري اخلاقـي و اجتمـاعي    «ها بر موضوع     از اين دست در آن است كه اولاً اين پژوهش         
. اسـت » رواداري دينـي  « اصلي ايـن مقالـه       كه محور   درحالي ،ند عارفان مسلمان متمركز شده   

 به مثابه يك رويكرد نظري      دوم اينكه اين نوع مقالات رواداري را نزد عارفان مسلمان صرفاً          
 حاضـر  ةكه مقال  درحالي،اند هاي اجتماعي و تاريخي آن بررسي كرده      و بدون توجه به زمينه    

هـاي   ايط سياسي و اجتماعي دورهرواداري ديني را به مثابه يك امر گفتماني، و مرتبط با شر          
 بـا  ارتبـاط مختلف حيات صوفيان در نظر گرفته و قـبض و بـسط آن را در متـون صـوفيه در             
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متني، ناظر به راهبردهاي سياسي حاكمان عصر و با توجه به وضعيت هژمونيك              عوامل برون 
  . كاويده استهاي رقيب  گفتمان

  
   مثابه گفتمان  رواداري ديني به-3

 تحمل دادن و  معناي اجازه در Toleranceو Toleration  ة واژا تساهل معادلِرواداري ي

: 1378ژانـدرون،  (رنـج   و درد برابر در آوري و نيز تاب) Oxford, 1998: 1258 ( كردن
 كـه  اسـت  رفتارهـايي  و جايز شـمردن باورهـا   معناي به ،اصطلاحي كاربرد  در. است)17

 مخالفـان  در برابـر  صـبورانه  برخـورد  ،سياسـي  اصـطلاح  در و پـسندد نمي را آنها شخص

: 1378فتحعلـي،  (اسـت   جامعـه  سياسـي  فضاي در بيان آزادي به التزام و فكري و سياسي
بـا  باورهـاي ناپـذيرفتني،    بـروز  به آگاهانه دادن رخصت  شخص با، رواداريدر عملِ). 13

ديگـران در   عقايـد  و افكـار  بـه  احتـرام  دليل به از آنها، جلوگيري براي اش توانايي وجود
تـرين وجـوه رواداري،    يكـي از مهـم  ). 63: 1376 فولادونـد، (كند  نمي برابر آنها ايستادگي

زيستي   همةستيز با پيروان اديان موجد روحي از و پرهيزمدارا روداري ديني است كه در آن 
  .شود ميان پيروان اديان در جوامع چندديني مي

هـاي    متـأثر از نهـاد     ئولوژيـك، بـه مثابـه گفتمـاني          ت ةفراتر از يك نظري   » رواداري ديني «
. هـاي خـاص خـود را در حيـات فرهنگـي جوامـع داشـته اسـت                  قدرت، همـواره پيامـدهاي    

 اسـتراتژيك هـاي    ل عقيـدتي يـا سياسـت      ي هر زمان كه حاكمان جامعه بنابر دلا       ،اساس براين
 را زيــستنهــاي متنــوع  و شــيوه ،اديــان و مــذاهب، هــا  فرهنــگخــود، كثــرت و گونــاگوني

آميز ديني در سـطح عمـومي جامعـه بـه يـك              اند، علاوه بر اينكه همزيستي مسالمت      پذيرفته
شهري ماننـد   هاي جهان هنجار اجتماعي تبديل شده، براي نخبگان نيز مجالي در بسط انديشه     

ها تنوع عقايد و باورها را    كه حكومت   اما جايي  ؛صلح كل و وحدت اديان فراهم آمده است       
 تحقير تعصب و خشونت، ةساختن زمين  گفتمان تكفير با فراهمةاند، سيطر  نشناختهبه رسميت

گـرا و   هـاي صـلح    طـرح انديـشه  ةنـشانده و زمين ـ  همزيـستي  و تعامـل  تبعـيض را جـاي   و
  .مداراجويانه را از بين برده است

 رواداري دينـي در تـصوف اسـلامي         ة يكي از عوامل مهـم بـسط انديـش         ،در تاريخ ايران  
 هفتم و   ةساهل و تسامح فرمانروايان مغول با پيروان اديان و مذاهب مختلف در سد            سياست ت 

 گرچـه كـاملاً    -بـرخلاف قـانون ياسـاي چنگيـز       –تـساهل دينـي مغـولان       . هشتم بوده اسـت   
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: 1387عبـادي،  ( آنهـا نبـوده      ةستيزان هاي مغرضانه و گاه اسلام     طرفانه و عاري از سوگيري     بي
ويـژه مـسيحيت و    بـه (ت شـناخته شـدن اديـاني غيـر از اسـلام      ، به هر روي به رسمي      )70-66

در اين دوره، فضاي اجتماعي مناسبي را در راستاي بسط گفتمان رواداري ديني در              ) بودايي
 بغـداد در    ةپيش از عصر مغـول، نفـوذ عقيـدتي دارالخلاف ـ         . جوامع اسلامي فراهم ساخته بود    

عنوان تنها مذهب بلامنـازع       به ،»سنّنت«هاي شرق اسلامي موجب شده بود تا مذهب          سرزمين
 حيات اجتماعي و سياسي مسلمانان، اديان و مـذاهب ديگـر را بـه حاشـيه برانـد و                    ةدر عرص 

مهري و خـشونت     هاي ديني و مذهبي اعم از مسلمانان و غير مسلمانان مورد بي            پيروان اقليت 
ــا دســت  ــد  خلفــاي اســلامي ي ــشاندگان آنهــا قــرار گيرن  ةجــود رابطــدر چنــين فــضايي و. ن

ناپذير ميان حاكميت و متشرعه موجب هژموني پايدار گفتمان فقه، و به حاشيه رفتن      گسست
  . شد هاي موازي و متقابل با آن مي ديگر گفتمان

 دوم قـرن هفـتم موجـب        ة بغداد به دست هلاكو در نيم ـ      ة مغول و سقوط دارالخلاف    ةحمل
سلامي شد كه پيوند ديرينـه ميـان        پديد آمدن نوعي تحول سياسي و ديني در جوامع مشرق ا          

اين رخداد سياسي مهم موجب حذف متشرعه از . قدرت سياسي و متشرعه را از هم گسست
 نامـسلماني  ةدور( قدرت و به حاشيه رفتن گفتمـان فقـه دسـت كـم حـدود نـيم قـرن                     ةصحن

 ة در عرص ـ   را چنين وضـعيتي فربـه شـدن گفتمـان تـصوف          .  اجتماعي شد   ةاز عرص ) مغولان
وحـدت  « و بدين ترتيب صوفيان، كه همواره به دليل مبـاحثي چـون              در پي داشت   ي  اجتماع
تيميه مورد انتقاد و تكفيـر قـرار         جوزي و ابن   انديشي چون ابن   از سوي متشرعان جزم   » وجود
در . برانگيـز خـود يافتنـد      ، مجالي براي طرح مباحث چالش     ) 57، ص 1375  غني،(گرفتند   مي

انگـاري اديـان و مـذاهب و     ي فرمانروايـان مغـول در يكـسان      اين ميان عملكـرد سكولاريـست     
 سـبب شـد     )128 -129/  1: 1391؛ جويني،    203-204: 1351اشپولر،  (تساهل با پيروان آنها     
بتوانند در آثار و آراء خود رويكرد نـويني را              سياست حاكمان جديد     ةكه صوفيان به پشتوان   

  . ت و عقايد پيروان اديان ديگر مطرح كنندو احترام به هوي» رواداري ديني«با محوريت 
  

  نخست تصوف اسلامي ة رواداري ديني در چهار سد-4

طوركه   درونمايه و دال مركزي گفتمان تصوف چيزي غير از زهد نبود و همان             ،تا قرن سوم  
تصوف در اين دوره مبتني بـر زهـد متـشرعانه           هاي تاريخي خود نشان داده،       غني در بررسي  

 پيـامبر و صـحابه      ةو منطبق با تعاليم قرآن و حـديث، و ملهـم از سـير             )  17-19: 1375غني،  (
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 رواداري دينـي در تـصوف مبنـايي اخلاقـي           ،در اين سـه قـرن     ). 47 و   23: همان(بوده است   
محدود به   -همانند رأفت و حلم   - الاخلاق هاي برآمده از فقه    ارزشداشت و در چهارچوب     

ماننـد چـراغ    در برابر پيروان اديان بود؛ رفتارهـايي        فيان   صو  ةهاي اخلاقي و خيرخواهان    رفتار
، نان دادن داود طايي بـه  )149/ 1 :1905عطار، ( يك گبر ة بايزيد بسطامي به خانةبردن شبان

 گبـر  ةباخت ـ  مـال ةجويي و دستگيري احمد حـرب از همـساي   ، دل)223/ 1 :همان(يك ترسا 
 .) 33/ 1: همـان ( مجـوس خـود   ةو عيـادت حـسن بـصري از همـساي    ) 242/ 1 :همـان (خـود  
گونه رفتارها بـيش از آنكـه مـصداق رواداري دينـي باشـند، تبلـور اخـلاق صـوفيانه در                       اين

  .   چهارچوب شريعت اسلامي بودند
ارتباط بـا اراده و مـشي سياسـي نهادهـاي قـدرت در               اين طرز تلقي از رواداري ديني بي      

 اقتـدار و    ، در ايـن سـه سـده       .بـوده اسـت   مدار در اين دوره ن     هاي شريعت  حمايت از گفتمان  
 بـراي گسترش امپراتوري اسلام و ضرورت اسـتقرار يـك نهـاد حقـوقي در مـتن حاكميـت                

 مـسلمانان موجـب سـلطه و فربهـي گفتمـان فقـه در       ةدهـي بـه مناسـبات عملـي جامع ـ       سامان
ايـن شـرايط هژمونيـك      ).  207: 1399احمدونـد،   (هاي اجتماعي و سياسي شـده بـود          عرصه
زهــد «ارچوب شــريعت متوقــف ســاخته و تــصوف را بــه مثابــه هــاي تــصوف را در چمرزهــ

و توانمـايگي ايـن نـوع     ظرفيـت  طبيعتـاً  . نشيني فرو كاسته بـود  به رياضت و عزلت » متشرعانه
توانست چيزي فراتر از امـر   هاي گفتمان رواداري ديني نمي  نشانه ةتصوف زهدمحور در ارائ   

  .  شد قي برآمده از گفتمان فقه باهاي اخلا هاي شرعي و ارزش و نهي
كفـايتي مقتـدر     آشفتگي حاصل از ضعف و بـي       ،در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم       

رو  ه بـا چـالش روب ـ     -هرچند اندك - خلافت اسلامي هژموني گفتمان فقه را        ةعباسي در بدن  
هـا و كودتاهـاي سياسـي        از يـك سـو بـا كـشمكش         خلافت المقتـدر     ،در اين دوره  . ساخت

هـاي ضـد سـني       و از سـوي ديگـر بـا پـويش         ) 140-135: 1390احمدوند و اميري،    (اخلي  د
   فاطميـان در مـصر و آفريقـاي   و ،جنـوب عـراق  در قرامطه حمدانيان در شمال عراق و شام، 

 بلامنـازع  ةدر چنـين شـرايطي اگرچـه سـلط    ). 2823: 1381مـصاحب،  (مواجـه بـود    شمالي
و دگرستيزي را نسبت به غيرمسلمانان      » تكفير «ةانديش اسلامي كماكان    ةگفتمان فقه بر جامع   

رواداري  «ةداد، اما تزلزل سياسي نهاد خلافت تا حدي زمينه را بـراي طـرح انديـش                رواج مي 
  . توسط صوفي متهوري مانند حلاج فراهم ساخته بود» ديني
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  قائل به شـكل موسـعي      ، عصر خود  ةهاي متشرع  نظري  فراتر از تنگ   ،حلاج در اين دوره   
هاي   اديان القاب و اسامي گوناگون يك حقيقت و شاخه         ةاز تساهل ديني بود كه در آن هم       

وي تكفير و تحقير پيروان اديـان       ). 55: 2002حلاج،  (شد    واحد تلقي مي   ةمختلف يك ريش  
آميـز   دانـست و از برخـورد تبعـيض        يا مباح شمرده شدن خون آنها را به هـيچ روي روا نمـي             

آشفت؛ چنانكه وقتي عبداالله بن طاهر ازدي، يكي از          ديان به شدت بر مي    مسلمانان با پيروان ا   
خوانـد، حـلاج بـر او خـشم         » سـگ «شاگردان وي، در بغداد در دعوا با يـك يهـودي او را              

 سـپس بـه او يـادآور        .كردن باز دار    تو خود سگ دِرون خويش را از پارس        :گرفت و گفت  
اي به ديني مشغول شـدند و اختيـار          هر طايفه ها همه از جانب خدا و از آن اوست؛           دين«: شد

با آنها نبود؛ بلكه بر ايشان اختيار شد؛ هر كه ديگري را به بطلان ديني كه دارد ملامت كند،                
بدان كه يهوديت و    ]... در حالي كه چنين نيست    [او را در انتخاب دينش مختار شمرده است         

امي متفــاوت اســت بــراي مــسيحيت و اســلام و ديگــر اديــان همگــي القــاب مختلــف و اســ
  ). 112: 1383؛ نصر اصفهاني، 55: همان(» پذيرد مقصودي كه اختلاف و تغير نمي

گـري عـصر حـلاج كـه در آن            الادياني با جمـود فكـري و قـشري         مسلماً اين تساهل بين   
ماسـينيون،  (تبـديل شـده بـود        دستگاه خلافت رسماً به نهادي براي كنتـرل و تفتـيش عقايـد            

هـاي   هاي نو و نامتعارف رهـاورد مـسافرت        گمان اين انديشه   بي. تناسبي ندارد ،  )201  :1383
/ 16: 1375طبـري،   (هـاي خراسـان و مـاوراءالنهر و چـين و هنـد                حلاج بـه سـرزمين     ةپيوست
ــي، 6886 ــالي، 329/ 1: 1374؛ مقدس ــار، 126: 1376؛ ابوالمع ــ)  137:م1905؛ عط  ة، و نتيج

: 1394؛ پويـا،    137: 1379كـوب،    زريـن (هـا    رزمينگفتگوي وي با حكيمان و عارفان آن س       
شناخت عميق حلاج   . بود) 193: 1383ماسينيون،  ( عميق وي در اديان شرقي       ةو مطالع )  135

هـاي ذهـن يـك      پويـاي او فراتـر از پـارادايم   ةشده بود انديش از عقايد و اديان ديگر موجب  
 را در تـصوف اسـلامي       هاي نويني چون وحـدت اديـان و صـلح كـل            انگاره صوفي متشرع، 

  . مطرح كند
هاي ضد سني شيعيان و قرمطيان و فاطميـان          خلافت متزلزل المقتدر كه از آغاز با پويش       

 ةجست و به اباح     مي  بهره» تكفير«ابزار عقيدتي   شد، در مقابله با عناصر معارض از         تهديد مي 
 هـات اسـتراتژيك   ل عقيدتي و هم به ج     يبه دلا چنين حاكميتي هم    . كرد خون آنها حكم مي   

حـلاج بـا    . گراي حلاج را درك و تحمـل كنـد         آميز و صلح   هاي تساهل  توانست انديشه  نمي
 وحدت وجود و وحدت اديان كه برآيند عينـي آن رواداري دينـي بـود، مبـاني                  ةطرح نظري 
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كشيد و عاقبت خود     ايدئولوژيك حاكميت را در سركوب و تكفير مخالفانش به چالش مي          
هايي كه نهادهاي  دهد كه در دوره مي تراژدي قتل حلاج نشان . تكفيري شدنيز قرباني چنين   

كنند و تمايز مسلمانان و غيرمسلمانان را با خط          كيد مي أقدرت بر مرزهاي تخاصم عقيدتي ت     
 كـه مرزهـاي تخاصـم عقيـدتي را ناديـده            ،گرايـي  هاي تـساهل    دهند، انديشه  تكفير نشان مي  

  . شوند ميشدت سركوب و حذف  گيرند، به مي
  
    پنجم و ششم،ه شرايط اجتماعي و سياسي سد-5

هـاي   ثباتي و تزلزل دروني خلافت عباسـيان در اثـر تـسلط سلـسله               بي ، پنجم و ششم   ةدر سد 
 در  بغداد شرايط جديدي را پديـد آورد؛  ةبويه، غزنوي و سلجوقي بر دارالخلاف      غيرعربي آل 

طـور   را از دست داد و خلفاي عباسـي بـه         اين دوره خلافت مركزي بغداد اقتدار پيشين خود         
بويـه و غزنـوي و سـلجوقي         تشريفاتي دسـتگاه خلافـت را در دسـت داشـتند و سـلاطين آل              

كردنـد و فقـط در ظـاهر نماينـدگان خلافـت             خلفاي اسلامي را عملاً خود عزل و نصب مي        
هـاي   مذهبي خلافـت عباسـي در كنـار حمايـت         ـ    ضعف سياسي  .شدند اسلامي محسوب مي  

راتژيك حاكمان جديد از صوفيه تا حدي موجـب تـضعيف گفتمـان فقـه در ايـن دوره                   است
ايـن وضـعيت جديـد موجـب ظهـور          . شد؛ هرچند آن را از وضعيت هژمون خارج نـساخت         

بويه و   الصفا در قلمرو آل    هاي جديد شد؛ اخوان    هژمونيك در قلمرو سلسله    هاي ضد  واكنش
القضاه در قلمرو   خرقاني در قلمرو غزنويان، و عينبرخي از صوفيان مانند ابوسعيد ابوالخير و

 رواداري ديني در برابر تكفير و تعصب برآمـده از گفتمـان مـسلط                ةسلجوقيان با بسط انديش   
  . كردند مي  فقه مقاومت 

ــه در دوره و قلمــرو آل ــه    ،بوي ــي و شــهره ب ــسامح دين ــساهل و ت ــدار ت  كــه ســخت طرف
، )97-94 و   86-85: 1391مفتخـري و ديگـران،      (هـاي دينـي بودنـد        رفتاري با اقليـت    خوش

عنوان يك مشي سياسـي عقلانـي نيـز دنبـال            رواداري ديني علاوه بر يك هنجار اخلاقي، به       
  جديدي از زندگيةريزي شيو الصفا در صدد پي مخفي اخوان جمعيتدر اين دوره . شد مي

وعي پلـوراليزم  تعصبات مرسوم بودند كه هـدف نهـايي آن تحقـق ن ـ    از عاري آميز مسالمت
ــود   ــي،  (فرهنگــي ب ــدي و خزائيل ــريف، 126: 1398محم ــلاش). 136  /2: 1362؛ ش ــاي  ت ه

 سـنگين   ةبويـه، اگرچـه بـه دليـل سـلط          تـسامح دينـي آل     الصفا و سياست     مداراجويانه اخوان 
شان با شكست    اي همانند كوشش اسلاف معتزلي     گيري مجادلات فرقه   گفتمان تكفير و اوج   
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آثـار   در تـسامح دينـي   ة انديـش ةثير فراوانـي در اشـاع  أنگرش آنها بعـدها ت ـ رو شد، اما  هروب
الـصفا در رسـيدن بـه آن ناكـام           و هدفي را كه اخوان    ) 193: 1375كربن،  (صوفيان گذاشت   

  .مانده بودند، صوفيان تحقق بخشيدند
اي به اوج    هاي مذهبي و فرقه     تعصبات و كشمكش   ،در دوره و قلمرو غزنوي و سلجوقي      

آلـود   هـاي تـنش    يده بود و ميان شافعيان، حنفيان، اشاعره، صـوفيه و كراميـه رقابـت             خود رس 
ويـژه   بـه  –گيري حاكمان  ؛ تغيير جهت) 49 و 47: 1386رياني، ظخوشحال و ن(وجود داشت  

هاي مختلـف بـه    ها كه بنا بر مصالح سياسي در برهه  در حمايت از اين گروه -سلطان محمود 
 297: 1396؛ شيراني و ديگران،      307/ 3: 1964ابراهيم،  (شدند   يسوي يكي از آنها متمايل م     

 در ايـن  .شـد  هـا مـي   منجر به تشديد فضاي رقابتي تكفيرگرايانه در ميان ايـن گـروه   ،)302و  
،  1از صـوفيه  هـاي مـادي و معنـوي سـلاطين غزنـوي و سـلجوقي       منازعات گفتماني حمايت

و ابوسـعيد ابـوالخير، كـه كـنش متـساهلانه و            المشرب مانند خرقاني     ويژه از صوفيان وسيع    به
كمابيش منجر به فربـه      هاي شخصيتي آنها بود،      احترام به هويت و عقايد ديگران از خصيصه       

 كـه    2هاي استراتژيك  اين حمايت . شد شدن گفتمان رواداري ديني در تصوف اين عصر مي        
ر به تـوازن قـوا ميـان گفتمـان       برد، منج  اقتدار اجتماعي مشايخ صوفيه را در برابر فقها بالا مي         

  .  تصوف و گفتمان فقه در اين دوره شد
  
   صوفيان سده پنجم و ششم ة رواداري ديني در انديش-6
گرايي حاكمان غزنوي و سـلجوقي بـا صـوفيه اگرچـه در راسـتاي كـسب مـشروعيت و                     هم

تمـان  هاي قدرت آنها بود، اما همين حركت هدفمند سياسي منجر به تقويـت گف              تحكيم پايه 
در ايـن   .  رواداري ديني از سوي صوفيه شد       ةتصوف و باز شدن فضا براي طرح جدي انديش        

 با زرتشتيان، يهوديـان و مـسيحيان خراسـان           اسرارالتوحيد  ابوسعيد ابوالخير به شهادت    ،دوره
هـا و     راه ةو هم ) 114 -113و    93-94، صص 1366 منور،    محمد بن (ارتباطي همدلانه داشت    

 صـوفيان  و پيـران  همـه «: دانـست  اظر به هدفي واحد و سازگار با يكديگر ميها را ن مسلك

بدان كه اتفاق همه اديان و مذاهب . دوي نيست را ايشان صفتي هيچ به كه اند يكي حقيقي
و اگر در رونده يا راه اختلافـى هـست،          ... كه معبود و مقصود جلّ جلاله يكى است       ... است

وي با آنكـه    ). 48: همان(»  و همه به وحدت بدل شد      چون به مقصد رسند اختلاف برخاست     
، اما اثـري از تعـصب مـذهبي    )216: همان(شافعي بود و به اين مذهب دلبستگي تمام داشت    
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) ابوالفــضل قــصاب(كــه يكــي از پيــران وي در طريقــت  در رفتــارش مــشهود نبــود، طــوري
بوسعيد نسبت به وي و حنفي بودن وي چيزي از ارادت ا     ) 81: 1378ماير،  (مذهب بود    حنفي
  .كاست نمي

شناخت و   اش هويت، عقايد و رفتار ديگران را به رسميت مي          ابوسعيد در رفتار اجتماعي   
كه وقتي بـه كليـسايي وارد         چنان ؛شمرد  انساني مي  ة طبيعي جامع  ةتنوع ديني افراد را خصيص    

ه مريدي كه از     روحاني او قرار گرفتند، ب     ةشد و گروهي از مسيحيان شديداً تحت تاثير جذب        
ايم كـه    خواست تا به اشارتي زنار از آن ترسايان بگشايد، گفت ما زنار بر آنها نبسته               شيخ مي 

داد كه نبـود درك عميـق        او با سخنان ساده و عميق خود نشان مي        ). 210: همان(ما بگشاييم   
در چنـان كـه   بيانگـارد؛   خطا بر را ديگر مذاهب شود پيرو هر مذهبي از مذاهب موجب مي

 كنـد،  نمـي  مـا  بـر  لعنـت  او .معاذاالله«: فرستاد، گفت برابر شخص رافضي كه بر او لعنت مي

» را خـداي  بـراي  كنـد  مـي  آن باطل بر لعنت او حق؛ بر او و باطليم بر ما كه داند مي چنان
  ).  93: 1386،  منور محمدبن(

شـود   اني ديده مي   رواداري ديني در اين دوره در اقوال و احوال خرق          ة ديگر انديش   ةنمون
هـر كـه در ايـن سـرا درآيـد نـانش دهيـد و از ايمـانش                   «: كه بر سر در خانقاهش نوشته بود      

 در اديـان را  سـاير  پيـروان او براساس همين نگرش ). 38: 1388شفيعي كدكني، (» مپرسيد

وقتى جمعى «: كرد مي رفتار رويي و محبت گشاده در نهايتو با آنها  پذيرفت خانقاهش مي
ترسائى شبيه صوفيان به ايـشان مرافقـت كـرد و حـال خـود               . يان قصد زيارت كردند   از صوف 

 شيخ برخاست و ايـشان را بـه دسـت خـويش             ،چون به خرقان رسيدند    . ...داشت پوشيده مى 
. روزى گفت شما را بـه حمـام بايـد شـد    . خدمت كرد و در حقّ آن ترسا زيادت لطف كرد        

 خود انديشه كرد كه اين زنّـار كجـا نهـم؟ در ايـن               تنگ شد، با   مسافران شاد شدند، ترسا دل    
آهسته در گوش ترسا گفت كـه بـه مـن           ] الضمير وي آگاه بود    كه از مافي  [شيخ  . انديشه بود 

مينـوي،  (»  شـيخ زنّـار بـه وى داد نهفتـه          ،چون از حمام بازآمدند   . ده، كه خادمان امين باشند    
1363 :136(.   

ها، فارغ از دين و مذهبـشان، شـفقت          تمام انسان با  » ديگربودگي «ةخرقاني براساس تجرب  
اگر از تركستان تا به در شـام كـسى را خـارى در انگـشت شـود، آن از آن مـن                       «: ورزيد مي

است و همچنين از ترك تا شام كسى را قدم در سنگ آيد زيان آن مراست، و اگر اندوهى                
كــرد تمــامي  مــيوي آرزو ). 215: 1905عطــار، (» در دلــى اســت، آن دل از آن مــن اســت
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 هكاشـكى بـدل هم ـ  «:  خلق جهان راحتـي و آسـايش يابنـد        ةهاي جهان به او برسد تا هم       رنج
خلق من بمردمى تا خلق را مرگ نبايستى ديد، كاشكى حساب همه خلق با مـن بكـردى تـا                    

كاشكى عقوبـت همـه خلـق مـرا كـردى تـا ايـشان را        . خلق را به قيامت حساب نبايستى ديد     
خرقـاني مخاطـب خـود را بـه آن نـوع اخـلاق فرادينـي                ). 217: همـان (» ددوزخ نبايستى دي  

را از هم   » دوزخ و بهشت  «، مرز   »كفر و ايمان   « ةفراتر از دوگان  خواند كه    محور فرا مي   تساهل
هـر كـه در دار دنيـا دسـت بـه      «: سـازد   ابناء بشر را مستحق رحمت الهي مـي  ةگسلد و هم   مي

ا آن يافته بود كه بر كنار دوزخ بايـستد بـه قيامـت، و هـر           نيكمردى به در كند، بايد تا از خد       
  ). 230: همان(» برد گيرد و به بهشت مى فرستد او دست او مى كه را خداى به دوزخ مى

القضاه همداني   هاي عين  توان در ديدگاه   شكل افراطي رواداري ديني را در اين دوره مي        
 را پرسـتى  آتـش  پرسـتي و   تـي بـت   مـذاهب عـالم ح  ةديد كه با صراحت، پايه و اسـاس هم ـ 

شـرط رسـيدن بـه حقيقـت را در          و  )  308/ 2:  1377 همـداني،    ةالقضا عين(خواند   مي درست  
تخاصـم ميـان پيـروان      ازنظـر وي    ). 21:  1373همو،  (دانست   مي انگاري تمام مذاهب     يكسان

بـا  ... كـه دريغـا هفتـاد و دو مـذهب         «: هـا و ظـواهر اديـان اسـت         اديان ناشي از توقف در نام     
اگـر همـه جمـع آمدنـدى، و ايـن كلمـات را از ايـن بيچـاره                   ... كننـد  يكديگر خصومت مى  

هـا بـسيار اسـت،        اسم  ...اند بشنيدندى ايشان را مصور شدى كه همه بر يك دين و يك ملّت            
را » ديگربـودگي  «ةوي همـدلي و داشـتن تجرب ـ       ).339: همـان (» اما عين و مسمى يكى باشد     

اى دوست اگر آنچه نـصارى در عيـسى ديدنـد           «: داند  پيروان ساير اديان مي     مفاهمه با  ةلازم
و اگر آنچه جهودان در موسى ديدند تو نيـز ببينـى، جهـود شـوى؛                 تو نيز ببينى، ترسا شوى؛    

پرسـت شـوى؛ و هفتـادو دو         پرستى، تـو نيـز ببينـى، بـت         پرستان ديدند در بت    بلكه آنچه بت  
 در كنـار دشـمني      ايـن اظهـارات افراطـي،     ). 225: انهم ـ(» خدا آمـد  مذهب جمله منازل راه     

ــا حكومــت ســلجوقي  ةالقــضا عــين )  339 و 430 و 427 و 166: 2ج:  1377، ةالقــضا عــين( ب
اين رخداد نـشانگر    . و اعدام وي شد    تكفير   منجر به  را برانگيخت و     حساسيت حاكمان وقت  

كـه بـا    – ابوسـعيد    المـشرب ماننـد    آن است كه سلاطين سلجوقي با آنكـه از صـوفيان وسـيع            
كردند، اما در مواجهه بـا همـين سـنخ صـوفيان كـه                حمايت مي  -حاكمان عصر تعامل داشته   

دادند و بـا ابـزار       كشيدند، مماشاتي از خود نشان نمي      موجوديت سياسي آنها را به چالش مي      
  . كردند اقدام به سركوب و حذف آنها مي» تكفير«
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   و هشتمهاي هفتم  شرايط اجتماعي و سياسي سده-7
 حاكميـت و اقتـدار سياسـي        ،هاي مجاور آن    به ايران و سرزمين     مغول ة با حمل  ،در قرن هفتم  

هـا بـا     اسلام در مشرق اسلامي پس از هفت قرن سلطه پايـان يافـت و سـاكنان ايـن سـرزمين                   
هـاي اسـلامي بـه دسـت مهاجمـان           وضعيت ديني جديـدي روبـرو شـدند؛ تـسخير سـرزمين           

اشـپولر،  (ها شمنيست، برخي بودايي و برخي ديگر مسيحي بودند      كه برخي از آن   غيرمسلمان  
هاي مختلـف    نوعي آشفتگي مذهبي همراه با آزادي و پويايي دين         موجب   ،)185ص: 1351

 ملزم بودنـد تـا بـا    ياسا مغولان بر اساس قانون ).Roax,1986: 132(در اين جوامع شده بود 
آميز داشته باشند     تبعيض برخوردي احترام   كسان و بدون  طور ي   پيروان همة اديان و مذاهب به     

 در تمـامي     چنگيـز فرمـان بـه آزادي مـذهبي         و ) 204: 1351؛ اشپولر،   205: 1368رشيدوو،  (
داده و به سپاهيان خود توصيه كرده بود كـه هـيچ دينـي را بـر دينـي ديگـر                 متصرفات مغول 

اگرچـه  ).  128 /  1: 1391؛ جـويني،    71: 1363؛ سـاندرز،    203: 1351اشـپولر،   (برتري ننهنـد    
 و 3مختلـف نداشـتند   وي برخورد يكساني با پيـروان اديـان     ةجانشينان چنگيز برخلاف توصي   

شـان، از دينـي      هاي حكمرانـي   علايق مذهبي خود يا مقتضيات سياسي و نظامي دوره        بسته به   
 حـال   كردند، با اين   ستيزندگي مي ) مانند اسلام (جانبداري، و با ديني ديگر      ) مانند مسيحيت (

ماهيت غيرديني حكومت مغولان و رسميت نداشتن يك دين خاص در اين دوره، ناخواسته 
  . شد  آن عصر ميةموجب گسترش فرهنگ رواداري ديني در جامع

ي چنگيز، برخي   ياساانگاري اديان در     با وجود تخطي فرمانروايان مغول از قانون يكسان       
آميز داشته باشند؛    اي مسالمت  طور همسان رابطه    از آنها سعي داشتند با پيروان تمامي اديان به        

 و منگو روحانيان مسلمان، مسيحي، يهودي، بودايي و تـائويي همـه از         مثلاً در دربار قوبيلاي   
احترام يكساني برخوردار بودند و در حضور خـان مغـول و بـدون دخالـت وي بـا يكـديگر               

منگـو بـراي نـشان      ). 497: 1353 ؛  گروسه،  206: 1351اشپولر،  (كردند   گفتگو و مناظره مي   
طوركه   همان :كرد طرفي خود، در پايان اين گفتگوها تمثيلي با اين مضمون بيان مي            دادن بي 

اي دارد، اديـان مختلـف نيـز         هركدام از انگشتان دست براي آدمـي كـاركرد و ارزش ويـژه            
اشـته اسـت    هـا گذ   هاي متنوعي است كه خدا براي رسيدن به رستگاري در اختيار انـسان             راه

خان در راسـتاي نـشان دادن احتـرام خـود بـه كتـب مقـدس                  قوبيلاي). 206: 1351اشپولر،  (
 را بـه مغـولي برگرداننـد        شـاكموني  كتـاب  و   تورات،  انجيل،  قرآناديان، دستور داده بود تا      

اين دو خان مغول ضمن اعطاي صله و انعام به روحانيان و اكـابر  ). 66/ 3: 1380 خواندمير،(
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: 1353؛ گروسـه،  206: 1351اشـپولر،  (آنها را از پرداخت ماليات معاف كرده بودنـد   اديان،  
  ).  591/ 1: 1373: ؛ رشيدالدين204

 معتقدند كه احترام مغولان به بزرگان و روحانيان اديان ناشي           پژوهشگراناگرچه برخي   
ي اديـان را    از باورهاي شمنيستي آنها بوده و براساس آيين كهن خود، بزرگان ديني در تمام             

هـاي خـود داراي قـدرت نافـذ روحـاني و رابـط ميـان انـسان و جهـان ارواح                       »شمن«همانند  
گونه احتـرام و تـساهل از        رسد اين  ، با اين حال به نظر مي      )256، ص 1386بياني،  (دانستند   مي

سوي مغولان بيش از آنكه ناشي از باورهاي دينـي آنهـا باشـد، يـك اسـترتژي كارآمـد در                     
گـسترش روز   .هاي حاكميت نوپا و فراگير در متصرفات جديد آنهـا بـود    يت پايه راستاي تثب 

 وسـيعي از  هـاي  بخـش تـصرف  و  شـرقي  اروپايتا ميانه  مغولي از آسياي افزون متصرفات

 حكومـت مغـول را    ) 77: 1363ساندرز،  ( هند و چين     خاورميانه، آسيا، شرقي جنوب،  سيبري
تقريباً بيش  مغولان. جهان ساخته بود امپراتوري نتري بزرگ  هفتم و هشتم تبديل بهةدر سد

 رويـارويي بـا تنـوع       طبيعتـاً  هاي متمدن جهان را تـصرف كـرده بودنـد و           از نيمي از سرزمين   
سـاخت تـا مطـابق بـا         قوميتي، مذهبي و فرهنگي در اين قلمرو بسيار وسيع آنهـا را وادار مـي              

  .اين جوامع حكمراني كنندكارگيري سياست تساهل ديني بر  شهري و به الگوي جهان
 شـرق اسـلامي     ة در ناحي  به هر روي در شرايط اجتماعي جديدي كه پس از سلطة مغول           

اي آزادي و قدرت يافته بودند؛ در اين ميان          سابقه طور بي  هاي ديني به   پديد آمده بود، اقليت   
 مـوارد از    تنها سلطه و قدرت پيشين خود را از دست داده بودند، بلكه در برخـي               مسلمانان نه 

افول اقتدار اجتماعي و سياسي اسـلام       . شدند سوي حاكمان مغول دچار تحقير و آزار نيز مي        
انگيز مغول، مـسلمانان     هاي وحشت   عام  ها و قتل    اجتماعي و غارتگري   ةاوضاع آشفت در كنار   
داشت تا براي حفظ موجوديت خود از تعـصبات دينـي خـود فـرو بكاهنـد و از در                     را وا مي  
كردنـد    مـسلمانان احـساس مـي   در چنـين شـرايطي  . سالمت با غير مسلمانان درآيند   صلح و م  

اي هـستند كـه بتواننـد بـا فرمانروايـان مغـول و اتبـاع          گرايانـه  نيازمند نگرش و راهكـار واقـع      
 فقـه   ةدر برابر گفتمان سـتيهند    . آنها تعاملي سازنده برقرار كنند    ... مسيحي، يهودي، بودايي و   

هاي  رائه چنين راهكاري ناتوان بود، گفتمان مدارامحور تصوف ظرفيت        در اين عصر كه از ا     
بنابراين گفتمان فقه به دليل ناكارمدي خود در حـل ايـن            . مناسبي در رفع اين چالش داشت     

. مشكل توسط گفتمان تصوف به حاشيه رانده شد و اعتبار و مرجعيت خود را از دسـت داد                 
 تصوف در اين عـصر بـود كـه بـه دليـل              ةم بر پاي  حاصل اين نزاع گفتماني استقرار دين اسلا      
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هـايي متنـوع از       شـيوه  ةهايي مانند وحدت وجود و وحدت اديان، مـستعد ارائ ـ          داشتن آموزه 
  . بود» رواداري ديني«زيستي پيروان اديان بر اساس  هم
  
  صوفيان سده هفتم و هشتم  ة رواداري ديني در انديش-8

و متأثر از شرايط اجتماعي جديد در سرزمين ايـران           صوفيه از يك س    ةدر عصر مغول، انديش   
، و از سـوي ديگـر تـابع راهبردهـاي           )النهرين، آسـياي صـغير و قفقـاز        بين(و  همسايگان آن     

در . آنهـا بـود   ) پيش و پس از مسلمان شـدن      ( متفاوت حكمراني     ةسياسي مغولان در دو دور    
 نسفي و شيخ محمود شبستري      الدين بلخي، عزيزالدين   اين عصر صوفياني چون مولانا جلال     

 وحدت وجود معناي موسعي از رواداري ديني در ذهـن داشـتند كـه تمـامي                 ةبراساس انگار 
عربـي را    گسترش مكتب ابـن   . دانستند اديان و مذاهب را نوعاً واجد حقانيت و رستگاري مي         

تـوان تـابعي از شـرايط اجتمـاعي و سياسـي ناشـي از سـقوط                  در ميان صوفيان اين عصر مـي      
لافت مركزي بغداد به دست مغولان، و خلع يـد متـشرعه از قـدرت دانـست كـه موجـب                     خ

 ةاين صوفيان در تقريـر نظري ـ     . وجودي شده بود    تكفير عليه عارفان وحدت      ةشدن حرب  خنثي
عربي بودند؛ عـارفي كـه رواداري دينـي در كـنش و         وحدت اديان و وحدت وجود تابع ابن      

، و قلب خود را دير راهبان، معبد        »دين محبت «خود را   وي چنان اوج داشت كه دين         ةانديش
  ).  57 و 19: 1378عربي،  ابن(دانست   ميقرآن و تورات طائفين و الواح  ةپرستان، كعب بت

  
   مولاناة رواداري ديني در انديش 8-1

 رواداري دينــي متــأثر از اوضــاع ة مهــم تــصوف ايــن عــصر، در بــسط انديــشة چهــر،مولانــا
هاي مسلمان، يهـودي و      ود كه در قونيه پديد آمده بود؛ شهري كه گروه         اجتماعي جديدي ب  

و ) بخاطر حمله مغول(مسيحي با تركيب قوميتي ترك و تازي و پارس و يوناني هم از شرق        
به آن مهاجرت، و آن را بـه مـأمني مناسـب بـراي              ) هاي صليبي  به خاطر جنگ  (هم از غرب    

اين ). 215: 1399احمدوند،  (ديل كرده بودند    همزيستي و گفتگوي پيروان اديان مختلف تب      
اي متكثـر و چنـدهويتي شـده بـود و مولانـا              تنوع ديني و قوميتي موجب پديد آمدن جامعـه        

نبـود،  » شـهر آرمـاني صـوفيان      جهـان «شـباهت بـه       كـه بـي    اي، براساس ساختار چنين جامعـه    
گيـري مولانـا از      شـايد بهـره   . كـرد  زيستي دينـي دعـوت مـي       مخاطبان خود را به مدارا و هم      

نـزاع چهـار كـس در خريـدن         «در تمثيل   » رومي«و  » عرب«،  »فارس«،  »ترك«هاي   شخصيت
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پيروان اديان را در تعبيـر از       كه مولانا در آن نزاع      ) 3712 -3681/ 2: 1375مولوي،  (» انگور
در صدد رفع اين خطاست،  آنها دانسته و   ةهاي ذهن و زبان ويژ     حقيقت، ناشي از محدوديت   

مولانا مطابق با ساختار چنـين      .  چندديني عصر وي باشد    ة از همين تركيب قوميتي جامع     متأثر
بـه آن    جـا     از همـه   مردمان كه   كرد تصور مي خانقاه بزرگ   يك  كل عالم را     متكثري   ةجامع
 بـه  و رسـند  كه مـي   هرجا از خواست در مقام خادم اين خانقاه از همگان مي        آيند و او    مي در
تفـاوت   و بدانند برابر و برادر را خانقاه يكديگر  شيخ حرمت به ند،ا  لقكه متع  ملتي و قوم هر
-290: 1372كـوب،    زريـن (ندهنـد    قـرار  نزاع و تفرقه دستاويز را مذهب و زبان و رنگ در

289(.    
: دانـد  هاي منتهي به مقصدي واحد مي      مولانا اختلاف پيروان اديان را همانند اختلاف راه       

 كنـى،  نظـر  مقـصود  به چون اما ،حدست بى مباينت و عظيم ختلافا كنى نظر ها راه در اگر«
 اخـتلاف  و جنـگ  و  مباحثه آن ...است متفّق كعبه به ها درون را همه و يگانه و اند متفّق همه
 كعبـه  بـه  چـون  ...»كـافرى  و بـاطلى  تـو  «كـه  گفـت  مى را او اين كه كردند مى ها راه در كه

: 1386مولـوي،   (» بـود  يكـى  مقـصودشان  و بـود  اه ـ راه در جنـگ  آن كه شد معلوم رسيدند
»  تاريكةپيل اندر خان«با تمثيل ) 1267 -1259/  3: 1375مولوي، (وي در جاي ديگر    ). 115

: دانـد  خاص هر فرقه و مذهب مي     » نظرگاه«اختلاف پيروان اديان را ناشي از اختلاف فهم يا          
). 1267 /  3: 1375مولـوي،   (» وداختلاف مؤمن و گبر و يه      /از نظرگاه است اي مغز وجود        «

تفـسيرهاي مختلـف از حقيقـت را         و هـا  شناختي رواداشت فهـم    اين ديدگاه به لحاظ معرفت    
 از از نظر مولانـا    اديان پيروان كوب اختلاف   زرين ةبه گفت . داند ناشي از ناپيدايي حقيقت مي    

 حقيقـت  تفـسير  بـه  خـود  ديـد  ةزاوي ـ هـر كـسي از     بلكـه  نيـست،  باطـل  و حـق  اختلاف نوع
گويد من با هفتاد     ؛ از همين روست كه مولانا مي      )289-290: 1372 كوب،  زرين(پردازد   مي

گويد بـا آنچـه      دهند، مي  ام و زماني كه به خاطر چنين سخني به او دشنام مي            و دو ملت يكي   
  ).310: همان(ام  گوييد نيز يكي شما مي

 پيـامبران را    ةعـصر خـود هم ـ    اي   هاي صـليبي و منازعـات فرقـه         در پاسخ به جنگ    مولانا
 اجتماع بشري   ناشي از اختلافات ديني را    رسولان صلح و دوستي و وحدت براي بشريت، و          

كـه   زمـاني  معتقد است تـا   ي  و). 931/  3: 1367فروزانفر،  (داند   مي انو سنن و تلقينات مردم    
قتي از   اما و  ،شود مي  و خشونت  گرفتار تعصب يابد،   حقيقت را به رنگ كثرات در مي      آدمي  

خيـزد   در آن مرتبه تخاصم از ميان بر مي        رسد، مي  »رنگي بي« و به    آيد مي  بيرون   عالم كثرت 
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   : دارند باهم آشتي )ايمان و كفر (و موسي و فرعون
 شـد  رنـگ  اسـير  رنگـي  بـي  چون كه 

 داشـتي  كـان  رسـي  رنگـي  بي به چون
  

 شـــد جنـــگ در موســـيي بـــا موســـيي    
ــي ــون و موســ ــد فرعــ ــتي دارنــ  آشــ

  )2468-2467/ 1: 1375مولوي، (        
توان بدون ارتباط با شرايط سياسي عصر مولانا        گرايي و وسعت مشرب را نمي      اين صلح 

هـاي صـليبي     و مختصات اجتماعي شهر قونيه در نظر گرفت؛ شهري كه در مجاورت جنگ            
گفتمـاني   گيـري   هـاي مـذهبي، و مـستعد شـكل      پناهگاه مهاجراني خسته و گريخته از جنگ      

عامل ديگري كه به بسط گفتمان      . هاي تكفير مدار آن عصر بود      محور در برابر گفتمان    صلح
زد، دوستي و پيوند نزديك مولانا بـا بيـشتر حاكمـان             رواداري ديني در آثار مولانا دامن مي      

كه نمايندگان حكومـت مغـول   )  52 -58: 1392فتوحي، (الدين پروانه بود     ويژه معين  قونيه به 
هاي مختلف تـا حـد زيـادي         ها و دين   ند و در پذيرش آزادي و تنوع فرهنگ       در آناتولي بود  

بنابراين مولانا به پشتوانه حمايت سياسـي       . كردند را دنبال مي  ) تساهل ديني (سياست مغولان   
اين حاكمان، بدون ترس از انتقادات و فشارهاي متشرعه كه يكي از نهادهـاي مهـم قـدرت                  

 رواداري دينـي، بـه مثابـه يـك          ة، بر شيو  )51: 1392 فتوحي،(شدند   در عصر وي شمرده مي    
  .كرد راهكار مؤثر در تنظيم عقلانيت عملي جامعه عصر خود، تأكيد مي

  
   عزيزالدين نسفية رواداري ديني در انديش8-2

كـرد،    رواداري دينـي را در آثـارش مطـرح مـي           ةيكي از عارفـاني كـه در ايـن دوره انديـش           
 در عصر نـسفي مـذهب حنفـي در اوج قـدرت و رونـق                ،اير م ةبه گفت . عزيزالدين نسفي بود  

 مـسلماً محـيط اجتمـاعي نـسفي         .)13: 1386نـسفي،   (بوده و احتمالاً او نيز حنفي بوده است         
 وسـعت مـشرب و كـنش        ةتوانـسته زمين ـ   مذهب عصر نمـي    ثير جمود متشرعان حنفي   أت تحت
شي از شرايطي دانست كـه      بايست نا  آميز وي باشد؛ بنابراين رواداري ديني وي را مي         تساهل

 غيبـت اجبـاري     ةواسـط  هب ـ شرايطي كـه      ماوراءالنهر پديد آمده بود؛    پس از استيلاي مغول بر    
 دليل  به مغولان از صوفيانةالعاد سو، و تكريم فوق  قدرت سياسي از يكةمتشرعان از صحن

 صوفيه را  آزادي بيانةاز سوي ديگر، ناخواسته زمين) 256 :1386بياني، ( شمنيستي باورهاي
 فراهم  -بدون آنكه از زبان رمز و كنايه بهره برند         -در طرح مدعيات چالش برانگيز عرفاني       

 را معـاني  در كه دانايي هر«: گويد باره مي در اينالحقايق  كشفنسفي خود در . ساخته بود
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 كتاب در بيچاره اين اما، رسيد به وي بسيار زحمات گردانيد، ظاهر صورت هاي صدف بي

 لبـاس  در و مرمـوز  سـخن  و آورد خواهـد  صورت صدف بي را معاني در الحقايق كشف

احتيـاط   بيند كه بي اينكه نسفي شرايط زمانه را طوري مي). 9: 1386نسفي، (» گفتن نخواهد
ايـن  .  اسـت  شرايط گفتماني مـذكور   كند، ناشي از     عيان مي » صدف صورت  در معاني را بي   «

. ع مكتـب وحـدت وجـود در مـاوراءالنهر شـده بـود       گيري موجب شـيو    طور چشم  شرايط به 
 قـرن   يكتقريباً ماوراءالنهر وجودي در وحدت عارفان حضورشود كه  لندلت يادآور مي

  موجب گسترش اين مكتب در خراسان- يعني مقارن با عصر مغول–عربي  ابن وفات از پس

ان فرهنگـي  ثير ايـن جري ـ أت ـ  نـسفي تحـت  ).8 :1379نسفي، (گشته بود  آن اطراف محيط و
 رواداري دينـي    ة وحدت وجود به بـسط انديـش       ةعربي شده و در بستر نظري      جذب مكتب ابن  

 .پرداخته است

هـر كـسى    «: كننـد  ها همگي حق را پرستش مـي       از نظر نسفي پيروان تمامي اديان و آيين       
دانـد و    كـس نمـى    روى به هر چيز كه آورده اسـت، روى بـه وى آورده اسـت، اگرچـه آن                 

: 1386نسفي،  (» كس خبر ندارد   پرستد، اگرچه آن   پرستد، وى را مى     را كه مى   هركه هر چيز  
هركه ! اى درويش «: حاصل چنين نگرشي صلح و تساهل با پيروان تمامي اديان است          ). 294

 نظـر شـفقت و       بـار بـه صـلح باشـد و بـه           با خلق عالم به يك    ... به اين درياى نور رسيده باشد     
كـس را بـه    كـس دريـغ نـدارد و هـيچ      و معاونـت از هـيچ      مرحمت در همه نگاه كند، و مدد      

» .گمراهى و بيراهى نسبت نكند، و همه را در راه خداى داند، و همه را روى در خداى بينـد            
  ).107: 1386نسفي، (

اى «:  اما موحد در صـلح بـا جهـان اسـت           ،از نظر نسفي مشرك در تخاصم با مردم است        
پرسـتد امـا مـشرك       داى را ديـد، خـدا مـى       هركه به وجه خداى رسيد، و وجـه خ ـ        ! درويش
 و هركـه از وجـه       ،و همه روز با مردم به جنگ اسـت، و در اعتـراض و انكـار اسـت                 ... است

پرسـتد، امـا    خداى بگذشت و به ذات خداى رسيد، و ذات خـداى را ديـد، هـم خـداى مـى      
). 293: همـان (» موحد است، و از اعتراض و انكار آزاد است، و با خلق عالم به صـلح اسـت      

هركـه  ! اى درويـش  «: بينـد   وحـدت يكـي مـي      ةوي مانند مولانا موسي و فرعون را در مرتب ـ        
توحيد را به نهايت رساند، علامت آن باشد كه اگرچه نمرود را با ابراهيم به جنـگ بينـد، و                    

 ). 214: همان(» فرعون را با موسى دشمن بيند، يكى داند و يكى بيند
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ايـن  ! اى درويش «: داند ز توجه به لفظ و غفلت از معنا مي        نسفي اختلاف اديان را ناشي ا     
ها و اختلاف كه پيدا آمد، از نادان پيدا آمد كه مبتديان ندانستند كه مقصود جملـه     همه ظلل 

و از آن جهـت ندانـستند كـه         . لاجرم مذاهب پيدا آمد و خلق سـرگردان شـدند         . يكى است 
و منتهيـان از  . شـود  مختلفه حجاب ايـشان مـى   لاجرم الفاظ ،روند مبتديان از لفظ به معنى مى   

از نظـر  ). 344: همـان ( »شـوند  آيند، لاجرم الفاظ مختلفه حجاب ايشان نمى معنى به لفظ مى
ند ا   جهان در صلح   ة حال آنكه منتهيان با هم     ،كنند نسفي مبتديان و مقلدان با ديگران نزاع مي       

يـك بـر يكـديگر مقـدم، و       ل هـيچ  و ازيـن منـاز    ... از هريكى ازين منازل راه به خدا هـست        «
از هركدام كه سلوك آغاز كنـد، روا باشـد، از جهـت آنكـه جملـه                 . يك مؤخّر نيستند   هيچ

انـد، و هريـك      و همـه روز بـا يكـديگر بـه جنـگ           . انـد  اند، اعتقاد كرده   مقلّدند؛ آنچه شنيده  
تمـام كـرد،    و آنكه سلوك را     . اند گويند كه آنچه حقّ است با ماست، و ديگران بر باطل           مى

و معرفت خدا حاصل كرد، نه درين منازل است، وى در مقـصد اسـت، و بـا همـه كـس بـه                        
  ).417: همان ( » صلح است

  

   شيخ محمود شبستري ة رواداري ديني در انديش8-3
شيخ محمود شبستري يكي ديگر از عارفان صاحب نام اين عصر است كه در باب رواداري                

 حيـات وي    . متفاوت در عصر خود، دو موضع متفاوت دارد        ديني با توجه به دو نظام سياسي      
 متفاوت از حكمراني مغول مـصادف اسـت؛ دوره اول كـه در آن حاكمـان غيـر                   ةبا دو دور  

 دوم كه با مسلمان شدن ةبستند و دور  تسامح و تساهل ديني را به كار مي      ةمسلمان مغول شيو  
آميـز پـيش از    هاي تعصب  مغول به سنت    ةآميز دور  تساهل هاي    ايراني از شيوه   ةمغولان، جامع 

اين دو نوع مشي سياسي متفاوت بـر ذهـن و زبـان شبـستري و رشـحات                  . مغول بازگشته بود  
 اول سـروده شـده، داراي       ة كـه در دور    گلـشن راز   وي در    .ثير نبـوده اسـت    أت ـ فكري وي بي  

 مـتكلم  دوم سـروده شـده،       ة كه در دور   نامه سعادت، اما در     است وسعت مشرب يك صوفي   
  .كند انديشي است كه به تكفير پيروان ساير اديان و مذاهب حكم مي جزم

با معناي موسـعي كـه از رواداري دينـي در ذهـن دارد، حقانيـت                در گلشن راز    شبستري  
دانـد؛ بنـابر     پذيرد و تمامي پيامبران را تشعشعات متنوع يك نور واحد مي           تمامي اديان را مي   

ند و نور هدايت الهـي حقيقـت واحـدي اسـت            ا   سبيل حق  اين ديدگاه تمامي پيروان اديان بر     
گلشن در  اين انديشه   ). 44: 1382شبستري،  (شود   پديدار مي »  آدم از گه و موسى از گه«كه  
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  :  رود گيرد كه مرز ميان مشرك و موحد، و كافر و مؤمن از بين مي  چنان اوج ميراز
ــو« ــر چ ــن و كف ــود دي ــايم ب ــه ق ــستى ب  ه

 مظــــاهر را هــــستى هــــست اشــــيا چــــو
 چيــست بــت كــه بدانــستى گــر مــسلمان...

ــر ــشرك و گـ ــت ز مـ ــاه بـ ــشتى آگـ  گـ
ــر درون... ــى هــ ــست بتــ ــان جانيــ  پنهــ
ــدان...  آراســت؟ كــه را بــت رخ خــوبى ب
 بـود  او هـم  و گفـت  او هـم  كـرد و   او هم
  

 پرســـــتى بـــــت عـــــين توحيـــــد شـــــود  
 آخـــر باشـــد بـــت يكـــى جملـــه آن از

ــستى ــه بدانـ ــن كـ ــت در ديـ ــست بـ  پرستيـ
 گـــشتى  اهگمـــر خـــود ديـــن در كجـــا
 پنهـــــان ايمانيـــــست كفـــــر زيـــــر بـــــه
 خواسـت؟  نمى ار حق  پرست   گشتى بت  كه

 » بـــود نكـــو و گفـــت نكـــو و كـــرد نكـــو
  )88: 1382 شبستري،    (                            

بـين اسـلام و سـاير     تمايزگـذاري  با نامه  سعادتشبستري به رغم اين وسعت مشرب، در 
اي تنهـا مـذهب    كيش وي نيستند، به شـكل متعـصبانه   هم هك كساني با فاصله ايجاد واديان 

 .خوانـد  هاي اعتقادي را غلط و منحرف مـي   اشعري را مذهب مشروع و درست، و ساير نظام        
 مسلماني مغولان و حذف سياست تساهل ديني از سوي آنها نگـارش يافتـه               ةاين اثر در دور   

ر راسـتاي اهـداف سياسـي خـود         ددوره مغولان نومسلمان زير نفوذ متشرعه و        در اين   . است
) اسـلامي  اقدامات نمايشي براي رقابت با دولت مملوكان مصر در نفوذ بر شهرهاي مقـدس             (

ها و كليـساها     كردند كه از آن جمله تخريب عشرتكده       هاي مذهبي را دنبال مي     گيري سخت
ر شبـستري كـه د    ). 283: 1394ملويـل،   (جاي آنها در شهرهاي مهم بود        و ساختن مساجد به   

ثير ايـن شـرايط تنهـا راه    أپرستي خوانده بود، اكنون تحت ت پرستي را عين حق   بت گلشن راز 
 ضـلالت   ة ماي ـ -كـارگيري عبـاراتي مـوهن      هبا ب ـ  -رستگاري را دين اسلام، و اديان ديگر را         

  :  خواند مي
 پرسـت  سـتاره  مـشرك  صـابئي 

ــاز ... ــصراني ب ــد ن  خبيــث پلي

ــدر ... ــام ان ــت اي ــأمون دول  م

 مجوس جمله اند حدتو منكر ...
  

 اسـت  بتـر  اضـل  بـل  انعـام  ز كـو   
 تثليـث  و شـركت  بـه  آمـد  قائـل 
ــود ــام نــسطور ب  ملعــون يــك ن
 منحـوس  گبـرگ  سـت  گفتـه  چه تا

  )171-172:  1371شبستري،           (
به خوبي نشانگر وقوع نوعي چرخش گفتماني         اين دو اثر   اختلاف محتوايي فاحش ميان   

بـه  ). 220: 1399احمدونـد،   ( حاكمان عصر شبستري اسـت       ةاددر ار ) از رواداري به تكفير   (
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 ةصـوفيان  تـسامح  بازتـاب  راز گلـشن  در  شبـستري دينـي   تـساهل و مـداراي    لـويزن ةگفت ـ
هـا و   انديـشي  جـزم  ةنتيج ـ نامـه  سـعادت  دروي  دينـي  تعـصب  خـان، و  غـازان  و الدين رشيد

تغيير نگرش شبستري  ).48: 1379لويزن، (است  ابوسعيد و سلطان  اميرچوپان هاي سرسختي
 گفتمان فقه و نفوذ مجدد ة يعني عصر احياي سلط)ق.  ه736-717(سلطان ابوسعيد در عصر 

مـدار   هاي شريعت  گيري گفتمان  در اين دوره با شكل    .  قدرت رخ داده است    ةمتشرعه در بدن  
وي هاي صوفيانه، صحت آراء صوفيان و تطابق آنها با سنت و شريعت از س ـ              در برابر گفتمان  

فقها به چالش كشيده شده بود و مناقشات شـديدي ميـان متـشرعان و طرفـدران تـصوف در            
در اين ميان فرمانروايان مغول     ). 47-40 : 1379لويزن،  (ايران و آسياي صغير پديد آمده بود        

هاي اسـلامي بودنـد، بـراي        كه اين بار در كسوت حكومت اسلامي در پي تسلط بر سرزمين           
ود بــه اســلام، بــا طرفــداري از متــشرعان در برابــر صــوفيان بــه        نــشان دادن التــزام خـ ـ 

هــاي مــذهبي پرداختنــد و در ايــن راســتا صــوفياني را كــه طبــق رأي فقهــا از   گيــري ســخت
  فصوص و   فتوحاتهايي مانند    چهارچوب شريعت بيرون آمده بودند، تكفير كردند و كتاب        

 حاكميـت   ةنات عقيـدتي در بدن ـ    توجه به اين نوسـا    ). 47-40 :همان(عربي را آتش زدند      ابن
دهـد كـه     نشان مي نامه    سعادت و   گلشن راز  دو اثر    ةسياسي در عصر شبستري همراه با مقايس      

 رواداري ديني در آثـار وي    ةتحولات سياسي و اجتماعي تا چه اندازه بر قبض و بسط انديش           
 .   ثيرگذار بوده استأت
  
  گيري  نتيجه-9

 تـساهل، و كـنش اجتمـاعي        ةطور بالقوه واجـد جـوهر      ههاي تصوف اسلامي ب    با آنكه آموزه  
 بـا ايـن حـال       ،عارفان مسلمان همواره نشانگر مداراي ديني آنها با پيروان اديـان بـوده اسـت              

گيـري ناخودآگـاه ذهـن       هـاي مختلـف تـاريخي در شـكل         شرايط اجتماعي و سياسـي دوره     
 قبض و بسط آن در متون       گرايي يا واگرايي با گفتمان رواداري ديني، و        صوفيه نسبت به هم   

دهـد كـه رواداري دينـي نـزد          هـاي تـاريخي نـشان مـي        واقعيـت . ثير نبوده اسـت   أت صوفيه بي 
 ؛ تئولوژيك، سرشتي گفتمـاني دارد      فراتر از يك كنش اخلاقي يا رويكردي صرفاً        ،متصوفه
 كـار خـود   ةكه حاكمان جامعه از اقتدار معنوي صوفياني كه تـساهل دينـي را سـرلوح             زماني

 و  هـا   فرهنـگ  كثـرت و گونـاگوني    كنند و يا خود مستقيماً و رسماً         اند، حمايت مي   ار داده قر
شناسـند،   صورت يك هنجار حقوقي و اجتماعي به رسميت مي   اديان و مذاهب مختلف را به     
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شـهري ماننـد    هـاي جهـان   شـكند و انديـشه   در اين صورت هژموني گفتمان تكفير در هم مي   
 شـود و در همـين راسـتا        وح فرهنگـي جامعـه شـكوفا مـي        صلح كل و وحدت اديان در سـط       

هـاي زبـاني و انديـشگاني گفتمـان       نـشانه ةظرفيت و توانمـايگي متـون صـوفيانه نيـز در ارائ ـ          
  .يابد رواداري ديني افزايش مي

  
  ها نوشت پي

از جمله رخدادهاي نشانگر توجه حاكمان غزنوي به صوفيه علاوه بر ازدياد مجالس وعظ و شعر                . 1
و ) 373: 1378مـاير،  (توان به زيـارت سـلطان محمـود از قبـر بايزيـد               ها، مي  ع و توسعه خانقاه   و سما 

همچنـين در دوره سـلجوقي   . اشاره كـرد )  208/ 2: 1905عطار، . نك(ديدار او با ابوالحسن خرقاني    
ك از  المل ـ هاي مالي نظام    حمايت،  )29: 1386راوندي،  .نك(ها   ها و رباط   گسترش خانقاه توان به    مي

رخـدادهايي ماننـد ديـدار طغـرل از     و ) 355 : 1379 ل،ي ـو؛ ب 34: 1389،  حسينيو   پرگاري(صوفيان  
 امــراي عميــق وي و ديگــر احتــرام ،)99-98: 1386روانــدي، (بابــا طــاهر و ديگــر مــشايخ همــدان 

ه العـاد  و احتـرام فـوق    ) 233 و   338 و   156: 1366منور،   محمدبن .نك(سلجوقي به ابوسعيد ابوالخير     
 و ابوسـعيد  )34 :1389پرگـاري و حـسيني،     (ابوعلي فارمـدي  ،   قشيري الملك به صوفياني چون    نظام

  .اشاره كرد)   365 و 90 :1366منور،  محمدبن(ابوالخير 
برخي از مستشرقان معتقدند سلاطين غزنوي و سلجوقي نگاهي ابـزاري بـه تـصوف داشـتند و بـا                    . 2

دادند تا توده مـردم را بـا خـود      خود را حامي صوفيه نشان ميتوجه به پيروان زياد صوفيه در جامعه،     
گرفتنـد؛   حاكمان براي صوفيان دو كـاركرد سياسـي در نظـر مـي            ). 346 :1382 تن،بلم(همراه كنند   

ساختند  متحد مي هاي داخلي    هاي خارجي و درگيري     مردم را در مقابل هجوم    نخست آن كه صوفيه     
هـاي عقيـدتي معـارض ماننـد معتزلـه،            آنها در برابر جريان    و دوم آن كه   ) 410: 1383كوب،   زرين(

: 1389، حـسيني  و پرگـاري . (كردند شيعه، اسماعيليه و فاطميان، مانند يك رقيب قدرتمند عمل مي
32.(  

هـا نـزد آنهـا        يكساني نداشـتند وبرخـي اقليـت       تساهلهاي ديني    با تمامي اقليت   فرمانروايان مغول . 3
 نوع برخورد آنها با پيـروان يـك ديـن خـاص،     علاوه بر اين .بودندمحبوب و برخي ديگر مغضوب 
كـرد؛ چنانكـه در    هاي سياسي، از حاكمي به حاكمي ديگر فرق مي  بسته به علايق باطني يا ضرورت     

، )175؛ مرتـضوي،    242اشـپولر   . نك(، آباقا   )215؛ اشپولر،   678/ 2رشيدالدين،  . نك(دوره هلاكو   
رشـيدوو،  . نك(و بايدو   ) 48: 1376اي ؛ شبانكاره 131 ؛ ساندرز،    426/ 2: 1367بياني،  . نك(ارغون  

شـد و مـسلمانان مـورد        از مـسيحيان حمايـت مـي      ) 186 -185؛ آقسرايي،   117 -216؛ گروسه،   189
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گرفتند؛ اما بر عكس در دوره احمـد تكـودار مـسلمانان مـورد حمايـت قـرار                   تحقير و آزار قرار مي    
؛ گروسـه،   110/ 1الحضره   ؛ وصاف 606: 1941آقسرايي،  . نك (گرفته و مسيحيان تحت فشار بودند     

شد؛ چنانكه  اين برخوردهاي متفاوت غالباً از سياست خارجي مغولان ناشي مي  ). 607 و   606: 1353
هـاي نظـامي آنهـا در تـسخير بغـداد و سـقوط            حمايت هولاكو از مسيحيان ايرانـي بـه دليـل كمـك           

همچنين دشمني ارغون با مـسلمانان و حمايـت شـديد           ). 581-582: گروسه(دارالخلافه عباسي بود    
وي از مسيحيان در راستاي اتحاد با دول اروپـايي مـسيحي بـراي لشگركـشي عليـه دولـت اسـلامي                      

رسد گسترش تشيع در  حتي به نظر مي). 426/ 2: 1367؛ بياني، 202: 1380اقبال، (مماليك مصر بود 
در دوره فرمانروايـاني چـون هلاكـو كـه خواجــه     عـصر مغـول و تـسامح مغـولان بـا اقليـت شـيعيان        

جـويني،  . نـك (مذهب را به عنوان مشاور و وزير خود انتخـاب كـرده بـود         نصيرالدين طوسي شيعي  
ستيزي مغول و برآيند سياستي بود كه در صدد مهار و تـضعيف نيـروي     ، ناشي از اسلام   )678: 1391

  .  بود) عشري يشيعه اثن(اكثريت سني از طريق تقويت جريان رقيب آن 
  

  منابع 
   . المصريهة النهضةمكتب: قاهره ،الاسلام السياسي تاريخ). م1964(ابراهيم، حسن 

  . روزنه:  تهران  ،به تصحيح رينولد آلين نيكلسون  .الاشواق ترجمان). 1378(الدين  عربى، محى ابن
 ،پـژوه  دانـش  محمـدتقي  كوشش به ،الاديان بيان ).1376 (عبيداالله بن نعمت بن محمد ابوالمعالي،
  .تاريخي و ادبي :تهران
 و فرهنـگ  تـاريخ  .»المقتـدر  ام اجتمـاعي  و سياسـي  حيـات «) 1390(اميري   زهرا و عباس احمدوند،
  .150-131صص ،5 ةشمار ،اسلامي تمدن

 صـوفيان عـصر   انديـشه  در سياسـي  قدرت و تسامح رابطه بررسي«).  1399(محمد  احمدوند، ولي

  .201 ـ 226 صص ،مچهار ة شمار،المللي بين و هاي سياسي رهيافت.  »ايلخانان
بنگـاه ترجمـه و    : تهـران ،ميرآفتـاب  محمـود ة ترجم ،نايرا در مغول تاريخ). 1351(تولد  بر اشپولر،

  .نشر كتاب
 ترجمـه حـسن     ،تاريخ ايران، از آمدن سـلجوقيان تـا فروپاشـي دولـت ايلخانـان             ). 1379 (ل، جي يبو

 .مير كبير ا:تهران ،3چاپ ،انوشه

  .سمت :تهران ،ايران در ايلخاني حكومت و مغولان). 1386(شيرين  بياني،
تــصوف و پيامــدهاي اجتمــاعي آن در دوره  «).  1389 (ســيد مرتــضي حــسيني  و  صــالح،پرگــاري

  .48 ـ 29 صص ،3 ةشمار ،تاريخ در آئينه پژوهش  ،»سلجوقيان
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 جهـاد  :تهـران  ،آسـيا  شـرقي  جنـوب  و دهن ـ اقيـانوس  حوزه در اسلام تاريخ ).1394 (مريم پويا،

  .دانشگاهي
  . آگاه:  تهران،قزويني تصحيح محمد به ،جهانگشا تاريخ ).1391(عطاملك  علاءالدين جويني،

 ،2چـاپ  ،الـسود   بـه تـصحيح محمدباسـل عيـون        ،ديوان الحلاج   ).م 2002(حسين بن منصور     ، حلاج
  .دار الكتب العلميه: بيروت

، شـماره دوم، صـص      اديان و عرفـان   ،  »ساهل و مدارا در تصوف اسلامي     ت«). 1392( حيدري، مهدي 
156-191 .  
 ،4اپ چ ـ ،3لـد  ج،دبيرسـياقي  محمـود  اهتمام به ،السير حبيب تاريخ). 1380(الدين غياث خواندمير،
   .خيام :تهران

اثرگذاري تحول اجتماعي و سياسي قرن پنجم بـر         «). 1386(خوشحال، طاهره و عبدالناصر نظرياني      
  .45-67 صص ،18 ة شمار،پژوهش زبان و اديبات فارسي ،»تار و گفتار ابوسعيد ابوالخيررف

  .ني نشر :تهران ،بشيريه حسين مترجم ،فوكو ميشل ).  1379 (پل رابينو و هيوبرت دريفوس،
 چـاپ ،  ،اقبـال  تـصحيح محمـد   بـه  ،رالـسرو  و آيـة  الـصدور  راحة.  )1386(علي  محمدبن ، راوندي

   .اساطير :تهران
 :تهـران  ،روشن و مصطفي موسـوي   محمد به تصحيح ،جامع التواريخ ).  1373 (اللّه  فضل ،رشيدالدين
  .البرز

:  مـشهد  ،اسداالله آزاد ة   ترجم ،سقوط بغداد و حكمروايي مغولان در عراق      ). 1368(رشيدوو، پي، نن    
  .آستان قدس رضوي

،  »مـسيحي  تـولرانس  با اسلامي تسامح و تساهل مقايسه و بررسي« ).1396(روحاني،كمال و ديگران    
  .67-87 صص ،4 شماره ،معرفت اديان

  .علمي انتشارات :، تهران5 چاپ  ،خدا ملاقات تا پله پله).  1372(عبدالحسين  كوب، زرين
 .كبير امير : تهران،ايران تصوف در جستجو ).1379( ____________ 

پژوهــشي اســلام؛  مجموعــه مقــالات ،»در اســلامتــصوف و عرفــان «). 1383(____________ 
 وزارت فرهنــگ و ارشــاد : تهــران، زيــر نظــر كــاظم موســوي بجنــوردي، فرهنگــي تــاريخي و
  .اسلامي
 .ني نشر :تهران ، ترجمه عباس باقري،تساهل در تاريخ انديشه غرب. )1378 ( سادا ژولي ژاندرون،

  .اميركبير : تهران،2چاپ ،حالت بوالقاسما ترجمه ،مغول فتوحات تاريخ .)1363(ج  . ج ساندرز،

  .خدمات فرهنگى:  كرمان، به تصحيح محمد حماصيان  ،گلشن راز).  1382(شبسترى، شيخ محمود 
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 :تهـران  ،موحـد  صـمد  اهتمـام  بـه  ،شبـستري  آثـار شـيخ محمـود    مجموعة. )1371 (---------
  .طهوري
 :تهـران  ،2جلـد   ،جـوادي  پـور  نصراالله ترجمه ،اسلام در فلسفه تاريخ ).1362(محمد   شريف، ميان

  .دانشگاهي نشر
: تهـران  ،3چـاپ   ،ابـوالخير  ابوسـعيد  ميراث از : دريا بر نوشته). 1388(محمدرضا  كدكني، شفيعي

  .سخن
 نقـش  تـاريخي  بررسـي «. )1396(گوشـه   بوشاسـب  االله فـيض و  جديـدي  ناصـر شـيراني، محمـد و   

 ،اسـلام  تـاريخ  ،»سـلجوقي  و صر غزنـوي ع ـ خراسـان  در ابـوالخير  ابوسـعيد  سياسـي  اجتماعي
  .291 -318 صص ،72ةشمار
  .هرمس :تهران ،قدرت و دانش :فوكو ميشل ). 1381 (محمد ن،ضيمرا
  .اساطير :تهران ،پاينده ابوالقاسم ترجمه ،طبري تاريخ  ).1375(جرير  بن محمد طبري،

 شمارة ،اسلامي تمدن و ريختا ،» ايران در مغولان مذهبي تسامح در تأملي«). 1387(عبادي، مهدي 
  .80-65 صص ،8

مطبعـه  :  ليـدن  ،2و 1 لـد  ج ، به تصحيح نيكلسون   ،الاولياء تذكره). م1905(عطار نيشابوري، فريدالدين    
 . ليدن

:  تهـران  ،2و1جلـد  ،منـزوي و عفيـف عـسيران        به اهتمام علينقي     ،ها نامه). 1377(القضاه همداني    عين
  .اساطير

:  تهـران  ،4چـاپ  ، عـسيران   عفيـف   و تعليـق       و تحشيه   تصحيح به  . اتتمهيد.  )1373 (_________
  .منوچهري

  .زوار:  تهران،2چاپ  ،2جلد  ،تاريخ تصوف در اسلام). 1375(غني، قاسم 
  .طه: قم .تساهل و تسامح اخلاقي، ديني، سياسي ).1378(محمود  فتحعلي،

 ،»قونيـه  در قـدرت  سياسـي  ادهـاي نه با بلخي الدين جلال مولانا تعامل«). 1392(فتوحي، محمود 
 .68-51 صص،74 شمارة، فارسي ادبيات و زبان

  .زوار :، تهران1، چاپ 3، جلدشرح مثنوى شريف).  1367(الزمان  فروزانفر، بديع
 علـوم  مجلـه دانـشكده  ،  »مولـوي  مثنـوي  در بردبـاري  و گذشـت  رواداري،«). 1387(فلاح، مرتضي   

 .91-112 ، صص25 شماره ، سمنان دانشگاه انساني

  .نو طرح: تهران ،خرد در سياست .)1376( االله عزت فولادوند، 
 :تهران بخشان، روح .ع ، ترجمهباستان ايران فلسفه اشراق و حكمت روابط. )1375(هانري ، كربن

  .اساطير
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 و نـشر  ترجمـه  :تهران ،ميكده عبدالحسين ترجمة ،ن صحرانوردا امپراطوري). 1353(رنه  گروسه،

  .كتاب
 ، يعقـوب آژنـد    ة ترجم ـ ،تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايـران       ). 1382(سوينفورد     كاترين    آن لمبتن،

   . نشر ني:تهران ،2چاپ 
 ،كيـواني  مجدالـدين  ةترجم ،كفر و ايمان فراسوي شبستري محمود شيخ).  1379(لئونارد  لويزن،

  .مركز: تهران
 : تهـران ،بـايبوردي  مهرآفـاق  ةترجم ـ ،نهافسا تا حقيقت از ابوالخير ابوسعيد). 1378(فريتس  ماير،

   .دانشگاهي نشر مركز
  .جامي :تهران ،دهشيري ضياءالدين سيد ةترجم ،حلاج مصائب). 1383 (لويي ،ونيماسين

  .آگاه:  تهران،1چاپ  ،با مقدمه محمدرضا شفيعي كدكني ،اسرارالتوحيد). 1366(محمد بن منور 
 ،»اسلامي رواداري انديشه و الصفا اخوان جمعيت «).1398(خزائيلي  باقر محمدي، رمضان و محمد

  .137-125صص  ،25 ة شمار،اسلام و ايران تاريخي هاي پژوهش
  .اميركبير:  تهران،لمعارف فارسيا ةدائر). 1381(مصاحب، غلامحسين 

 حكومـت  زمـان  در حجـاز،  در مغـولان  و مملوكـان  رقابـت سـال فيـل؛   «). 1394 ( چـارلز ،ملويـل 
  .148-129صص . 14 ةشمار، خردنامه ،عزيزيان ليلا و صالحي ورشك ة ترجم،»ابوسعيد

مداراي دينـي و مـذهبي در عـصر         «). 1391(چي   مفتخري، حسين و محمدرضا باراني و ناصر انطيقه       
  . 100-79 صص،6 ة شمار،تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي ، »آل بويه

 :تهـران  ،كـدكني  شـفيعي  ارض محمد ةترجم ،تاريخ و آفرينش ). 1374 (طاهر بن مطهر مقدسي،
  .آگاه

  .ناهيد:  تهران،تصحيح نيكلسون  به،مثنوي معنوي). 1375(الدين محمد  مولوي بلخي، جلال
  . نگاه: تهران ،الزمان فروزانفر به تصحيح بديع ،فيه ما فيه). 1386 (____________

  .طهوري: ، تهران3، چاپ  خرقانى اقوال و احوال). 1363(مينوي، مجتبى 
آثـار و  : تهـران  ،فـرد  اصـغر ميـر بـاقرى     به تصحيح سيد على،بيان التنزيل). 1379( عزيزالدين ،نسفي

  . مفاخر فرهنگى
:  تهـران  ، بـه تـصحيح  مـاريژان مولـه و مقدمـه دهـشيري              ،الإنسان الكامـل  ). 1386 (_________

  .طهوري
 و علمـي  :تهـران  ،دامغـاني  مهـدوي  احمـد  اهتمـام  بـه  ،الحقـايق  كـشف ). 1386 (_________

   .فرهنگي
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 ةمجل ،»فارض گرايي از نظر حافظ و ابن      وحدت اديان و كثرت   «). 1383(نصر اصفهاني، محمدرضا      
  .144 -109، صص 45 ة شمار، ادبيات دانشگاه اصفهانةدانشكد

، 2 شـماره  ،ادب بوسـتان ،  »حـافظ  ديـوان  در تـسامح  و تـساهل «). 1388(اصل، محمدحسين    نيكدار
  .179-206صص
 علـوم  و ادبيـات   مجله دانشكده  ،» تساهل و  تسامح  مكتب ،  اسلامي  عرفان«). 1383(، ناصر    نيكوبخت
   .217-239صص  ،16 شماره ،)كرمان باهنر (انساني

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1998). Oxford 
University Press. 

Roux, Jean-Paul (1986). “La tolérance religieuse dans les Empires turco-
mongols”, Revue de l'histoire des religions, pp. 131-168. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 



Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 30, 2022                                                     156 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
References 
Abul Ma'ali, M. (1997). Bayan ul-Adyan. Edited by M. Daneshpazhooh. 

Tehran: Adabi wa Tarikhi. 
Ahmadvand, A. and Z. Amiri (2011) "Political and social life of Umm al-

Maqtadar". History of Islamic Culture and Civilization. No. 5. pp. 131-
150. 

Ahmadvand, W-M. (1399). "Investigation of the relationship between 
tolerance and political power in the thought of the Sufis of the Ilkhanate 
era". Political and International Approaches, No. 4, pp. 226-201. 

Ain al-Qudzah Hamdani (1998). Letters. Edited by A. Manzavi and A. 
Asiran. C1 and 2. Tehran: Asatir. 

_________ (1973). Tamhidat. Edited by A. Osayran. Ch4. Tehran: 
Manochehri. 

Attar Nishaburi, F. (1905). Tazkira-al-awlia. Nicholson's correction. C. 1 
and 2. Leiden: Leiden Press. 

Bayani, Sh. (2007). Mongols and patriarchal rule in Iran. Tehran: Side. 
Boyle, J. (2000). The history of Iran, from the arrival of the Seljuks to the 

collapse of the Ilkhanate. Translated by H. Anoushe. Tehran: Amir Kabir. 
Carbin, H. (2000). The relationship between the wisdom of illumination and 

the philosophy of ancient Iran. Translated by A. Roohbakhshan. Tehran: 
Asatir. 

Dreyfus, H. and P. Rabino (2000). Michel Foucault. Translated by H. 
Bashiriyeh. Tehran: Ney Publishing. 

Ebadi, M. (1982). "Reflection on religious tolerance of Mongols in Iran". 
Islamic history and civilization. No 8. pp. 65-80. 

Ebrahim, H. (1964). Political history of Islam. Cairo: Maktaba al-Nahdha al-
Misriyyah. 

Fallah, M. (2007). "Tolerance, Forgiveness and Tolerance in Maulavi's 
Masnavi". Semnan University Faculty of Humanities Journal. No. 25. pp. 
91-112 

Fathali, M. (1978). Moral, religious, political tolerance. Qom: Taha. 
Fooladvand, E. (2001). Wisdom in politics. Tehran: New design. 
Forozanfar, B. (1988) Commentary on Masnavi Sharif. Vol. 3. Tehran: 

Zovar. 
Fotuhi, M. (2013). "The interaction of Maulana Jalaluddin Balkhi with the 

political institutions of power in Konya". Persian language and 
literature. No 74. pp. 51-68. 

Ghani, Q. (1975). History of Sufism in Islam. Tehran: Zovar. 



  
                                                       /     157 Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 30, 2022  

Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
Grosse, R. (1978). The Empire of Sahara Nomads. Translated by A. H. 

Mikdeh. Tehran: translation and publication of the book. 
Hallaj, H. (2002). Hallaj Diwan. Edited by M. Bassel Ayoun Al-Soud. Ch2. 

Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiya. 
Heydari, M. (2012). "Tolerance and Tolerance in Islamic Sufism". Religions 

and Mysticism. No. 2. pp. 156-191. 
Ibn-Arabi, M. (1999). Tarjuman al-Ashwaq. Edited by R. Alain Nicholson. 

Tehran: Rozaneh. 
Jandron, J. (1999). Tolerance in the history of Western thought. Translated 

by A. Bagheri. Tehran: Ney Publishing. 
Jowayni, A. A. (2007). History of Jahanghosha To the correction of 

Mohammad Qazvini. Tehran: Aghaz. 
Khandmir, Gh. (2001). History of Habib Al-Sir. To the attention of 

Mahmoud Debirsiaghi. Tehran: Khayyam. 
Khoshhal, T. and A. Nazariani (2007). "The influence of the social and 

political transformation of the fifth century on the behavior and speech of 
Abu Saeed Abul Khair". Persian language and literature research. No. 
18. pp. 45-67. 

Lambton, A-S. (2003). Continuity and evolution in the middle history of 
Iran. Translated by Y. Azhend. Tehran: No publication. 

Levisen, L. (2000). Sheikh Mahmoud Shabastri beyond faith and disbelief. 
Translated by M. Kivani. Centeral Tehran. 

Maghadsi, M. (1995). Creation and history. Translated by M. R. Shafiei 
Kodkani. Tehran: Aghaz. 

Massinon, L. (2004). The sufferings of Hallaj. Translated by S. Z. Deshiri. 
Tehran: Jami. 

Mayer, F. (2004). Abu Saeed Abul Khair from truth to legend. Translated by 
M. A. Baybordi. Tehran: Academic Publishing Center. 

Melville, Ch. (2014). "The Year of the Elephant; The rivalry between the 
Mamluks and the Mongols in Hejaz. during the rule of Abu Said. 
Translated by K. Salehi and L. Azizian. Kherad-nameh. No. 14. pp. 129-
148. 

Minowi, M. (1984). Kharqani's condition and words. Vol. 3. Tehran: Tahuri. 
Mohammadi, R. and M- B. Khazaili (2018). "Akhwan al-Safa community 

and the idea of Islamic tolerance". Historical studies of Iran and Islam. 
No 25. pp. 125-137. 

Molavi Balkhi, J- M. (1996). Masnavi. Nicholson's correction. Tehran: 
Nahid. 



Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 30, 2022                                                     158 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 

________________ (2007). Fie Ma Fie. Corrected by B. Forozanfar. 
Tehran: Negah. 

Muftakhari, H. M-R. Barani, and N. Antiqeh-chi (2011). "Religious and 
religious tolerance in Al-Buye era". The history of Islamic culture and 
civilization. No. 6. pp. 79-100. 

Muhammad bin Muawwar (1987). Asrar al-Tawheed. Edited by M. R. 
Shafiei Kodkani. Tehran: Aghaz. 

Musaheb, Gh. (2002). Persian encyclopedia. Tehran: Amir Kabir. 
Nasfi, A. (2000). Bayan al-Tanzil. Edited by S. A. A. Mir Bagheri Fard. 

Tehran: Cultural Works and Mahakher. 
 _________  (2007). Al-insan- al-Kamil. Edited by Marijan Moule and 

introduction by Deshiri. Tehran: Tahuri. 
_________ (2007). Kashf al-Haqaiqa. by Ahmad Mahdavi Damghani. 

Tehran: Scientific and Cultural. 
 Nasr Esfahani, M. (2004). "Religious unity and pluralism according to 

Hafez and Ibn Faraz". Isfahan University Faculty of Literature magazine. 
No. 45. pp. 109-144. 

Nikdar-e- asl, M-H. (2009). "Tolerance and Tolerance in Hafez's Court". 
Boostan Adab. No. 2. pp. 179-206. 

Nikoobakht, N. (2004). "Islamic mysticism, the school of tolerance and 
tolerance". Journal of Faculty of Literature and Human Sciences 
(Bahonar Kerman). No 16. pp. 217-239. 

Pargari, S. and S- M. Hosseini (2010). "Sufism and its social consequences 
in the Seljuk period". History in the mirror of research. No 3. pp. 29-48. 

Pooya, M. (2015). History of Islam in the Indian Ocean and Southeast Asia. 
Tehran: Academic Jihad. 

Rashidov, P. (1989). The fall of Baghdad and the rule of the Mongols in 
Iraq. Translated by A. Azad. Mashhad: Astan Quds Razavi. 

Rashiduddin, F. (1996). Jame al-Tawarikh. Edited by M. Roshan and M. 
Mousavi. Tehran: Alborz. 

Ravandi, M. (2007). Rahat al-Sudor and Ayat al-Suror. Edited by M. Iqbal. 
Tehran: Asatir. 

Rouhani, K. and others (2016). "Examination and comparison of Islamic 
tolerance and tolerance with Christian tolerance". Marafet Adyan. No. 4. 
pp. 67-87. 

Saunders, J. J (1984). History of Mongol conquests. Translated by A. Hadat. 
Ch2. Tehran: Amir Kabir. 

Shabestri, M. (2003). Gulshan Raz. Corrected by M. Hamasian. Kerman: 
Cultural services. 



  
                                                       /     159 Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 30, 2022  

Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
___________ (1992). The collection of Sheikh Mahmoud Shabastri's works. 

Due to the efforts of Samad Mowahed. Tehran: Tahoori. 
Shafii-Kadkani, M. (2009). Written on the sea: from the legacy of Abu Saeed 

Abul Khair. Tehran: Sokhan. 
Sharif, M- M. (1983). History of philosophy in Islam. Translated by N. Pour-

Javadi. Tehran: University Press. 
Shirani, M. and N. Jadidi and F. Bushasb Gosheh (2016). "Historical study 

of the social and political role of Abu Saeed Abul Khair in Ghaznavid 
and Seljuk era Khorasan". History of Islam. No. 72. pp. 318-¬291. 

Spuler, B. (1972). Mongol history in Iran. Translated by M. Mir Aftab. 
Tehran: Book Translation and Publishing Company. 

Tabari, M. (1997). Tabari. Translated by A. Payandeh. Tehran: Asatir. 
Torabi Faresani, S. and A. Bahadori (2010). "Religious policy of Mongols 

and Ilkhans in Iran". Moscow. No. 18. pp. 105-125. 
Zarin Koob, A. (1993). Step by step until meeting God. Tehran: Scientific 

Publications. 
____________ (1986). Search in Iranian Sufism. Tehran: Amir Kabir. 
____________ (2004). "Sufism and mysticism in Islam". Collection of 

articles on Islam; Historical and cultural research. Under the supervision 
of Kazem Mousavi Bojnarudi. Tehran: Ministry of Culture and Islamic 
Guidance. 

Zeimaran, M. (2002). Michel Foucault: Knowledge and Power. Tehran: 
Hermes. 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 

 



Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 30, 2022                  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.129-160 

 
 Contraction and Expansion of “Religious Tolerance” Discourse in 

Islamic Sufism (up to the Eighth Century)1 
  

Hatef Siahkoohian2 
 

Received: 2022/08/19 
Accepted: 2022/11/02 

Abstract 
The discursive fluctuations of the idea of “religious tolerance” in different 
periods of Sufism show the direct and indirect influence of the social and 
political conditions of these periods on the contraction and expansion of this 
approach in Sufi works. This article, via deploying the framework of 
Foucault's theory and considering the mutual relationship between power 
strategies and ideologies governing the society, assumes the idea of religious 
tolerance among Muslim Sufis as having a discursive nature related to the 
political will of the rulers, and studies that in the context of socio-political 
transformations of the historical eras. The studies show that the religious 
tolerance discourse in the Sufi works, until the end of the sixth century, has 
faced ideological challenges despite its expansion in the Buyid and Seljuk 
eras, due to the religious nature of the governments (the control of the 
political institution by the religious institution) and the stable hegemony of 
the jurisprudence discourse. However, in the seventh century, the rise of 
secular Mongol rulers and their policy of religious tolerance, on the one 
hand, and the removal of the religious-law enforcement from the arena of 
political power, on the other hand, set the ground for the expansion of the 
discourse of religious tolerance in a favorable way for Sufism. The purpose 
of this article is to examine the discourse of “religious tolerance” in Islamic 
Sufism with regard to the political and social developments of the historical 
periods up to the eighth century. The study has been conducted using a 
descriptive-analytical method. 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1401 پاييز، 30، شمارة چهاردهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  161-190صفحات 
  

  از قلندران و بحثي مختصر در لوتر قلندريمكتوبي نويافته
  1)و ويرايشي تازه از مكتوبات(

 

  2فرزام حقيقي
  

  23/05/1401: تاريخ دريافت
  11/08/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
هـا و حتـي برخـي از صـاحبان اصـناف و حـرف             فرقـه   ها،  در ايران بسياري از گروه    

اختن جزئيـات و حتـي درك   كردنـد كـه شـن    مرور زمان زباني خاص را ابداع مي    به
تـرين    قلندران يكي از مهـم    . نمود  كلي آن براي ديگران سخت و گاه غيرممكن مي        

طبقات اجتماعي در ايران بودند كه انديشه و به تبع آن زباني خاص خود داشـتند و               
بـه رغـم همـة      . شـود   هـايي روشـن از آنهـا در فرهنـگ ايـران ديـده مـي                 هنوز نشانه 
 هنـوز بـسياري از    ر شناخت قلندران انجام شده است،    هاي ارزشمندي كه د     كوشش

زبـان سـاختگي يـا لـوتر        . نكات پيرامون ايشان ناديده يا ناشناخته باقي مانـده اسـت          
مانــده از  جـاي  از ميــان آثـار بــه . قلنـدري يكـي از موضــوعات شايـستة تأمــل اسـت    

 هاي آنها به يكـديگر مـشحون از واژگـان و اصـطلاحات خـاص ايـن                  قلندران، نامه 
هـا در     تـرين ايـن نامـه       مـشهور . طبقه و نمايانگر شيوة سلوك و انديـشيدن آنهاسـت         

برخي از پژوهشگران در انتساب اين آثار بـه عبيـد           .  عبيد زاكاني آمده است    كليات
تر مورد  پاشا،كه پيش    عبيد زاكاني، نسخة كتابخانة راغب     كلياتدر  . اند  ترديد كرده 

 شـده     اين دو نامه همراه با نامة سـومي ديـده          توجه مصححان آثار عبيد نبوده است،     
در نوشتة حاضر پس از ذكـر پيـشينه، مـتن           . كه بسيار به دو نامة پيشين شباهت دارد       

                                                                                                    
  DOI:( 10.22051/jml.2022.41734.2400( شناسة ديجيتال .1

  DOR:( 20.1001.1.20089384.1401.14.30.3.2( ديجيتال ةشناس
  F.haghighi@rch.ac.ir. ها، پژوهشكدة علوم انساني، تهران، ايران  استاديار گروه ادبيات و زبان.2
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هـاي سـبكي و برخـي منـابع      ها، ويژگي ها، چاپ هر سه نامه را با توجه به دستنويس    
تر از     دقيق كوشيم در ضمنِ ارائة نامة نويافته، ويرايشي        كنيم و مي    ارز بررسي مي    هم

ها،  درنهايت با درنگ بر بعضي از اصطلاحات و واژه       . دست دهيم   دو نامة نخست به   
اي عبارات    ها و خوانش خود را از پاره        صورت صحيح و برخي از وجوه معنايي آن       

  .دهيم توضيح مي
  .قلندران، مكتوبات، لوتر، عبيد زاكاني، تصحيح متن: هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

ويـرايش   و 1در چاپ فرتـه . شوند  عبيد دو نامه از قلندران ديده مي       كلياتهاي   در همة چاپ  
همـو،  ؛  123-122: ق1303عبيـد زاكـاني،     (  هـستند   بـدون عنـوان    هـا    اين نامه  نخست اتابكي 

همـو،  (» رسـالة مكتوبـات  «ها در ويرايش دوم اتـابكي بـا عنـوان      اين نامه ). 356-357: 1336 
-357:  1384،  همـو  (»هـاي قلنـدران     نامـه «م او با عنـوان      ، در ويرايش سو   )310-311: 1343

و در چـــاپ ) 56-55: 1351، همـــو( »نامـــة قلنـــدران« در چـــاپ افـــشار بـــا عنـــوان ،)358
: 1999،  همـو ؛  202-201: 1991،  همو( »مكتوب قلندران «دادعليشايف و محجوب با عنوان      

هـا در سـه       شود؛ نامـه    ديده مي اي قابل توجه      ، اما در اين ميان نكته     2اند  منتشر شده ) 297-298
  .اند آمده» رسالة دلگشا«چاپ افشار، دادعليشايف و محجوب، درست در ميان 

هـا را   هاي اساس چاپ خود را معرفي نكرده و بدون هيچ توضـيحي نامـه          فرته دستنويس 
اتـابكي نيـز بـه تبـع او، در      .  آورده اسـت   »رسالة تعريفات « و پيش از     »رسالة دلگشا «در پايان   

او در چاپ سوم نيز، كه كوشيده تا آن را          . 3 اول و دوم خود، همين كار را كرده است         چاپ
و » نامـه   ريـش «هـا را پـس از         بدون هيچ توضيحي نامـه     سامان بدهد،     براساس چند دستنويس  

                                                                                                    
را از آثـار ميـرزا حبيـب اصـفهاني دانـسته        » كتاب عبيد زاكـاني   «اش    در سفرنامه ) 97: 2، ج   1343( پيرزاده   .1

  .است
چه بعدتر به نـام او منتـشر شـده اسـت، برگرفتـه از                عبيد را كار نكرده است و آن       كليات اقبال بخش منثور     .2

) 1383عبيـد زاكـاني،     (» رسـاله دلگـشا   «در ويـرايش خـود از       ها را     اصغر حلبي اين نامه     علي. چاپ فرته است  
  .نياورده است

هـاي عبيـد، بنـا بـر           چاپ اول و دوم اتابكي عموماً تلفيقي از چاپ اشعار عبيد، بنا بر چاپ اقبـال، و رسـاله                   .3
  .چاپ فرته، است
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هـا از     امـا جـز ايـشان ديگـر مـصححان در ذكـر نامـه              آورده اسـت،    » موش و گربـه   «پيش از   
مـصححان از پـنج دسـتنويس در        . انـد   انـد، تبعيـت كـرده       اشتههايي كه در اختيار د      دستنويس

رسـالة  «ها در هـر پـنج دسـتنويس در ميـان      اند و از قضا اين نامه     ها بهره برده    تصحيح اين نامه  
، همـو چهـار؛     : ، مقدمة مـصحح   1991،  همو(  ق 807دستنويس تاجيكستان   : اند  آمده» دلگشا
:  ق 868،  همـو (1ق 868» ر عبيـد زاكـاني    منتخبـاتي از آثـا    «، در   )Ix: ، مقدمة مـصحح   1999
  ق كتابخانـة حميديـه اسـتانبول       898، دسـتنويس    )56-55: 1351،  همـو ب؛  32-ب31برگ  

، همـو (ق1253، دسـتنويس مـوزة بريتانيـا كتابـت          )ب168گ  -الف167گ  : ق 898،  همو(
. و دسـتنويس مـوزة بريتانيـا، كتابـت حـدود هـزار هجـري              ) Ixxxii: ، مقدمة مصحح  1999

  Ixxxiv(2: همان(
. هـاي دادعليـشايف و محجـوب بـوده اسـت            دستنويس نخست دستنويس اسـاس چـاپ      

دستنويس دوم را شادروان افشار حروفچينـي و منتـشر كـرده اسـت كـه محجـوب از چـاپ                  
عنوان  محجوب از دستنويس كتابخانة حميديه به. ايشان در تصحيح خود استفاده كرده است     

عنوان اساس كار خود در ويـرايش          از آن به   دستنويس ششم تصحيح خود و شفيعي كدكني      
اند و دو دستنويس آخر را تنهـا محجـوب در              استفاده كرده  قلندريه در تاريخ  اين دو نامه در     

هاي هشتم و نهم در تصحيح خـود بهـره بـرده       عنوان دستنويس   ها به   چاپ خود ديده و از آن     
پاشـا، كـه مـورد توجـه         هـا، در دسـتنويس كتابخانـة راغـب          افزون بـر ايـن دسـتنويس      . است

 اواسـط   ،همو(اند    آمده» رسالة دلگشا «مصححان نبوده است، نيز اين دو نامه درست در ميانة           
سـطر بودنـشان، بـه دليـل          ها با همة خردي و كـم        اين نامه ). الف180-الف179گ  : سدة نهم 

  .ترين نثرهاي تاريخ زبان فارسي هستند بهرة قلندران از لوتر خاصشان، از مبهم

                                                                                                    
، 1355انـواري،     علمـي   پژوه و     دانش(اند     در فهرست كتابخانة مجلس نيز تاريخ كتابت را همين سال نوشته           .1

  .اند ، اما در سايت كتابخانه اين دستنويس را از سدة يازدهم دانسته)355-354: 1ج 
الـدين بـن    نامـة جـلال  «و پس از آن     » الدين قلندر   شيخ شهاب «ها، نخست نامة      ها و چاپ     در همة دستنويس   .2

هـا در دسـتنويس      است براي نمونه نامه   نيز متغير   » رسالة دلگشا «ها در متن      جاي نامه . آمده است » حسام هروي 
و » ...بامدادي برياني گرم بر صوفي گرسنه بگذرانيدند      «اميرخيزي و چاپ آن از ايرج افشار  پس از حكايت            

دزدي در خانة   «، در چاپ دادعليشايف، پس از حكايت        »..طلحك درازگوشي چند داشت   «پيش از حكايت    
و در چاپ محجوب » ...در فصل خزان] وراميني[الدين  نا جلالمولا«و پيش از حكايت     » ...ابوبكر رباني رفت  

  .اند آمده» ...شخص در شيراز«و پيش از حكايت » ..خورد اي نان مي قزويني«پس از حكايت 
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  بيان مسئله 1-1
الـدين   منتخب لطايف مولانـا نظـام  هاي عبيد، كه آن را با عنوان         فرته در هنگام كار بر رساله     

درنتيجه در  . ها شده بود    ، متوجه ابهام در اين نامه     )ق1303: استانبول( منتشر كرد  عبيد زاكاني 
  ).123:  ق1303عبيد زاكاني، (».محتاج تصحيح است«: انتهاي اين بخش نوشت

دليـل ايـن را بايـد در    . ونـيم هنـوز ايـن گـزاره مـصداق دارد           ت حدود يك سده   با گذش 
ها را با زبان خـاص خـود و بـالطبع در زمينـة                قلندران اين نامه  . ها جست   ماهيت خود اين نامه   

قـدر   هـا آن   اين نامه.اند اي خاص و با بهره از اصطلاحات و تعبيرات خاصشان نوشته   فرهنگي
منشĤت عاميانـه و غيرقابـل فهـم و         «اي از     ها را نمونه    شتند كه براون آن   از زبان معيار فاصله دا    

و هدف عبيد را تمسخر آن دو قلندر نام بـرده در نامـه دانـسته                » پر از اغلاط صرفي و نحوي     
» مكاتبـة ابـداعي  «هـا را   فريتس ماير نيز به تبع وي اين نامـه     ). 339: 2، ج   1339براون،  (است  

: 1378مـاير،  (را بـه سـخره گرفتـه اسـت     » نگـاري قلنـدران   ك نامهسب«عبيد دانسته كه با آن      
-49: 1400  حقيقـي،  (انـد   ها به عبيد زاكاني كوشيده      برخي نيز در رد انتساب اين نامه      ). 584

از قلندريه در   شفيعي كدكني در جايي     . بينيم  اين نگاه دوگانه را در كتابي واحد نيز مي         ).50
دانـسته و ايـن دو نامـه را         » براي اظهار قريحة اصحاب طنـز     ...]  [ميداني  «ها را      اين نامه  تاريخ

و در جايي ديگر از همـين كتـاب         ) 373: 1386شفيعي كدكني،   (برساختة عبيد دانسته است     
درستي زبان ايشان      به و) 254-253: همان ( ها به عبيد زاكاني ترديد كرده       در انتساب اين نامه   

: همـان (توصيف كـرده اسـت  » ر خصوصي و غيرقابل فهمزباني ويژه با واژگاني گاه بسيا  «را  
  .هاي لوترهاي زبان فارسي است اين همان ويژگي). 490

گفتـه شـده    ... و» لـوترا «،  »لـوتره «،  »لتره«هاي ساختگي     در زبان فارسي از گذشته به زبان      
و در  » لوترا«)  ق 635متوفي  ( كمال اسماعيل ديوان  و    ) ق372تأليف  ( حدودالعالمدر  . است

فرهنـگ   در   انجـو شـيرازي   . اسـت آمـده   » لـوتره «،  ) ق 569متوفي  ( سوزني سمرقندي  يواند
زبـان  «آن را به ) ق1062تأليف  (برهان قاطع و خلف تبريزي در     ) ق1017تأليف  ( جهانگيري
» كــه چــون تكلــم كننــد، ديگــران نفهمنــد«انــد  تعريــف كــرده» اي ميــان دو كــس قــرارداده

)Yarshater, 1977: 1-3.(1لـوتر مطربـي، لـوتر     ي، لوتر درويـشي، لـوتر يهـودي،    كول لوتر 
                                                                                                    

هـاي عربـي بـه فارسـي           به آنچه از مقالة برجستة استاد يارشاطر در بالا نقل شـد، بيفـزاييم كـه در فرهنـگ                   .1
» الرطانـه «يـا  ) 858: 2، ج 1375؛ بيهقـي،  606: 2، ج 1345زوزنـي،  (» التَـراطُن «هاي پنجم و شـشم ذيـل       سده



  165 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

-120: 1379بلوكباشـي،   (ترين لوترهاي فارسي هـستند        آسياباني و لوتر زرگري از معروف     
هـا و   نظر ساختمان دستوري عمدتاً تابع ساختمان و قواعد نحوي زبان« لوترها از      اين 1). 124

رونـد، لـيكن از نظـر     بـه كـار مـي   هـا   هـايي هـستند كـه در آن     هاي معمول در جامعـه      گويش
 »ساختمان واژگان و يا قواعد آوايي با زبان و گويش رايج در ميان مردم جامعه فـرق دارنـد                  

بـه كـار   » بـا مفـاهيم قـراردادي نـامعمول      «ها    در لوتر قلندران نيز برخي از واژه      ). 114: همان(
، اما در لوتر    )118 :همان(» ادشناختي ارائه د    تحليل ريشه «توان    اند، و براي برخي نيز نمي       رفته

 لوتر درويشان از افزودن هجا پيشوند، و برخلافها از پسوند يا    قلندران برخلاف لوتر كولي   
   .2شود كمتر نشاني ديده مي) 124 -117 :همان... (معنا در ميان واژه و اي بي يا كلمه

رواضح است كه ايشان    پ. اند  مانده از قلندران نيز ازنظر سبكي متفاوت        جاي  معدود آثار به  
اي واحــد بــا زبــان و تفكــري يكدســت  هــا و در جغرافيــايي پهنــاور پيكــره در درازاي ســده

هــاي  ، پــس يكــي ديگــر از پيچيــدگي)195-190، 207: 1386شــفيعي كــدكني، (انــد نبــوده
ترين آثار ايـشان را بايـستي         مبهم. پژوهش درباب آثار قلندران تفاوت سبكي اين آثار است        

 عبيد و سه نامة آمده در جنگ لالااسماعيل، كه از نظـر سـبكي               كلياتي آمده در    ها  در نامه 
هاي سبكي در تـصحيح و   به دليل تفاوت  . هاي مذكورند، سراغ گرفت     بندي با نامه    قابل طبقه 

ها از چند  در مجموع اين نامه . توان از ديگر آثار قلندران استفاده كرد        ها كمتر مي    تحليل نامه 
انـد، و بـه       هـا تحريـف شـده       آنها و اصطلاحات در       روند و بسياري از واژه      صفحه فراتر نمي  

. هـا بهـره بـرد    هـا از بخـش ديگـر آن    توان در تصحيح بخشي از نامه همين دليل به سختي مي   
شود، اين دو نامه      پاشا نگهداري مي     عبيد كه در كتابخانة راغب     كليات از   حال در دستنويسي  

                                                                                                   
حاشـية ص   : 1340كيـا،   : ك.ن. (»بـه هـم لـوترا گفـتن نـه بـه لغـت عـرب               «: آمده است ) 108: 1398بادي،  (

  ).چهارده
  ).1227-109: 1379بلوكباشي، : ك.ن(ترين منابع  باره و ديدن مهم  براي بحثي موجز در اين.1
را بنا بر دستنويسي كـه  » ساسيان«متني كهن با نام     » كولي-لوتر كهن درويشي  «در مقالة   ) Ivanow(ايوانف   .2

چـه در     اي مشترك بين آن     واژه) Ivanow   ، 1922 :376-383. (آن را از سدة دهم دانسته، معرفي كرده است        
و مكتوبـات قلنـدران ديـده       ) 120-119،  112-111: 1379؛ بلوكباشي،   383 -379: همان(مقالة ايوانف آمده  

بـدون ترديـد بـا انتـشار ايـن رسـاله و             . هاي نادر و حتـي ناشـناخته اسـت           اما اين رساله مملو از واژه       شود،  نمي
توجه ما به مقالـة ايوانـف حاصـل         . هاي قلندران و مشابهانش حل خواهد شد        نظايرش بسياري از ابهامات نامه    

  .  مقالة استاد بلوكباشي است
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نشده  اكنون با دستياب شدن اين دستنويس و نامة ديده. 1استهمراه با نامة سومي يافت شده 
تـوان بـا      هستند؟ آيا نمي  » غيرقابل فهم «ها    آيا اين نامه    :گرديم  ها باز مي    در آن به اين پرسش    

  ها را رفع كرد؟ بهره ازين نامة تازه و منابع ديگر برخي از ابهامات اين نامه
  
  ضرورت و اهميت تحقيق 1-2

هايي روشن از ايشان در       اند و هنوز نشانه       ترين طبقات اجتماعي در ايران بوده       مقلندران از مه  
تر زبان قلندران، بـه درك و ويـرايش بهتـر متـون               شناخت دقيق . شود  فرهنگ ايران ديده مي   

رسيدن به  . كند  مانده ازيشان و آثاري كه تحت تأثير آنها خلق شده است، كمك مي              جاي  به
لنـدران بـالطبع مـا را گـامي بـه شـناخت انديـشه و حيـات يكـي از          تـر از زبـان ق      دركي دقيق 

  .كند  ترين طبقات اجتماعي ايران نزديك مي تأثيرگذارترين و ديرپاي
امـروز شناسـايي شـده اسـت، در         ترين آثاري كـه از قلنـدران تـا            ترين و مهم    تقريباً كهن 

ديـده  »  قلنـدر  شـيخ جلالـي   «يـك از ايـن آثـار نامـة            در هـيچ  . شـوند   بخش بعدي معرفي مي   
وبـارترين    بـرگ   ترين و كم    طور كه گذشت، از نظر سبكي به مبهم         اين نامه، همان  . 2شود  نمي

 دربــاب ايــشان اهميتــي دســته از آثــار قلنــدران اختــصاص دارد و بــه همــين دليــل پــژوهش
ها و اصطلاحات قلنـدران ميـسر    ها جز با دقت در واژه درك درست اين نامه . دوچندان دارد 

اند، بـا ايـن حـال چـون هـيچ             ها رنج بسيار برده      محققان پيشين در تصحيح اين نامه      .شود  نمي
. انـد  نـشده ها چندان كاميـاب   ن نامهاند، در تنقيح اي     ها درنگي درخور نكرده     كدام بر اين نامه   

هـا برطـرف    هاي اين نامه ها و ابهام اي نيز كوشش نشده تا كاستي      در هيچ مقاله   به طريق اولي  
  .شود

                                                                                                    
عبيد آمده است، و در وهلة نخست بايد تأييدي باشد در انتساب آن دو نامه   كليات  ن نامه هم در      هرچند اي  .1

به عبيد و اين نامة سوم به او، اما به گمان ما به دليل شباهت سبكي اين سه نامـه بـا سـه نامـة آمـده در جنـگ                   
هاي احتمـالي مـشابه       را و حتي نامه   ها    آيا بايد همة اين نامه    : بايست در اين داوري ترديد كرد       لالااسماعيل مي 

به گمان  . ها را از قلندران بدانيم      را كه بعدتر به دست خواهند آمد، از عبيد بدانيم، يا به دلايل سبكي همة آن               
تر  هاي قلندري بايد دو نامة پيش الدين قلندر و سبك شناخته و خاص نامه     ما با توجه به هويت تاريخي شهاب      

 ).160-159: 1400حقيقي، : ك.ن(ندر را از آثار عبيد زاكاني بيرون گذاشت  شناخته و نامة جلالي قل

الـدين قلنـدر و حـسام         دربـارة شـيخ شـهاب     .  متأسفانه شخصيت تاريخي جلالي قلندر براي ما روشن نـشد          .2
  ).159-158: 1400؛ حقيقي، 254-253: 1386شفيعي كدكني، : ك.ن(هروي، نويسندگان دو نامة ديگر
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  شينة پژوهش      پي-2
ــاريخدر) 489-369: 1386( شــفيعي كــدكني ــه در ت ــات و رســائل   قلندري  مجمــوع مكتوب

هاي مرتـضي صـراف، مهـران     قلندران را شناسانده و منتشر كرده است، كه در كنار كوشش       
از اين ميـان ده  . ترين منابع براي شناخت اين آثار است        يكي از بهترين و منسجم    ... افشاري و 
وي سـه نامـه     ). 369-385 :همـان (دارنـد   ... و  » نامة قلنـدري  «،  »مكتوبات قلندران  «اثر عنوان 

، دو نامـه را     )ق742-741( كتابخانة لالا اسماعيل   478را از جنگ شمارة     ) 372-369: همان(
، يك نامه را از مجموعة شـمارة        )375-373 :همان(  ق 898 عبيد كتابخانة حميديه     كلياتاز  

552 Universite)دستورالكاتب ، سه سرمشق نوشتن نامه به قلندران را از       )377-376: همان
و ) 378-379: همـان (محمدبن هندوشاه نخجـواني   )  ق 768تأليف حدود   (في تعيين المراتب  

آورده ) 385-380: همـان ) ( ق 840 يـا    829متـوفي   (عصمت بخـاري    كليات  يك نامه را از     
  .است

ها تـصحيح و منتـشر كـرده          ز با اين عنوان   شفيعي كدكني افزون بر اين، چهار رساله را ني        
-386: همـان (الدين ابواسحق كرماني  از برهان» الكواكب الدريه في مناقب الحيدريه  «: است
قلندريـة  «،  )401-395: همـان (از خواجه بهاءالدين احمـد سـمناني      » الرساله القلندريه «،  )394

دو رســالة ). 420-414 :همــان(» نامــة قلنــدري تــراش«و ) 402-413: همــان(» آذري طوســي
نخست از سدة هشتم، رسالة آذري نيمة نخست سدة نهم و آخرين رساله از آثـار بـه نـسبت                    

  .متأخر قلندران است
  
   بحث و بررسي-3
هـا و     ها، چـاپ    پاشا، دستنويس   ها با بهره از دستنويس راغب        ويرايش نامه  3-1

  منابع ديگر
 عبيـد  كليـات پاشـا در تـصحيح    بتر از دستنويس راغ طوركه گذشت، مصححان پيش  همان

و هماننـد   » رسـالة دلگـشا   «در اين دستنويس نيز اين دو نامـه درسـت در ميانـة              . اند  بهره نبرده 
عبيـد   (140 و پـيش از حكايـت   139ها و چاپ محجوب، پس از حكايـت           برخي دستنويس 

 گ: همـان (» شيخ جلالـي قلنـدر  «و نامة ) الف180 -الف179گ : اواسط سدة نهم زاكاني،
در ادامـه، هـر   . انـد   آمده171 و پيش از حكايت 170نيز پس از حكايت     ) الف184 -ب183

ارز بررسـي   هاي سبكي و برخي منابع هم ها، ويژگي   ها، چاپ   سه نامه را با توجه به دستنويس      
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تر از دو نامة نخست به دسـت           ارائة نامة نويافته، ويرايشي دقيق     كوشيم در عين    كنيم و مي    مي
  . دهيم
  :ها بدين شرح هستند بدل ها در ذكر نسخه شده و نشاني آن هاي استفاده  و چاپ1ها ويسدستن

  2 ت← ق807تاجيكستان 
    3 غ← اواسط سدة نهمپاشا  راغب

   خ← ق868اميرخيزي 
      ا   ←) 1351: فرهنگ ايران زمين(چاپ حروفي آن از ايرج افشار

   ح← ق898حميديه 
   ش←) 1386: قلندريه در تاريخ(كنيچاپ حروفي آن از محمدرضا شفيعي كد

     ف←)ق1303(چاپ فرته 
   ات← )1343 و 1336(ويرايش اول و دوم اتابكي

   د ←) 1991(چاپ دادعليشايف 
  4 م←)1999(چاپ محجوب 

  5  اب←) 1382(ويرايش سوم اتابكي

                                                                                                    
در .  ق834 ق بريتانيـا و دسـتنويس پـاريس       817دسـتنويس   : س مهم را نيز بـه دسـت نيـاورديم          دو دستنوي  .1

 ق دســتنويس دوم اســاس هـر دو چــاپ اســت و در چــاپ  817چـاپ دادعليــشايف و محجــوب دسـتنويس   
بـا ايـن حـال هـيچ نـشاني از           .  ق نيز دستنويس سوم اسـاس آن چـاپ اسـت           834محجوب دستنويس پاريس    

افزون بر اين بـا وصـفي كـه محجـوب از ايـن دو               . ها در اين دو چاپ نيست       ط به اين نامه   هاي مربو   بدل  نسخه
عبيـد زاكـاني،    . (انـد   هـا در ايـن دو دسـتنويس نيامـده           توان گفت اين نامـه      دستنويس به دست داده است، مي     

  )Ixiv-Ixxiii: ، مقدمة مصحح1999
: ك.ن(دربـارة ايـن دسـتنويس       .  اسـت  هاي دادعليشايف و محجوب نيـز بـوده          اين دستنويس اساس چاپ    .2

ها بين دستنويس تاجيكستان و چاپ دادعليشايف و بـين            ما تفاوت ). 24-14: ، مقدمة مصححان  1387حافظ،  
  .ايم دستنويس اميرخيزي و چاپ افشار  را در پانوشت ذكر كرده

ق؛ 850-848: حـك (تح پاشا تاريخ ندارد، اما براي سلطان محمد فا  عبيد كتابخانة راغبكليات دستنويس  .3
  . رود و ناگزير از سدة نهم فراتر نمي) 82-79: 1392حسيني، (كتابت شده است )  ق855-886

هـاي در دسـترس مـا     ها و نسخه شوند كه در دستنويس      در چاپ محجوب عباراتي در اين دو نامه ديده مي          .4
  .ها را به پانوشت برديم  آناز آنجاكه منبع ايشان را در نقل اين عبارات درنيافتيم،. اند نيامده

بازنشر دو چاپ فرته و اقبال در نثـر و نظـم عبيـد زاكـاني                ) 1343( عبيد   كليات ويراست نخست اتابكي از      .5
هـا كوشـيد تـا تـصحيح       همين كتاب براي نخستين بار بـا تكيـه بـر دسـتنويس    1384ايشان در ويراست  . است



  169 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

حميديـه را همزمـان در نظـر        پاشـا، اميرخيـزي و        ما چهار دستنويس تاجيكـستان، راغـب      
. پاشا براي ما اهميت بيشتري داشتند       ن ميان دستنويس تاجيكستان و خاصه راغب      زيگرفتيم، ا 

هـا    اي، حداقل به زعم ما، در اين دستنويس         با اين همه، در برخي موارد صورت صحيح واژه        
بـا   هـا را    ناچار آن را از دو دستنويس ديگر به متن آورديم و كوشيديم اختلاف              نبود، پس به  

هـاي متـأخر و       بالطبع در ويرايش چنين متوني نبايد به دستنويس       . يمدقت در پانوشت قيد كن    
هـا را در نظـر     اين نامـه  تر چاپ   ها اعتماد و استناد كرد، با وجود اين براي مقايسة كامل            چاپ

در بحثي كه   . ها را با متن خود ذكر كرديم        هاي آن   ها و تفاوت    گرفتيم و در پانوشت شباهت    
ها صورت صـحيح و برخـي از       بر برخي اصطلاحات و واژه     ، با درنگ  پس ازين خواهد آمد   

  .دهيم ها و خوانش خود از برخي عبارات را توضيح مي وجوه معنايي آن
  
   متن مكتوبات 3-2

  4الرحمه الدين قلندر عليه  شيخ شهاب3 انشاء2 از1اي نامه
  ، 9 خراســـان8، كـــوز7 روي بـــساط6 عـــالم، بيـــسراك وجـــود، نخبـــة5ســـلطان وقـــت، نـــر

   عــشاق 11حـد از  ، از راه كــرم مـردان، ســلام و صـفاي بــي  10ن قلنــدر، دام تجريـده بـابو حـس  
                                                                                                   

هـاي ايـن       حداقل در بخش مورد بحث، تفـاوت       رسد،   به نظر مي   با اين حال  .  عبيد ارائه كند   كلياتاي از     تازه
ما تنها براي مقايسه و تأثيري كه بـر         . ها  نتيجة غلط مطبعي باشد تا حاصل تفاوت دستنويس       دو ويراست بيشتر    

  .ها را در پانوشت ذكر كرديم ها گذاشته، برخي از تفاوت يكي از چاپ
  .»نامه«: را دارند؛ م» نامه قلندران«ارند؛ خ، ا در عنوان تنها را د» مكتوب قلندران« ت، د در عنوان تنها .1
  .را ندارند» اي از نامه«: ش؛ ات، اب، »آن«: ح .2
  .را افزون دارد» مرحوم«:  ح.3
  . را ندارند» عليه الرحمه« ف، ات، اب، م، ش .4
  .را افزون دارد» علم«پس ازين : م. »تيز«: ؛ ف، ات، اب»نير«:  ا.5
  .متن مطابق غ. »تخته«: ؛ م»بخيه«: ؛ ف، ات، اب، ش»پخته«: ؛ ا»تحفه«: ؛ ح»بخته«:  خ، د  ت،.6
  .اند آورده» كوز خراسان«را بعد از » پخته روي بساط/بخته«؛ خ، ا »زمين«:  ح.7
  .متن مطابق ت، غ، ح، ش، ف. »گوز«: ؛ د، م»سوز«: ؛ ا»لوز«:  خ.8
  . »خراساني«:  د.9

  .تنا مطابق م. »تفريده«:  خ.10
. »و صـفا پـيش از  «: ؛ ف، ش»و صفا پيش و پـر از «: ؛ ح»و صفا از پيش برآر   «: و صفا پيش پر از  خ، ا       «:  غ .11

  .متن مطابق ت، د، م
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 هر صباح، مزيد جمعيت او      5نظرها نگران اوست كه   . 4 قبول كند  3 خود عبدل يزدي   2 مفرد 1و
.  عرضـه دارد 6فقيره را سلام بگويد، بيچـارگي . رود  را در پاي علم سلطان خراسان تكبير مي       

.  و زيارت مردان مـسافر آن سـرزمين شـد          9 خاطرها 8 دريوزه  به 7اخي درويشان ديوانة رومي   
 روانـه   13 چـرزدان  12 بخـشش  11 اسرار خاص آن لنگر    10مراد ديوانگان آن است كه تبرّكي از      

  .14گردانند
ــر دوش ــشتند 16 دو15ديگـ ــر غايـــب گـ ــدر از لنگـ ــون.  قلنـ ــروز چـ ــه 17امـ ــدران بـ    قلنـ

م هـر دو شكـسته       زخ ـ 20 مشغول شدند، معلوم شد كه مهـر       19 صورت 18كاري و صفاي    اُستُره

                                                                                                    
  .متن مطابق ت، د، م. را ندارند» و« غ، خ، ا، ح، ش، ف .1
  .را ندارند» مفرد«:  خ، ا.2
  .»عبدل بروي«: ؛ اب»عبدل يردي«: ؛ ات»عبد ايردي«:  د.3
  .»فرماييد«: د ؛ »فرمايد«:  ت، م.4
  .را ندارند» كه« غ، خ، ا، ح، ش، ف، ات، اب، م .5
  .»گي بيچاره«:  غ، خ، ح.6
  .را ندارند» ديوانة رومي«:  خ، ا.7
  .؛ متن مطابق ت، د، غ، خ، ا، ح، ش، ف»درويزه«:  م.8
  .»طرها«:  ح.9

  .را افزون دارد» دان باباكچي از جرعه«:  م.10
  .»هر آناز ب«:  د.11
  .»بخش«: خ، ا .12
؛ ح،  »او را «: پس ازين ت، د   . »جز روان «: ؛ ات، اب  »جزردان«:  ف  ؛»جرزدان«: ؛ غ، ح، ش   »مردان«:  ت، د  .13
  .متن مطابق غ، خ، ا، ف. را افزون دارند» او«: م

  .»گرداند«:  خ، ا، ح.14
جملة بعدي را با حذف چند واژه ت، د اين جمله و . را افزون دارد» يك لنگه شاه سر اوكَند انداخت«:  م.15

  .»ديگر دوش دو قلندر صورت مشغول شدند«: اند ه چنين ضبط كرد
  .را افزون دارد» وجود«:  م.16
  .»چوز«:  ح.17
  .را ندارد» كاري و صفاي امروز چون قلندران به اسُترُه. از لنگر غايب گشتند« د .18
  .را افزون دارد» تراش چار ضربي ريش و ابرو پاك«:  م.19
  . د مطابق متن ؛»بهر«:  ت.20
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 4كـاري    حـال مـشاهده كردنـد بـه سـنّت قلنـدري انگـشت              3 قلندران آن  2در حال چون  . 1بود
 از  9 بعـد از تجريـد     8 فرسـتاده شـد و     7ماچـان    پاي 6 و به  5قلندرانه رفت و سينه به طاق فرمودند      

اللهِ مـردان،    از وقـت بايزيـد، شـيي       11 آن سرحلقه بر مزيد    10باقي سكة . لنگر سفر خواهند كرد   
  .13المبارك و السلام  مساك12الخير احصب

   16 الهروي طاب مثواه15الدين بن الحسام  از انشاء مولانا جلال14جواب
   18، نـــر و نخبـــة17تحفـــه و تبركّـــي كـــه شـــوريده وقـــت، عـــشاق مـــردان، مفـــرد جهـــان

                                                                                                    
  .»است«:  خ، ا.1
  .آمده است» قلندران«پس از » چون« در ح .2
  .متن مطابق غ، خ، ا، ف، ش. را ندارند» آن« ت، د، م .3
  .را افزون دارد» يگر شب ترتابدو «پس ازين : م. »كار«: اب، ات، ش .4
  .ا مطابق متن. »فرموديد«:  خ.5
  .متن مطابق ت، د، ح، ش. »با«: مرا ندارند؛ » به« خ، ا .6
  .»ماچاني پاي«:  خ، ا.7
  .را ندارند» و« خ، ا .8
  .را افزون دارد» شاه مورد قبول ساخت«:  م.9

و شـايد  . را افـزون دارد » ابدالي كه كجكُـل و كوتـك بـود      «پس ازين   : م. »مكه«: ؛ خ، ا  »شكسته«:  غ، ف  .10
  .د، ح، ش، م متن مطابق ت، . همين اصح باشد

  .»آن سر حلقه را بر مزيد«: ؛ م»آن حلقه بر مزيد«: ؛ ف، ش»آن سر حلقه ورمزيد«: خ، ا .11
  .يابند پايان مي» الخير صباح« خ، ا به .12
الخير مساك المبارك و السلام     صباح«: ؛ م »الخير و السلام    صباح«: ؛ ح »الخير و السلامه    صباح«:  غ، ف، ش   .13

  .متن مطابق ت، د. »گفت مسافر شد
جواب «را افزون دارد؛ خ، ا در عنوان تنها         » نامه«پس ازين   : را دارند؛ م  » جواب«د از كل عنوان فقط       ت،   .14

  .را افزون دارد» قصه گويد«ذيل جواب : ت. را دارند» نامه قلندران
  . »حسام«:  ف، م، ش.15
  . ندارندرا» طاب مثواه«: ؛ ف، م، ش»الدين بن حسام رحمه االله جواب آن انشا مرحوم جمال«:  ح.16
  .را ندارند» مفرد جهان«:  خ، ا.17
نـرد  «:  م ؛»نـر بخيـه  «: ؛ ف، ات، اب، ش  »نـو و پختـه    «: ؛ ا »نـرو بختـه   «: ؛ خ »نر و بخته  «: ؛ د »نر و سخته  «:  ت .18

  .متن مطابق غ، ح. »تخته
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نشينان آن پاي علم در قلم آورده بـود از            ، با خاك  3، دام تفريده  2 اخي داود ترمذي   1روزگار
 و 8 سرزمين خواندند7اي واالله مسافران اين   . 6، خير مقدم گفته آمد    5 رومي رسيد  4دست ابدال 

 دريوزه رفته   12 از اسرار خاص اين مزار     11تبرّكي كه .  زدند 10 آپ اوپ ايپ   9بر ياد آن نامراد   
فقيـره  .  مـردان  15اللهِ   رومي روانـه شـد، شـيي       14 او بر دست ابدال    13قليل و كثير حصة كجكول    
.  كـرده اسـت    16زند، سفره وقف رونـدگان      كند، لنگر آب مي      مي سلامت است، ديگ پالان   

ــاقي طريــل  چــين و ســينه  عــرق19 يــك18 آن مفــرد17جهــت ــه شــد، ب    21 منهــل20پــوش روان

                                                                                                    
  .»جهان«:  خ، ا.1
  .»داود ترمدي«: خ، ا. »دواد ترمدي«:  غ.2
  .»تفريد«: ؛ ات، اب»دام تجريده«: ؛ ا»دهداد تجري«: ؛ خ»دام توفيقه«:  ت، د.3
  . »قلندر«:  ت، د، ح، م.4
  .»برسيد«:  خ، ا.5
  .را ندارند» آمد« خ، ا .6
  .»آن«:  ف، ش.7
  .؛ ا مطابق متن»خوانديد«:  خ.8
  .»نامردان«:  ح.9

  .»اوپ، اوپ، ايپ«: ؛ ف، ش» اوب آب، ايب،«: ؛ ح، م»هاپ، هوپ، هيپ«: ؛ خ، ا»آب، ايپ«:  د.10
  .را ندارند» كه« ت، د .11
  .»لنگر«:  خ، ا.12
  .»كچكول«:  ح، د، ا.13
  .»ديوانه«:  خ، ا.14
  .را افزون دارند» از كرم«:  ت، د.15
  .»روندان«:  ش.16
  .را اضافه دارند» ديگر« خ، ا پيش از جهت .17
  .»سفره«: ؛ ش»صفر«:  ف.18
  .»ديك«: را ندارند؛ ف، ش» يك« ت، د .19
متن . »طريق«: ؛ ات، اب، ش   »طويل«: ا، م .  است  بدل كرده » و«را به   » ر«ب بعدتر   ، كات »طريل« خ در اصل     .20

  .مطابق ت، د، غ، ح، ف
  . ا در برابر آن علامت پرسش گذاشته است. ؛ متن مطابق خ، ا»متأهل«:  ت، د، غ، ح، ش، ف، م، ات، اب.21
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گفت اين سـرحلقه از ايـن آسـتانه    4  شيرازي بر خادم بابو دست رانده، بي    3شرف. 2بند   زلهّ 1بر
اق حاجي صالح ورداشت  شنيدم كه با عش    6 ديواري كرده، صحبت اختيار كرده     5سجود پس 

اگـر در آن    .  سـرزمين آمـد    10 بـه آن   9 بـرده  8هـا   پـاره   نشينان سـلاح    هاي تكيه    از انبانچه  7كرده
 و طوق قطب    14 و زنگ  13 سنگ ملامت در گردنش نهند     12 سر دركند ماجرا كرده    11كوشانه

، 18گـردان   ، سـفره  17صفاي مـردان، ديـگ پـالان      .  باز گيرند  16 از وي  15اي  عالم باباحيدر زاوه  
لام. 21 بايزيد20 مزيد به حق19ت برجمعي22والس.  

                                                                                                    
  .»بز«:  غ.1
  .د مطابق متن. را ندارد» بند« ت .2
  .»حسن«:  خ، ا.3
  .»يي گفت رانده«: ؛ خ، ا»گفت يي بي رانده«:  د.4
  .خ متن مطابق. »سپس«:  ا.5
  .»كرد«:  ت، د.6
را » صحبت اختيار كرده شنيدم كه با عشاق حاجي صالح ورداشت كـرده           «:  غ، خ، ا، ح، ش، ف، ات، اب        .7

  .متن مطابق ت، د، م. ندارند
  .را ندارد» ها«:  ح.8
  .»بوده«:  ا.9

  .»بدان«: ؛ ش»با آن«:  ح.10
  .»كاشانه«:  خ، ا.11
  .را ندارند» اگر در آن كوشانه سر دركند ماجرا كرده. ها برده به آن سرزمين آمد سلاح پاره« ت، د .12
  .را ندارند» نهند« ت، د .13
  .را ندارد» زنگ« اب .14
  .ت مطابق متن. »حيدرزاده«:  د، ف، ا.15
  .»او«:  ح، م.16
  .را افزون دارند» و«پس ازين :  ت، د.17
  .»سفر كردن«: ؛ ات، اب»سفره كرد آن«: ؛ ا»كردن«:  ف.18
  .»ور«:  خ، ا.19
  .»از وقت«: ؛ خ، ا»حرمت«:  ت، د، م.20
زند اين گروه ابـدالان را نظـر پـاك نكنـد واپـس ايـشان و راه                    هر ابدالي كه دم از بدلا مي      «پس ازين   :  م .21

  .را افزون دارد» ها يوفي بزنيم رويش آن
  . را ندارند»والسلام«:  ت، د.22



 حقيقي /  ...مكتوبي نويافته از قلندران و بحثي مختصر در لوتر قلندري / 174

   شيخ جلالي قلندر سلمه االله تعاليءنامه از انشا
سلامي چون صباح قلندران اوباش با برگ و نوا و پيامي چون شام حيدريان قلاش با قليـه و                   

بازان   پالان مجردان، چرب و شيرين و ثنايي چون آپ اوپ پاك            حلوا، و دعايي چون ديگ    
متي چون طوق و نمد حيدري خوشبوي و با صفا، و مـدحتي چـون سـر                 چين در چين و خد    

دل جمع  دستي و سر دوستي لقمان با هوا، به خدمت آن نر طريقت و بيسراك حقيقت، زنده      
ام،  مفـرد جـدا شـده    شود كه تا از آن كوز افتد و نموده مي تبليغ مي. سحري، محمد حيدري

شه گشته و سرپايي صبر دريده و گلـيم         دست حيرت چون پرچم بر سر مانده و دل چون فرا          
زنـد و     طاقت چاك شده، تا زمانة طريل و روزگار زغل بر غم ما گلبانگ پس ديـواري مـي                 

ملـتمس  . بنـدد   ماچان فراق بر خاطر ما مي       سبوي هجران بر ملامت دوزي آن دوست در پاي        
ل ضمير كه سر شـمع آفتـاب تحيـر آسـتان اسـت از دمدمـة طب ـ                  دار روشن   آنك آن كوتك  

سحري به دست عشاقان صبا كه سبزي جرعة ايشان شكنندة ناموس كلبة عطارسـت چيـزي                 
زده بر  هاي مسافران صباحي فرستد تا در شكرانة آن قلقل قليه و جكجك سر شيخي كجلول          

  .والسلام. كرده آيد و بر سبلت مدعي گلبانگ خليلي كوفته شود
  
    سبك مكتوبات و بحثي در لوتر قلندري3-3

 واژگان و تعابير مـشترك ميـان آن دو          ،با وجود اين  . ار هر يك سبكي متفاوت دارند     اين آث 
حتـي شـفيعي   . هـاي ديگـر بـسيار روشـن اسـت       انـد و برخـي نامـه        اي كه به عبيد خوانده      نامه

عبيـد  كليـات  هـاي آمـده در     نامـه  قلندريـه در تـاريخ     در جايي از      كه  ،)373: 1386(كدكني
فرهنـگ  «خواننده را در بازنشر اين دو نامه چند باري بـه             ه است، دانستزاكاني را برساختة او     

توانـد بـود      اي از ايـن مـي        اين خود نشانه   .)374 حاشية   :همان( است    ارجاع داده » پايان كتاب 
  . ند و تفاوت ماهوي ندارندا ها حداقل در لفظ و مفاهيم يكسان كه اين نامه

 و دو   1ر جنـگ كتابخانـة لالااسـماعيل      توان گفت سه نامة آمـده د        تر مي   در نگاهي دقيق  
بـسيار بـه دو   » شيخ جلالـي قلنـدر  « عبيد سبكي بسيار مشابه دارند و نامة         كلياتنامة آمده در    

هـايي    هـا مفـاهيم و بـه تبـع آن واژه            ايـن نامـه   .  عبيد شـباهت دارد    كلياتنامة ديگر آمده در     
                                                                                                    

شـفيعي  (انـد      منتـشر كـرده    55 و يـك نامـه را ذيـل شـمارة            54 دو نامه را ذيل شمارة       قلندريه در تاريخ   در   .1
  ).372-369: 1386كدكني، 
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تـوان دربـارة ضـبط برخـي از           ها مـي    با دقت در همين شباهت    . محدود و البته پرتكرار دارند    
 تأكيـد بـسيار   - خاصه در آغاز هر نامه    -براي نمونه بر مردي و مردانگي     . ها داوري كرد    واژه

» نـرّ «هاي جنگ لالا اسماعيل بدون استثنا بـر   در آغاز اين سه نامه و در آغاز نامه . شده است 
، »مردانگـي «مچـون  هايي مـرتبط ه  بودن مخاطب نامه تأكيد شده است، و ازين رهگذر واژه 

با دقت در    .ها با بسامد بالا آمده است       در اين نامه  ... و  » ]شتر نر [=بيسراك  «،  »گُرد«،  »مردي«
آمده در چاپ فرتـه از      » تيز«آمده در چاپ افشار و      » نير«شود كه     همين نكتة ساده روشن مي    

  .هستند» نر«الدين قلندر هر دو گشتة  نامة شهاب
ابتداي نامـة   . ها توجه داشت    هاي آوايي و موازنه در اين نامه        ه زوج از نظر زباني نيز بايد ب     

نر «: را افزون دارد» علم«هاي ديگر  الدين قلندر در چاپ محجوب نسبت به دستنويس   شهاب
كنـد    در گام نخست اين وسوسه را ايجـاد مـي         » عالم«و  » علم«آوايي و جناس      هم. »علم عالم 
ها برخلاف سجع و    اما بايد توجه داشت كه در اين نامه        را در متن نگه داشت،    » علم«كه بايد   

 پس در    ،1نيامده است » علم«ها نيز     اند، در ديگر دستنويس     موازنه به جناس كمتر توجه داشته     
  .در اين نامه داد» علم«توان حكم به الحاقي بودن  مجموع مي

 محجـوب نـشان     الدين قلندر در چـاپ      توان در انتهاي نامة شيخ شهاب       نمونة ديگر را مي   
»  از وقـت بايزيـد     آن سر حلقـه را بـر مزيـد        باقي سكة ابدالي كه كجكلُ و كوتك بود         «: داد

پاشـا و حميديـه ايـن         در دسـتنويس تاجيكـستان، راغـب      . بحث بر سر نيمة دوم عبارت است      
آن «: ، در دسـتنويس اميرخيـزي چنـين       »آن سرحلقه بر مزيـد    «: بخش چنين ضبط شده است    

با توجه   .»آن حلقه بر مزيد   «:  است در چاپ فرته و شفيعي كدكني چنين      و  » سرحلقه ورمزيد 
، بايـد گفـت بـدون       )400: همـان (به ساخت آوايي اين عبارت، و مقايسة آن با موارد ديگـر           

آن «: پس صورت صـحيح ايـن لخـت يكـي ازيـن دو صـورت اسـت                . د است ئزا» را«ترديد  
ز نظر آوايي ضبط دوم مرجح است، اما        بايد گفت ا  . »آن حلقه بر مزيد   «يا  /»سرحلقه بر مزيد  

هـاي كهـن      آمده است و اين تركيب در دسـتنويس         » سرحلقه«كه در نامة دوم       با توجه به اين   

                                                                                                    
  ها معمولاً هر لخت كه در ابتداي نامه در وصف مخاطب نامـه آمـده، بـيش از دو واژه نـدارد،                        در اين نامه   .1

هايي   ها نمونه   اي عام نيست و در همين نامه        البته اين قاعده  . تند اندك هستند  هايي كه داراي سه واژه هس       لخت
توان با احتياط بسيار      اما در كل مي   . شوند  نيز ديده مي  » روزگار  نر و نخبة    «و  » نخبة روي بساط  «نقض همچون   

  .ها در نظر داشت اين نكته را نيز در تصحيح اين نامه
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  .هم آمده است، آن را حفظ كرديم
از   مكتوب قلندران را گامي به پـيش ببـريم، پـس دو دسـته    رةما كوشيديم تا بحث دربا

ماچـان،    لغات و اصـطلاحاتي هماننـد پـاي       : اشتيمواژگان را از دايرة پژوهش خود بيرون گذ       
انـد و دسـتة       ها بـه تكـرار آمـده        كه در متون و حتي برخي از فرهنگ       ... پوش و   ، سينه 1بند  زله

  . روشني نرسيديمها به هيچ نكتة  كه دربارة آن...  و 3، زغل2ديگر نظير ترتاب
  

  كاري  انگشت3-3-1
ــفيعي كــدكني ــار انگــشت«) 493: 1386( ش ــتنقل] ي[ك ــه رف و » تفحــص كــردن«را » ندران

ايـن معنـي البتـه بـا         .انـد   معنـي كـرده   » تفحص و جستجو و تحقيق    «را  » كاري كردن   انگشت«
ــه  ــده در يكــي از نام ــارت آم همــه عــرب و عجــم را  «: هــاي لالا اســماعيل تطــابق دارد  عب

ايـم    چند شاهد ديگر نيـز ديـده      . )372 :همان(».تر نيافتم   كاري كردم ازو زغل و دغل       انگشت
) ق 854متـوفي   (در ديوان بدر شـيرواني    . كنند  كه وجوه ديگري ازين اصطلاح را روشن مي       

  :آمده
    ننگ و عار زد ز غيرت دست در گيسويش كه اي بي     ني چو اين بشنيد رو در چنگ كرد از روي جنگ

  كنند اي شرمسار كاري مي صد رهت انگشت   نشانندت به پيش خود ولي يك زمان گر مي
  )34: 1985بدر شيرواني، (                               

اجناس آن چون  « :در تعريف دستار آمده   ) ق 866زنده در حدود     (كليات نظام قاري  در  
، خواجة خودنما آن را هفتاد نوبت ببندد و بازگـشايد و از سـرگيرد و              [...]شمار    عقود آن بي  

                                                                                                    
 اما دست كم از سدة هشتم شواهدي بـر جـاي      در معنايي منفي به كار نرفته،      »بند  زله«ها     هرچند در اين نامه    .1

مـردم بـسيارگوي و     «: آمـده » صـد پنـد   «در  . مانده كـه نـشان از معنـاي منفـي ايـن واژه در آن روزگـار دارد                 
عبيـد  (» .هـاي مكـرر گوينـد در مجلـس نگذاريـد            بند كه ترانه    آواز و زله    چين و سفله و مطربان ناخوش       سخن
  )857: 1373بزاز اردبيلي،  ؛ ابن70: 1389 سلمان ساوجي،  ؛438: 1344يمين،  ابن: ك.؛ ن322: 1999ني، زاكا

پيدا » شك و ترديد  «عربي به معناي    » ارتاب«آيا اين واژه ارتباطي با      . هرچند ترتاب درپانوشت آمده است     .2
  دارد؟) 282: بقره(كردن كه در قرآن هم آمده است 

آيا ممكن است ايـن بـا كـاركرد         ). 502: 1386شفيعي كدكني،   (اند    دانسته» هاي قلندريه   ماز دشنا « زغل را    .3
و ناسـره و مغـشوش مـرتبط    ) 301: 1، بخـش   3ق، ج   1414مرتـضي زبيـدي،     (» نبهـره «آن در عربي به معناي      

  باشد؟
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كاري كنـد     د و عقود آن را كليك انگشت      باري كه پسندش افتد به زانو درآيد و بر سرپا نه          
نامـه در جنـگ صـوف و          كتـاب مخيـل   «و همو در    . )387: 1391نظام قاري،   ( ».و بر سر نهد   

  :گفته است» پهلوان پنبه« از قول  »كمخا
  )217 :همان(كاري كنند   به بخت من انگشت  مرا چون در آجيده ميلك نهند

 الاشـعار  خلاصهين بيت را از مولانا فهمي در نيز ا ) ق1016زنده تا   (الدين كاشاني   ميرتقي
  :آورده است

  او ز خجلت دست بر سر مانده مانند ذباب  كند كاري مي روزگارش همچو ني انگشت
  )301: 1384الدين كاشي،  تقي(                                                             

ح از انگشت بسودن بر دستار، ني       توان گفت كه اساس اين اصطلا       از مجموع شواهد مي   
حاصل شده است و چون اين با دقت همـراه بـوده اسـت، آن را بـه معنـاي بـه دقـت در                         ... و

رفتـه نـوعي      دقـت بـسودن گويـا رفتـه         اند، اما اين بـه      به كار برده  ... كاري نگريستن و    /چيزي
اري در بيت بـدر    ك  ازين رو شايد بتوان انگشت    .  است كرده  مالي دادن را نيز متبادر مي       گوش

الدين قلندر آمده، معادل      چه در مكتوب شهاب     شيرواني و همة شاهدهاي بعدي را، حتي آن       
  .مالي دادن و تأديب كردن دانست گوش

  

   طريل3-3-2
نامـة   واژه«را آورده اسـت، امـا در   » طريق«شفيعي كدكني هر چند در متن نامة حسام هروي      

: همـان ( »طويل«و  ) 497: 1386شفيعي كدكني،   ( »تريل«بدون هيچ توضيحي    » زبان قلندري 
هـاي تغييـر يافتـة        همه صـورت  ... و» طويل«،  »طريق«به گمان ما     .را مدخل كرده است   ) 506

هاي مورد استفادة ما، مكرر بـا همـين ضـبط     چرا كه اين واژه جز دستنويس  . 1هستند» طريل«
: 2 ج   :همـان ؛  305 ،216،  215: 1، ج   1391شـمس تبريـزي،     ( آمده است    مقالات شمس در  

حاشـية  «معني كرده است و از    » دون و فرومايه  «، آن را    مقالات شمس موحد، مصحح   . )231
الذي تكره مجالسته و تأنف منه بحقارته في        «در تعريف آن آورده كه      » منقول از خط مولانا   

                                                                                                    
و ازيـن   «: اسـت » قلندريـة آذري طوسـي    «برگرفته ازيـن عبـارت      » نامة زبان قلندري    واژه«آمده در   » طويل «.1

خبـر باشـد و ملازمـت ننمايـد          انـد، اگـر بـي       كه پيش مردمان نهاده   ] قلندري[جمله شرايط و اركان اين طريق       
» طريـل «اين جمله معنـايي نـدارد و   » طويل«پرواضح است كه با    ). 409: 1386شفيعي كدكني،   (».طويل باشد 
  )371: همان. (در متن آمده است» تريل«هاي جنگ لالااسماعيل   در چاپ ايشان از نامه. درست است
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  . 1و همين صحيح است) 412 :همان(»  الناس اعين
  
    ديگ پالان3-3-3

شـفيعي  ( هـاي جنـگ لالا اسـماعيل        هـاي مـورد بحـث مـا در نامـه            امهاين اصطلاح جز در ن    
، )399: همـان ( احمـد سـمناني   » الرساله القلندريـه  «،  )372،  371،  370،  369: 1386كدكني،  

  :آمده است) 464 :همان( ديوان اسراريو ) 409 :همان( »قلندريه آذري طوسي«
  پالان كن  2علف مگذار و فكر ديگ بيخران را        رقيبان را به گاه سبزه بر سفره صلايي زن

» پالان كردن   ديگ«و  » دعايي در حق لنگر   «را  » پالان  ديگ«) 501 :همان(شفيعي كدكني 
  . است معني كرده» كنايه از طعام خوردن و احتمالاً غذاي سيري خوردن«را 

  :آمده» آفرينش عالم« در وصف ديوان شمسدر 
  راي پختن خامي چو ديگدان داريب        به برج آتش فرمود، ديگ پالان كن

  )286: 6، ج 1378مولوي، (                                                     
توان گفت ديگ پالان كردن، آمـاده كـردن ديـگ بـراي               با توجه به مجموع شواهد مي     

  . 3بوده است پخت غذا
  
  ديواري گلبانگ پس/ سجود پس ديواري3-3-4

سـجود پـس    «بالا آمدنـد، در دو نامـة جنـگ لالا اسـماعيل اصـطلاح               هايي كه در        جز نامه 
  :آمده است» ديواري

                                                                                                    
آيد كه گويي اين واژه نيز همچون رنـد و برخـي ديگـر از                برمي مقالات شمس با وجود اين از يك جملة        .1

صد طريل را خدمت بايد كردن «: آن جمله اين است. مشابهانش در مواردي بار معنايي مثبت هم داشته است      
  ).216: 1، ج 1391شمس تبريزي، (».تا به آن يك طريل برسي

، 369: 1386شـفيعي كـدكني،     (آمـده اسـت     » ديـك «جا و در چند مورد ديگر در اين كتـاب              البته در اين   .2
370 ،409 .(  

  :آمده است كه ازين منظر قابل توجه است)  ق857متوفي ( بيتي در ديوان اميرشاهي سبزواري .3
  خوريكه خر باشي ار ديگ پالان       چو عيسي به قرصي بساز از فلك

  )99: 1348اميرشاهي سبزواري،                                                                                            (
  .نيز توجه داشته است» ديگ پالان«در نظر گرفته، اما ظاهراً به » جل«جا پالان را به معناي  شاعر در اين
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ناموس سكه و صورت اين طايفه را به باد داده، چه علامات سـجود              [...] يوسف عراقي   «
  )370: 1386شفيعي كدكني، ( ».پس ديواري از وي مشاهده رفته بود

  )372 :همان( ».يواري كردسجود پس د. از سنگ احداث ترسيد[...] شمس مكراني «
تواند دسـتگير مـا در ايـن بحـث             سلمان ساوجي نيز سه بيت آمده است كه مي         ديواندر  
  : باشد

  كند  اي پس ديوار مي     چون سايه سجده  از شرم راي روشن او هر شب آفتاب
  )83: 1389سلمان ساوجي، (                                                

  هر دو چون سايه سجودي پس ديوار كنيد  رخ او اي مه و مهر ار نگريددر جمال و 
  )347: همان(                                                  
  كني          چون سايه سجدة پس ديوار مي  سلمان چو آفتاب به كويش برآ چرا
  )416 :همان(                                                

  ».زند روزگار زغل بر غم ما گلبانگ پس ديواري مي«:  نامة جلالي قلندر آمدهدر
آمدنـد و نيـز در حـين          چون به وجد مي   «ايشان  . گلبانگ قلندران كه معنايي روشن دارد     

هـايي را بـر زبـان         هـا و يـا كلمـه        اي عبارت   كشيدند و همراه آن پاره      اي مي   گيري نعره   معركه
و [...] ي روشن براي ديگران نداشت ماننـد آپ و اوپ و ايـپ              آوردند كه مفهوم و معناي      مي

 و نيـز    87: ، مقدمـة مـصحح    1395باباحـاجي عبـدالرحيم،     ( ».ناميدنـد   اين كار را گلبانگ مي    
  .)509: 1386شفيعي كدكني، 

  به چه معناست؟» سجود پس ديواري«جا و در  در اين » ديواري پس«اما 
پنهان شدن يـا كـاري پنهـاني      » «]ظن[: ظ«قيد  را با   » سجود پس ديواري  «شفيعي كدكني   

  )503: همان. ( است معني كرده» كردن
رسد از مجموع شاهدها بتوان پس ديواري را در اين اصطلاح به تظـاهر و ريـا              به نظر مي  

را به مكر تـسليم شـدن و كـرنش كـردن از             » سجود پس ديواري   « و كاري كردن معني كرد   
هدهاي آمده از سلمان ساوجي قـدري تفـاوت معنـايي           اين اصطلاح در شا   . روي ريا دانست  

را تـسليم شـدن و كـرنش كـردن همـراه بـا          » سجود پس ديواري  «جا بايد     ظاهراً در آن  . دارد
 شـايد بتـوان همراهـي بـه          را نيـز   در ايـن عبـارت    » گلبانگ پس ديواري  «. خجلت تعبير كرد  

  . سخره و از روي ريا دانست
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  گردان   سفره3-3-5
و نامـة حـسام هـروي همـراه         ) 370 :همـان ( اي از جنگ لالااسـماعيل      در نامه   »گردان  سفره«
كـه  » تون پربركـت  سفره«و در اين صورت دعايي بوده نزديك به  . آمده است » ديگ پالان «

  :نيز آمده) ق746متوفي (يمين  ابنديواناين واژه در . رود امروز به كار مي
   كه به اين نام ز اعيان جهان درگذري                      طلبي گردان كن اگر نام نكو مي سفره

  )536:  1344ابن يمين، (                                                                               
 داشته است كه بـا همـين    »سفره انداختن«در اين بيت نيز معناي نزديك به » گردان  سفره«

 ،ل جـوانمردان  ئرسـا ( »الـدين زركـوب     نامة نجـم    فتوت«ا بر    بن –اصطلاح لااقل از سدة هفتم      
   . در نظام خانقاهي رواج داشته است-)207: 1352

  
   فقيره3-3-6

خطابي بوده كه به زنان صوفي يـا        « نوشته كه فقيره      اسرارالتوحيد كدكني در تعليقات    شفيعي
محمـدبن منـور،    ( ».انـد و در مكاتبـات قلنـدران رواج بـسيار دارد               كرده  همسران صوفيان مي  

الـدين    منـسوب بـه شـهاب     » نامـة   فتـوت «توان از     در تأييد نوشتة ايشان مي    . )543: 2، ج   1367
در اين رساله حكايت پيري با همـسرش رفتـه اسـت و در آن بارهـا زن                  . سهروردي ياد كرد  

، ج 1367محمدبن منور، : ك.؛ ن140-135: 1352 ،ل جوانمردانئرسا(خوانده شده » فقيره«
1  :137(.   

اي بـه چـشم       هـاي جنـگ لالااسـماعيل نكتـه         هاي مورد بحـث مـا و نامـه          از تأمل در نامه   
شـفيعي  ( »ازين جانب، فقيره، صغري، به سلامت اسـت       «: هاي اخير آمده     در اين نامه   ؛آيد  مي

ذكـر  . )372 :همـان ( »رسـاند   فقيره صغري سجود آورده سلام مي     « يا    ،)369: 1386كدكني،  
خوبي  دهد كه مخاطب نامه به     ها نشان مي    در اين نامه  » صغري«و خاصه   » فقيره«سلام رساندن   

در همان حكايت سهروردي نيز مريدي همسر مرشد و پيـرش را در  . شناخته اهل منزل را مي  
تـوان نتيجـه گرفـت كـه قلنـدران در انـدروني               آيا مي . بازد  بيند و به وي دل مي       خانة وي مي  

برخـي از طبقـات  در     كـه   حـال آن   1انـد؟   فتگـو داشـته   يكديگر رفت و آمد و با اهل منزل گ        
                                                                                                    

» كـه غريبـان را خواهـد        آن«را  » الفقيـره » «تعريفـات «وجه به همين زمينه در      با ت ) 330: 1999( احتمالاً عبيد    .1
  .معرفي كرده است
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داننـد، تـا چـه برسـد بـه            هاي بعد حتي تا امروز نيز صحبت دربارة اهل منزل را قبيح مي              سده
  .1ديدار با ايشان

  
   كوز3-3-7

» سـوز «و » لـوز  « ،»كـوز «هـاي   صـورت  اي آمده كـه آن را بـه   الدين قلندر واژه    در نامة شهاب  
يـن،   ا ها صورت اصيل واژه اسـت؟ در آن نامـه پـس از              ين ا ام يك از  اند، اما كد    ضبط كرده 

اي از    و در نامـه   » كـوز مفـرد   «در نامـة جلالـي قلنـدر        . »كوز خراسان «:  آمده است   »خراسان«
  .نيز آمده است) 371 :همان( »كوز عالم«جنگ لالا اسماعيل 

ر آن در دو و تكـرا  »كـوز «پاشا و حميديه بر ضـبط   با توجه به صراحت دستنويس راغب   
در معنـي ايـن واژه      . را صحيح دانست  » كوز«شاهد ديگر با همين ضبط به احتمال بسيار بايد          

امـا   ،)508 :همان(مخاطب نامه به كار رفته است       » ستايش«توان گفت در      طور كلي مي    نيز به 
معني دقيق اين واژه و ريشة آن چيست؟ آيا آن بـا خميـدگي پـشت پيـران ارتبـاط داشـته و                       

  اند؟ كرده تر خطاب مي  را به نشانة پيري و بزرگي به قلندران بزرگ»كوز«
  
    منهل3-3-8

  :در نامة حسام هروي آمده است
گفـت ايـن    شـرف شـيرازي بـر خـادم بابودسـت رانـده، بـي           .بند  زلهّباقي طريل منهل بر     «

  »...سرحلقه از اين آستانه سجود پس ديواري كرده، صحبت اختيار كرده
تـرين واژة ايـن عبـارت     عبارت مكتوبات قلندران همين عبـارت و مـبهم     ترين    شايد مبهم 

ديگـر  «: در جنگ لالااسماعيل نيز آمـده اسـت       صورتي نزديك به اين عبارت      . باشد» منهل«
بند منهل شمس مكراني كه چندين گاه بـا           معلوم آن نرّ عالم باشد كه آن بز بز قدم تريل زلهّ           

 :همـان ( ».آن نامرد با فخر مراغي لسان رانـد        [...] او ورداشت كردم و سر و ريشش تراشيدم       

                                                                                                    
. احوال شاهزاده خانم را پرسـيد     ] گورناطور بادكوبه [«آمده است كه    ) 292: 1366 (سفرنامة فرهادميرزا  در   .1

ما به من التفات داريد، دانم كه نبايد احوال عيال كسي را پرسيد، چون ش زمين را مي من عادت مشرق  «: گفت
لفظـي اسـت روسـي بـه معنـي          » گورناطور«. »كنم كه انشاءاالله كسالتي نداشته باشند       از آن جهت گستاخي مي    

 ).396: »معني بعضي لغات«: همان(حاكم 
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در چاپ محجوب و شـفيعي      » شرف شيرازي «و  » بند  زلهّ«در عبارت نخست بين     . )372-371
در . انـد   دانـسته » شـرف شـيرازي   «را مـضاف بـه      » بند  زلهّ«يعني  . اي نيست   كدكني هيچ فاصله  

اگر  .اي نيست   فاصله» رانيشمس مك «و  » منهل«عبارت دوم نيز در چاپ شفيعي كدكني بين         
شود خاصه هر دو جملة بعد        ها را به اين سياق بخوانيم، اين دو عبارت مغشوش مي              اين جمله 

رسد عبارت نخـست   نظر مي  به .مانند معني مي نهاد و به تبع آن بي كه بي » منهل«و  » بند  زلهّ«از  
تـوان دعـايي    ها را مي    اين عبارت  .اند  پايان يافته » منهل«و عبارت دوم پس از      » بند  زلهّ«پس از   

با اين فرض جملـة بعـدي در نامـة نخـست بـا              . ها دانست   مشابه ديگر عبارات دعايي اين نامه     
شود كه نهـاد ايـن دو جملـه نيـز             آغاز مي » شمس مكراني «و در نامة دوم با      » شرف شيرازي «

  قلندريه در تـاريخ   در  . اما اين دو عبارت دعايي نيز خالي از ابهام نيستند          .همين دو نام هستند   
 عبـارت آمـده در   و) 374 :همان( »بند باقي طريق متأهل بر زلهّ«عبارت نخست بدين صورت    

بـز بـز    «:طور كه گذشت، بدين صورت ضبط شده اسـت       مكتوب جنگ لالااسماعيل، همان   
، جايي يك دو واژه     به گمان ما عبارت دوم، فارغ از تحريف و جابه         . »بند منهل   قدم تريل زلهّ  

نـوعي  » بزبـز قـدم تريـل     «شفيعي كدكني حدس زده     . صورتي ديگر از عبارت نخست است     
 »منهـل «و  ) 510 :همـان ( !»طريـق متأهـل   «و  » متأهـل «دربارة   وي .)494 :همان( باشد» دشنام«
  .توضيحي نياورده است) 511 :همان(

ر بـه احتمـال بـسيا     . است» طريل«در جملة نخست، گشتة     » طريق«طور كه گذشت،      همان
هـاي ديگـر     تـوان صـورت     حتي مي . هاي متفاوت يك واژه هستند      صورت» متأهل«و  » منهل«

 .است و مناهـل جمـع آن      » آبخور«منهل به معناي    . را نيز به اين دو افزود     ... همچون مناهل و    
ها در اين دو عبارت اصل است؟ تنها با تكيه بر شـباهت آوايـي بـا واژة                    ين ا اما كدام يك از   

در عبـارت نخـست و تكـرار آن در دسـتنويس اميرخيـزي و در همـين                  » يـل طر«قبلي يعنـي    
اما معنـي دقيـق ايـن         را صورت صحيح دانست،     » منهل«توان    عبارت جنگ لالااسماعيل، مي   

مـرد در نهايـت     « منهل را به معنـاي       فرهنگ نفيسي واژه و اين دو عبارت دعايي چيست؟ در         
هـا نيـز همـين را در نظـر      آيـا در ايـن نامـه    . دان ـ  آورده) 3564: 5تـا، ج       بي  نفيسي،( »سخاوت
  اند؟ داشته

  

    نخبه3-3-9
 و در آغـاز     »نخبـة روي بـساط    «الدين قلندر بـه       بنا بر ضبط مقالة حاضر، در آغاز نامة شهاب        
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اي بود كه ما بـر     واژة كليدي   » نخبه«. آمده است » نر و نخبة روزگار   «الدين هروي،     نامة حسام 
. ي متفـاوت ايـن دو لخـت، ضـبط حاضـر را درسـت دانـستيم       هـا   اساس آن از ميان صـورت     

از آن ميـان ضـبط اسـتادان محجـوب و           . ايـم   هاي گوناگون را در پانوشـت نـشان داده          ضبط
نـرد  «و  » تختة روي بـساط   «در چاپ محجوب    : كنيم  شفيعي كدكني را براي مقايسه ذكر مي      

آمـده  » يـه روزگـار   نـر بخ  «و  » بخيـة روي بـساط    «و در چاپ شفيعي كـدكني       » تختة روزگار 
  .است

كدام وجهي ندارند و صـورت صـحيح آن واژه، بـه              هيچ» بخيه«و نه   » تخته«جا نه     در اين 
» بخيـه «و  » تختـه «گذارند نه     هر چيز را روي بساط مي     » نخبه«است؛ چرا كه    » نخبه«گمان ما،   

 توجه به   در لخت ديگر نيز با    . كند  پاشا نيز آن را تأييد مي       آن را، ضبطي كه دستنويس راغب     
در آغاز نر و نخبه و ايجاد       » ن«تكرار حرف   . صحيح است » نر «،آنچه در آغاز مقاله گذشت    

  .آوايي نيز تأكيدي ديگر بر اين ضبط است هم
  
 گيري  نتيجه-4

قلندران يكي از تأثيرگذارترين طبقات در ايران بودند كه هنوز تأثيرشان در فرهنـگ ايـران                
هاي مختلفي از     گروه. ندك و بعضاً مبهمي به جاي مانده است       از ايشان آثار ا   . شود  ديده مي 

اند بـه همـين دليـل         هاي متفاوت و در جغرافيايي گسترده نوشته        قلندران اين آثار را در دوره     
. هاي ايـشان اسـت   ترين آثار بازمانده از قلندران نامه      مبهم. اند  اين آثار از نظر سبكي متفاوت     
نخست استفاده از لوتر خاص قلندري و دوم ناآشنايي         :  است دليل اين ابهام به دو چيز راجع      

تا پيش از ايـن، پـنج نامـه،    . ها كاتبان بعدي با اين زبان خاص و تحريف و تصحيف اين نامه        
 عبيد زاكاني و سه نامه كلياتدو نامه در  : اند، شناسايي شده بود     كه از نظر سبكي بسيار شبيه     

 عبيـد همـراه بـا نامـة سـومي در          كليـات ة آمـده در     حـال آن دو نام ـ    . در جنگ لالااسماعيل  
توان با بهـره ازيـن دسـتنويس و نامـة             مي. پاشا يافت شده است     دستنويسي از كتابخانة راغب   

ها و منابع ديگر برخـي از واژگـان، اصـطلاحات و              ها، چاپ   تازة آن، و با كمك دستتنويس     
ار ايـن نامـة سـوم بـه مكتوبـات           و بـا انتـش    . ها را تصحيح و بهتر درك كـرد         عبارات اين نامه  

  .حجم اما غني قلندران افزود  كم
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  فهرست منابع
: ، مقدمه و تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، چـاپ اول، تبريـز           الصفا  صفوه). 1373(بزاز اردبيلي     ابن

  .ناشر مصحح
 :راد، چـاپ اول، تهـران   ، به تـصحيح و اهتمـام حـسينعلي باسـتاني     ديوان). 1344(يمين فريومدي     ابن

  .كتابخانة سنايي
، به تـصحيح و حواشـي و مقدمـة سـعيد حميـديان، چـاپ اول،                 ديوان). 1348(اميرشاهي سبزواري   

  .ابن سينا: تهران
، تصحيح، تحقيق و توضيح مهران افـشاري، چـاپ اول،           الطريق  آداب). 1395(باباحاجي عبدالرحيم   

  .چشمه: تهران
خـواه و عبـاس     حيح و تحقيـق غلامرضـا داد      ، تـص  الملخص في اللغه   ).1398(بادي، حمد بن حسين     
  .اد موقوفات افشاربني: گودرزنيا، تهران

زاده،   ، بـه تـصحيح و تحـشيه و تعليـق هـادي عـالم              )2ج(المـصادر   تاج). 1375(علي  بيهقي، احمدبن   
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

اوغلـي   هاشـم  قدمـه و فهـارس ابوالفـضل   كننده متن براي چـاپ، م  ، تهيه ديوان). 1985(بدر شيرواني   
  .ادارة انتشارات دانش: رحيموف، چاپ اول، مسكو

 ترجمـه و حواشـي علـي اصـغر          ،)3از سعدي تا جامي، ج      (تاريخ ادبي ايران    ). 1339(براون، ادوارد   
 .كتابخانة ابن سينا:  تهرانحكمت، چاپ دوم،

كوشـش    بـه ،   دكتـر احمـد تفـضلي      ادنامـة ي، در   »هاي رمزي در ايران     زبان«). 1379(بلوكباشي، علي   
  .تهران: اشرف صادقي، چاپ اول، سخن علي

چـاپ  كوشش حـافظ فرمانفرماييـان،       به،  )2ج  (سفرنامة حاجي پيرزاده    ). 1343(پيرزاده، محمدعلي   
  .دانشگاه تهران: تهراناول، 

لي اديب برومند كوشش عبدالع    به ،)كاشان(الافكار    الاشعار و زبده    خلاصه). 1384(الدين كاشي     تقي
  .ميراث مكتوب: تهرانچاپ اول، و محمدحسين نصيري كهنمويي، 

 مقدمـه و شـرح امريـزدان عليمـردان و ظـاهر             ،) ق 805نسخة  (گزيدة غزليات حافظ  ). 1387(حافظ  
  .فرهنگستان هنر:  تهران چاپ اول،احراري،

 چـاپ   پاشـا،   بهاي خطي فارسـي در كتابخانـة راغ ـ         فهرست نسخه ). 1392(حسيني، سيدمحمدتقي   
  .مجمع ذخاير اسلامي: قم اول،

، 50، شـمارة    22، سـال    نامه  كاوش،  »بررسي انتساب چند اثر به عبيد زاكاني      «). 1400(حقيقي، فرزام   
  .178-149صص 
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هـاي خطـي كتابخانـة        فهرسـت كتـاب   ). 1355(پژوه، محمـدتقي و بهاءالـدين علمـي انـواري             دانش
  .شورامجلس : تهران  چاپ اول،،)1ج (مجلس سنا

بـا تـصحيحات و مقدمـة مرتـضي صـراف،           ). 1352 ()نامه  مشتمل بر هفت فتوت   (رسايل جوانمردان   
  .انستيتوي فرانسه: چاپ اول، تهران

كتابفروشـي  : كوشش تقـي بيـنش، مـشهد    ، به)2ج(المصادر  كتاب). 1345(زوزني، حسين بن احمد  
  .باستان

  .سخن: ، تهران2ي وفايي، چاپ ، مقدمه و تصحيح عباسعلكليات). 1389(سلمان ساوجي 
  ، 1 چـاپ    ،هاي يك ايـدئولوژي     دگرديسي: قلندريه در تاريخ  ). 1386(شفيعي كدكني، محمدرضا    

  .سخن: تهران
، 4 تـصحيح و تعليـق محمـدعلي موحـد، چـاپ             ).2و  1ج  (مقـالات شـمس   ). 1391(شمس تبريزي   

  .خوارزمي: تهران
بلقا دادعليشايف، زير نظر اصغر جانفدا، اعلاخان       با تصحيح و مقدمه جا    . آثار).؟1991(عبيد زاكاني   
نشريات دانـش، آكـادمي علـوم جمهـوري شـوروي تاجيكـستان        : زاد، چاپ اول، دوشنبه     افصح

  .انستيتوي شرقشناسي
، مقابله با نسخة مصحح استاد فقيـد عبـاس اقبـال و چنـد               كليات عبيد زاكاني  ). 1336  (_______

  . زوار: كي، تهراننسخة ديگر، به اهتمام پرويز اتاب
، مقابله با نسخة مصحح عباس اقبال و چند نسخة ديگـر            كليات عبيد زاكاني  ). 1343 (________

  . زوار: پرويز اتابكي، چاپ دوم، تهران
كوشـش محمـدجعفر محجـوب، زيـر نظـر احـسان              ،  به  كليات عبيد زاكاني  ). 1999 (________

  .Bibliotheca Persica Press: يارشاطر، چاپ اول، نيويورك
تصحيح و تحقيق و شرح و ترجمة حكايات عربـي پرويـز اتـابكي،              . كليات ).1384 (________

  .زوار: ، تهران4چاپ 
  چـاپ اول،   .، با مقدمة فرتـه    الدين عبيد زاكاني    منتخب لطايف مولانا نظام   ). ق1303( ________
  .بگ مطبعة ابوالضياء توفيق: استانبول

فرهنـگ ايـران    كوشش ايـرج افـشار، در         ، به »اتي از آثار عبيد زاكاني    منتخب«). 1351 (________
  .85-1، صص 18، ج زمين

چـاپ اول،   ، بـه تـصحيح و تحـشية غلامرضـا طباطبـايي،             سفرنامة فرهـاد ميـرزا    ). 1366(فرهادميرزا  
 . علمي :تهران
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  .انتشارات ادارة فرهنگ عامه: تهران. ها راهنماي گردآوري گويش). 1340.(كيا، صادق

 اول،  مهرآفـاق بـايبوردي، چـاپ      ترجمـة    ابوسعيد ابوالخير حقيقت و افـسانه،     ). 1378(ماير، فريتس   
 .مركز نشر دانشگاهي: تهران

 مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات محمدرضـا شـفيعي            ).2و  1ج  ( اسـرارالتوحيد ). 1367(محمدبن منـور    
  .آگاه: تهرانچاپ اول، كدكني، 

 دراسـه و تحقيـق   ،)1 قـسم  3ج (روس من جواهر القـاموس الع تاج). ق1414(مرتضي زبيدي، محمد   
  .دارالفكر: بيروت. علي شيري، طبعه الاولي

الزمـان فروزانفـر،     با تصحيحات و حواشي بـديع ،)6ج  (كليات شمس يا ديوان كبير    ). 1378(مولوي  
  .اميركبير: چاپ چهارم، تهران

كتابخانه مجلس شـورا    : تهرانول،  چاپ ا ، تحقيق و توضيح رحيم طاهر،       كليات). 1391(نظام قاري   
  . سفير اردهال–
  .خيام: تهران چاپ اول، ،)5ج (فرهنگ نفيسي، )تا بي).(الاطبا ناظم(اكبر  علي نفيسي،

  
 :ها دستنويس

، تـاريخ   555كتابخانة آكادمي علوم تاجيكستان، شـمارة       : ، دوشنبه كليات). ق 772(عبيد زاكاني   
  .ق807: كتابت
  ق898: ، تاريخ كتابت1188كتابخانة حميديه، شمارة : ، استانبولياتكل ).ق 772 ( _______

: ، تـاريخ كتابـت    1192پاشـا، شـمارة       كتابخانـة راغـب   : ، استانبول كليات). ق 772 (_______
  اواسط سدة نهم

 868: ، تـاريخ كتابـت    564كتابخانة مجلس سنا، شمارة     : ، تهران مجموعه). ق 772 (_______
  .ق

Ivanow,W. (1922). «An Old Gypsy-Darwish Jargon», Asiatic Society of 
Bengal, V. XVIII, pp. 375-383, Calcutta. 

Yarshater, E. (1977). «The Hybrid Language Of The Jewish Communities 
Of Persia», Journal of The American Oriental Society, V. 97, Pp.1-7, 
U.S.A. 
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Abstract 
In ancient Iran, many groups, sects, and even some guild owners and 
craftsmen used to invent a particular language over time that was sometimes 
difficult, if not impossible, to be understood thoroughly or even generally by 
others. Qalandars were considered one of the most important social classes 
in Iran that had their own thought and consequently their own language, and 
some clear indications of them are still present in Iranian culture. In spite of 
all the valuable efforts that have been made to gain sufficient knowledge 
about Qalandars, many aspects of their lives have remained unseen or 
unknown. Their constructed language or the Qalandari Lutr is one of the 
topics deserving attention. Qalandars’ letters to each other are among the 
works left by them which are replete with jargons and terminology specific 
to this class. In other words, they represent the way they thought and lived. 
The most important of these letters are included in The Generalities by 
Obaid Zakani. Some scholars have been skeptical about attributing these 
works to Obaid. In Obaid Zakani’s The Generalities, the manuscript kept in 
Raghib Pasha Library which has previously been neglected by the editors of 
Obaid's works, these two letters were found along with a third letter, which 
is very similar to the previous two letters. The present paper initially presents 
the background, and subsequently examines the texts of all three letters 
regarding the handwritten manuscripts, prints, stylistic features and some 
equivalence references, and tries to provide a more accurate edition of the 
first two letters while presenting the new-found letter. Finally, this paper 
presents the correct form of some jargons and terminologies, some of their 
semantic aspects, and the researcher’s reading of them. 
 

Keywords: Qalandars, Maktubat [Writings], Lutr [Constructed language], 
Obaid Zakani, Text correction. 

                                                                                                    
1. DOI: 10.22051/jml.2022.41734.2400 
2. Assistant Professor of Literature and languages Department, Institute for Humanities and 
Cultural Studies, Tehran, Iran. f.haghighi@rch.ac.ir 
Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997 



                                                      Journal of Mystical Literature, Vol. 14, No. 30, 2022  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
Contents 
 
Comparative Analysis of Actantial Model in Suhrawardi’s Persian 
Epistles from the Perspective of Greimas 
Majid Houshangi, Arefeh Hojjati 
 
Analyzing the Lexical Elements of Ibn Arabi’s Tarjumān al-Ashwāq 
Based on the Environmental Linguistics Approach 

Ali Safai Sangri, Elham Kargar 
 
Manifestation of Love Theme in the Contemporary Mystical Poetry 
of Afghanistan Based on the Poetry of Majnon Shah Kabuli, Mastan 
Shah Kabuli and Heydari Wojodi 
Tajuddin Arwinpoor, Mahsa Rone, Seyed Esmaiel Ghafelebashi 
 
Facement and Defacement in Sufi Narratives 

Maryam RaminNia 
 
Contraction and Expansion of “Religious Tolerance” Discourse in 
Islamic Sufism (up to the Eighth Century) 

Hatef Siahkoohian 
 
A New-found Maktub [Writing] of Qalandars and a Brief Discussion 
on the Qalandari Lutr [Constructed Language] 
(and a New Edition of Maktubat [Writings])  
Farzam Haghighi 
 
 

9-43 
 
 
 
45-69 
 

 
 
71-102 
 
 
 
 
103-128 

 
129-160 
 
 
 
161-190 
 
 
 
 
 



In the Name of God 
 

Journal of Mystical Literature  
Vol. 14, No. 30, 2022  
 
Publisher: Alzahra University  
Chief Executive: M. Mobasheri  
Chief Editor: M. Hosseini 
Persian Editor: A. Seraj  
English Editor: F. Parsaeian  
Executive Manager: R. Mashmouli Pilehroud  
 
Editorial Board  
H. Aghahossaini, Ph.D Professor University of Isfahan 
D. Sparham, Ph.D Professor Allameh Tabatabai University 
M. Panahi, Ph.D. Professor, Alzahra University  
M. Hosseini, Ph.D. Professor, Alzahra University  
C.Saccone, Ph.D. Associate Professor Department of Modern Languages, Literatures, and 
Cultures, University of Bologna, Italy 
N.Tosun, Ph.D Professor dr. Necdet Tosun. Marmara University, Faculty of Theology, 
Departement of Sufism 
H. Faghihi, Ph.D. Associate Professor, Alzahra University  
S.F.Z.Kazmi, Ph.D. Professor of Persian Language and Literature, LC Women University, Lahore 
D.Gurer, Ph.D. Professor, Department of Mysticism, Faculty of Theology, Konya University, Turkey 
M. Mobasheri, Ph.D. Associate Professor, Alzahra University  
R. Moshtagh Mehr, Ph. D. Professor, Azarbaijan Tarbiyat Moallem University  
A. Mozaffari, Ph.D Professor Urmia University 
A. Nikouei, Ph.D. Associate Professor, Guilan University  
M. Nikmanesh, Ph.D. Associate Professor, Alzahra University  
A. Vafaei, Ph.D. Professor, Allameh Tabatabaei University  
 
Printing & Binding: Mehrravash Publication  
 
Email: adabiaterfani@alzahra.ac.ir  
Website: http://journals.alzahra.ac.ir/jml  
 
This seasonal will be indexed in:  

                                                                                                http://doaj.com  
                                                                                https://scholar.google.com 

                                                                    https://ecc.isc.gov.ir  
             https://www.noormags.ir  
                                                                       https://www.civilica.com  
                                                        https://iranjournals.nlai.ir  

                                                               https://www.sid.ir  
                                             https://www.magiran.com  

 
Alzahra University Publications 
Address: Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran  
Postal Code: 1993891176  
 
Print ISSN: 2008-9384  
Online ISSN: 2538-1997 


